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 بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین

دٍ و آلهِِ الطیاهِرین لاةُ علّٰ محمَّ  و الصی
 و لعنةُ اللهِ علّٰ أعدائهِِم أجمعین  

 
باشد. می دم مشروعیّت تکرار عمره در کمتر از یک ماهرسالۀ پیش رو، دربارۀ ع

یض ی درک فچنانچه امروزه متداول است که حاجی پس از انجام اعمال عمرۀ تمتّع، برا
 بندد.رام میتنعیم برای انجام عمرۀ مفردۀ دیگر اح مسجدبیشتر، دوباره و بیشتر، از 

که قصد انجام سخن بر این است که شارع مقدس برای کسی  1در این رساله
عمره ـ چه تمتّع و چه مفرده ـ را دارد، فقط یک بار در ماه تشریع فرموده است و 

 باشد.زائد بر آن ممضای شارع نمی
                                                      

که در  باشدیجلسات درس خارج حج م محقَّقِ نُه مجلس از سلسله خۀنس« مفرده ۀعمر» رسالۀ .1
در  یطهران ینیمحمدمحسن حس یدحاج س یةاللهتوسط حضرت آ یقمر یهجر 1434 نۀس

 است. یدهگرد یرادقم ا یضیّۀف سۀمدر
 ینا نمطالب، مت ۀارائ یفیتدر ک یفتأل ینسبت به فضا یسمتفاوت تدر یتوجه به مقتضا با

 وری، به زو استاد یذمتلا یهاپرسش و پاسخ یمۀضمو به یدگرد ینو تدو یقتلف یرایش،جلساتْ و
 حذف یزن یستدر یدر فضا یدیمکررات تمه یبه ذکر است که برخ لازم طبع آراسته شد.

 )محقق( است. یدهگرد
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ه از کطبیعی است که شوق و رغبت به تکرار عمره برای معتمرین و زائرینی 
ل عبادی ین عما تواند موجِّه تکراریابند، مینقاط بعیده به این امکنۀ مقدسه تشرّف می

 زدیک رانو سنت سنیّه باشد، خصوصاً برای افرادی که امیدی به تشرّف در مستقبل 
 ه کنند.خواهند از هر فرصتی برای درک بیشتر این سنت استفادنداشته باشند و می

تی حاما سخن در این است که آیا هر چیزی که مورد رضا و رغبت ماست و 
ر اقع و دپندارد، در عالم واد ثواب و اجر مینفس آدمی آن را موجب تقرب و ازدی

ق و تشوی افق تشریع نیز بر آن صحّه گذارده شده است و از ناحیۀ شارع بدان امر
 تعلق گرفته است یا خیر؟

گرداند و حجب می پُرواضح است عبادت و عملی انسان را به خدا نزدیک
زند که منطبق با یسوی مبدأ اعلی کنار منفسانی را از مسیر تقرب و حرکت به

ری و اطوا دستور و امضاء از ناحیۀ پروردگار باشد، و الّا صرفاً حرکات و سکنات
 ای عائد فاعل و عامل نخواهد کرد.بیشتر نخواهد بود و نصیب و نتیجه

علیه و آله و  صلّی اللههای ماه رمضان از جانب رسول خدا نماز تراویح در شب
جای آورد باطل جماعت بهو اگر کسی آن را به 1تشریع شده است فرادیٰسلّم به

                                                      
 :137، ص 2، ج من لا یحضره الفقیه .1
دُ بنُ مُسلمٍِ » ةُ و محمی أل  زُرار  نِ  س  لام ع  ادِق  علیهما السی بدِ اللهِ الصی رٍ الباقر  و أبا ع  عف  یلُ أبا ج  و الفُض 

، ف قالا ماعة  مضان  نافلِ ة  باِلل یلِ ج  هرِ ر  لاةِ فی ش   إنّ النبّیَّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم کانَ إذا صَلَّّ : الصی
فَ إل   المَسجِدِ فَیقومُ فَیُصَلّّ. فخَرَجَ فی أوّلِ  مِن آخِرِ اللَیلِ إلَ  مَنزِلهِ ثُمَّ یََرُجُ العِشاءَ الآخِرَةَ انصَََ

بَیتهِِ و تَرَکَهُم.  لَیلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ لیُِصَلّّ کما کانَ یُصَلّّ، فَاصطَفَّ الناّسُ خَلفَه؛ فهَرَبَ منهم إل
هِ فحَمِدَ الَله و أثنالیومِ الثّالثِِ عَلّ  فَفَعَلوا ذلک ثَلاثَ لَیالٍ؛ فَقامَ صلَّّ الله علیه و آله و سلّم فی   ی   مِنبََِ

أیَّّا الناّسُ، إنّ الصّلاةَ باللَیلِ فی شَهرِ رَمَضانَ مِن الناّفلِةِ فی جََاعَةٍ بدِعَةٌ! و صَلاةَ ”علیهِ، ثُمَّ قالَ: 
ح ح بدِعَةٌ! ألا فلا تََتمَِعوا لَیلا  فی شَهرِ رَمَضانَ لصَِلاةِ اللَّیلِ ی  الضُّ ، فَإنَّ ی  و لا تُصَلّوا صَلاةَ الضُّ

ثُمَّ نَزَلَ صلّّ الله علیه و آله و “ الناّرِ. تلِک مَعصِیةٌ؛ ألا فَإنّ کلَّ بدِعَةٍ ضَلالَةٌ و کلَّ ضَلالَةٍ سَبیلُها إلَ 
  «“قَلیلٌ فی سُنةٍّ خَیٌر مِن کثیٍر فی بدِعَةٍ.”سلّم و هو یقولُ: 
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تر از آش شدیم و چنین پنداشتیم که انجام خواهد بود. حال اگر ما آمدیم و کاسۀ داغ
هم با جمعیت کثیر، بیشتر موجب عزت و اعتلاء و عظمت اسلام جماعت، آنآن به

ایم. ار قرار گرفتهخواهد شد، قطعاً در مقابل با شرع انور و در تعارض با اوامر پروردگ
 جماعت، بر فرادیٰ راجح و افضل است؟دانست که انجام آن بهو آیا خداوند خود نمی

مانند نماز تأکید و ترغیب در مثال دیگر شارع مقدس هیچ عبادتی را به
ننموده است و آثار و فوایدی را که بر آن مترتب نموده است در جای دیگر یافت 

ی آن را موجب قبولی سایر عبادات و عدم پذیرش آن را که قبولجاییشود، تانمی
حال در بعضی از مواقع عینولی در 1موجب عدم پذیرش بقیۀ اعمال دانسته است.

و هنگام  2انجام آن را مرجوح و مکروه شمرده است، مانند نماز در معابر عمومی
                                                      

  :ه جماعت راجع ب لامالسّ  یهمااز امام باقر و امام صادق عل یللم و فضمسبنزراره و محمد»ترجمه
  ودند:ال نمودند. آن دو بزرگوار فرمؤماه مبارک رمضان س یهادر شب یخواندن نماز مستحب

و نمود میاجعت به منزل مر ءنماز عشا ۀم پس از اقامو آله و سلّ یهالله عل یرسول خدا صلّ
شد. پس در شب اول ماه یآمد و مشغول نماز میمشب به مسجد  رسپس دوباره آخ

ف مردم پشت سر حضرت ص ؛نماز از منزل خارج شد یبرا یگرد یهارمضان مانند شب
. مودبه سرعت به منزل رفته و آنان را ترک نعملشان  ینخاطر اهو حضرت ب یدندکش

و  ادایستکار را سه شب تکرار کردند. پس در روز سوم حضرت بر منبرش  ینمردم ا
 یز مستحبجماعت خواندن نمابه ،مردم یا” جا آورد و فرمود:هخداوند را ب یحمد و ثنا

ت برآمده اس یدخورش ی کهخواندن هنگام و نماز ،ماه رمضان بدعت است یهادر شب
جماعت ماه رمضان نماز شب را به یهااز شب یشب یچدر ه یدتوجه کن بدعت است. یزن

گاه است. آ یتمعص ینهاا ۀچراکه هم ید،نماز نخوان یزن رشیدو هنگام برآمدن خو یدنخوان
آتش  یسوهب یو راه هر ضلالت و گمراه ی استضلالت و گمراه یکه هر بدعت یدباش

ه در ک یلیعمل کم و قل”فرمود: یمکه آمد  ییناز منبر پادر حالی سپس حضرت  “است.
 قق()مح« “.که در بدعت باشد یادیسنت باشد بهتر است از عمل ز

 ،مستدرک الوسائل ؛100ص ،لامالسّ یهعل الرضامام الإ یالفقه المنسوب ال؛ 73، ص المقنع .1
 .25 ص ،3 ج
 .148، ص 5، ج وسائل الشیعة .2
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م، امن حال خوشی یافته»و... . حال اگر شخصی در حمام بگوید:  1استحمام
این نماز مورد رضای « خواهم در اینجا با خدا ارتباط برقرار نمایم و نماز بخوانممی

کراهت در اینجا »گویند پروردگار نیست و باید خودداری نماید. و اینکه می
تنها ثوابی ندارد بلکه باشد، اصلًا نهصحیح نمی« باشدمی“ أقلُّ ثوابا  ”معنای به

 است پروردگار شده است. و بر همین قیاسموجب ناخرسندی و عدم رضایت 
سایر اعمال و عبادات و تکالیفی که از شارع مقدس برای انجام آنها حدود و ثغوری 

 متعیّن فرموده و انسان مجاز نیست از آنها تعدی و تجاوز نماید.
در آیات شریفه و روایات مأثوره، اطاعت و عبادت منحصر در تبعیت و 

زیرا حقیقت  2ذکر شده است، السّلامائمۀ معصومین علیهم  انقیاد از خدا و رسول و
واسطۀ نفوس مطهرۀ تشریع که منحصر در اراده و مشیّت حضرت حق است، به

گردد و هیچ فرد دیگری را یارای تلقی و تبیین می السّلامحضرات معصومین علیهم 
رّ معصوم باشد، مگر اینکه با اتصال به نفس و سدرک ملاکات و مبانی تشریع نمی

، این مسئله برای او نیز روشن و هویدا گردد؛ بنابراین برای افراد عادی، السّلامعلیه 
ای جز اطاعت محض و انقیاد تام از دستورات حضرات چه عامی و چه عالم، چاره

سلیقه و درک باشد و چیزی را از جانب خود و بهنمی السّلاممعصومین علیهم 
 د یا اضافه نمایند.توانند کم کننناقص خود نمی

 عبدالرحیم قصیر گوید:
لتُ علّٰ أبی  خ  ، إنّی  عبدِ د  ، فقال: االلهِ، فقُلتُ: جُعِلتُ فدِاک  عتُ دعاء  ختَ  

 3.« ختراعِکَ...ادَعنی مِن »
رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم، من  السّلامخدمت امام صادق علیه »

                                                      
 .177و ص  160، ص همان .1
 (26؛ سوره شعرا )55و  48( آیه 5؛ سوره مائده )64( آیه 4سوره نساء ) ؛179 یهآ( ۲سوره بقره ). 2

 .276و  187و  185، ص 1، ج الکافی؛ 6( آیه 33؛ سوره احزاب )68( آیه 28) قصص ؛ سوره108آیه 
 .476، ص 3، ج الکافی .3
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مرا با اختراع تو » ام. حضرت فرمودند:دعایی از پیش خود اختراع کرده
 .«کار؟! )اختراعت برای خودت باشد(... چه

عا خواهند به او بفهمانند: تو خیال مکن که دحضرت در این فرمایش می
قافیه سجع و همعبارت از گزینش و چیدن یک سری الفاظ و عبارات موزون و هم

ق است حس در کنار هم است، بلکه مفهوم دعا، اتصال روح و سرّ بنده با ذات اقد
ی و علی تلقّنفس حقایق و معانی ملکوتی را از مبدأ ا ،واسطۀ این اتصالکه بنده به

ود و سوی ذات اقدس حق صعاخذ نموده، سپس آنها را در مقام عبودیت و ذلت به
ظمت یشگاه عپدهد، نه اینکه از پیش خود ابداع و اختراع نماید و آنگاه به عروج می

این  یا تو بهآخواهند به او بفرمایند: می السّلامام علیه الهی عرضه بدارد. حال ام
 خواهی از پیش خود دعا اختراع نمایی؟!ای که میمرتبت رسیده

مرحوم  الجنانمفاتیحکنیم دعاهای ایام ماه رمضان که در و لذا مشاهده می
ها با حاج شیخ عباس مذکور است، اصلًا هیچ اساس و مستندی ندارد و مخترع آن

طورکلی انسجام ب و مونتاژ کلمات، سعی در همگونی اوزان داشته است و بهترکی
 در مفهوم و معنی را از یاد برده است.

فرده مدربارۀ عمرۀ  السّلامبیت علیهم آنچه از مجموع احادیث و سنت اهل
شود در هر شود، این است که شارع مقدس برای کسی که وارد مکه میحاصل می

 ست و ماواجب فرموده است و زائد بر آن را مجاز نشمرده ا ماه یک بار عمره را
 ره یا حجّ پس از انجام عم السّلامسراغ نداریم که یکی از حضرات معصومین علیهم 

ن از آنا تمتّع دوباره احرام عمره بسته باشند و اگر اصحاب راجع به این موضوع
فانه شنیدند. متأست میپاسخ مثب ،نمودند با اکراه و عدم تمایل به انجامپرسشی می

بسا ترغیب صورت یک سنت رایج و ممدوح درآمده است و چهامروزه این قضیه به
ستمرار او تشویق به این موضوع از سوی روحانیون به مردم عوام، موجب تأکید و 

 این سنت غلط و نابجا شده است.
دور بهالله الحرام، انجام طواف سنت رسول خدا برای زائرین و معتمرین بیت
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دست خانۀ خداست که هرچه بیشتر انجام دهند ثواب و فضیلت بیشتری را به
 1اند.آورده

گذارد جای میآثار روحی و معنوی که عمرۀ مفرده در نفس حاجی و زائر به
بسا باشد و چهیماند و نیازی به تکرار آن دیگر نمتا پایان آن ماه ثابت و برقرار می

 و عمرۀ ب تداخل در این تأثیر و تقلیل آثار عمل قبلتکرار این عمل مستحب موج
أثیر سابقه گردد. و تصور نشود که اعمال عبادی و انجام سنن هرچه بیشتر، ت

ر دجا صادق نیست و ما باید بیشتری خواهند داشت، زیرا این مسئله در همه
از  و باشیم عبادات و انجام تکالیف چشم بر دستور شارع در نحوۀ انجام آنها داشته

 پیش خود ابداع و اختراع ننماییم.
 المقدسهقم

 1438الثانی ربیع 24
 سید محمدمحسن حسینی طهرانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .314، ص 4، ج همان. 1



 

 

 
 
 

 
 

 اول فصل
 مقدماتی راجع به استنباط احکام شرعی

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
ج یطانِ أعوذُ باللهِ من  الشی   یمالری

ح بسمِ  حمنِ الری  یمالله الری
لاو  ین  لِلّه ربِّ العالم الحمدُ  لامُ علّٰ الصی  ین  أشرفِ المرسل ةُ و السی
دٍ و علّٰ  أبی ییین  خاتمِ النیب و  ین  الطیاهر ییبین  آلهِِ الطی  القاسمِ محمی

 ینأعدائهِم أجمع اللعنةُ علّٰ  و
احکام شرعی استنباط   منابع 

 فطرت، منابع استنباط احکام شرعیحکم عقل از مبانی کتاب، سنت و 
ل اعق استنباط  ت(، رکن سوم در  ی عقل ) فاعل نقش  ی، و   حکام شرع

استنباط  در یقاست که روش تحقبه آن بپردازیم این ابتدائاً  یدرا که با یانکته
. آنچه برای استنباطِ مجتهد استتکلیف بلااوّل مراجعه به منابع اوّلاً ی، حکم فقه

ل حکم عق ،سنت ،کتابعنوان دلیل و مدرک قرار بگیرد، عبارت است از: تواند بهمی
 ،استمداد از حکم عقل مسائل بااز  بسیاریدر زیرا رأی انسان  1از مبانی فطرت؛

                                                      
است که  ینا آید،یدست مبه یو اصول یآنچه از کلمات بزرگان و اهل فن در مباحث فقه .1

چهار رکن  یعهاجتهاد در فقه شعنوان اصول استنباط و به یه،شرع یفمدرک و مرجع احکام و تکال
 یتدر ماه یقبا تأمل و تحق یخواهد بود که عبارت است از: کتاب و سنت، اجماع و عقل. ول

اصل و رکن در  یکعنوان به تواندیاجماع نم 1است، یدهخود اثبات گرد یدر جا هاجماع چنانچ
 ماندیم یآنچه باق ین. بنابرایردگارکان و اصول مذکوره مورد استناد و استنباط مجتهد قرار  یرکنار سا

دو  آندر کنار  یزن ییتنهاو به خودیِخودتوجه داشت که عقل به یدنخواهد بود. اما با یشترسه اصل ب
 یری کارگدر استفاده و به یعنوان علت فاعلمدرک و مرجع نخواهد بود، بلکه به یگراصل د
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 یرافع شک و ابهام و ماح ییتنهابه ینمبکتاب  یاتنفس آ یراآن دو اصل عمل خواهد کرد؛ ز 

ق یابزار لازم، حقا یریکارگعقل است که با تدبر در آن و به یننخواهد بود، بلکه ا یدجهل و ترد
 چنینینا یثمسئله در مورد سنت و احاد طورین. همنمایدیدر آن را کشف و اظهار م یمنطو

 .نمودندیاحکام باهم اختلاف نمدو نفر در استنباط  بودیم ینکه اگر جز ا باشدیم
 ینوانو ق یسلسله مبان یکدر نفس انسان که با استناد به  یاست اله اییعهقوه و ود عقل
 .پردازدیم به استنباط احکام از کتاب و سنت« فطرت»نام به یدر ذات و سرشت آدم شدهینهنهاد
 یطرف یمبان ده است منطبق باکه ذکر ش یملاکات و مرجّحات یه، تمامدر باب تعارض ادلّ مثلًا

ب آن اَنس ینا. بنابرپردازدیم یگریبر د یکی یحبه ترج یو عقل با استناد به همان مبان باشدیم
عقل  و یمر دهمدرک استنباط قرا ۀعنوان رکن سوم از ارکان ثلاثعقل، فطرت را به یجااست که به

 یم.حساب آوراصول ثلاثه به ینعنوان فاعل و عامل استنباط از ارا به
 : دلایل و شواهد این مسئله چیست؟تلمیذ
ز روایاتی که و نی 2آیاتی که دالّ بر ملاک بودن فطرت و عقل در تحقق صواب و فلاح استاستاد: 

ه او بو یا اینکه خداوند به میزان عقل هر فردی که  3،«بُ و بکَ أُثیبُ بکَ أُعاقِ »در این باب مانند: 
ماشاءالله در تاریخ و موارد و اما در مورد شواهد، الی 5و4اش خواهد داد.اعطاء شده است اجر و پاد

 فقهیّه بر این مطلب شاهد وجود دارد.
 .از منظر نقد و نظراجماع ( جهت اطلاع بیشتر پیرامون عدم حجیت اجماع رجوع شود به 1
﴿: 30( آیه 30( سوره روم )2                           

              ﴾ .70، ص 2، ج شناسیامام: 
 تْ ز انحرافااین دین حنیف که بر اساس حق استوار است و ا یسوباطن خود را به ۀوجه دل خود و چهر»

فطرت  را بر آن است که خداوند انسان یهمان فطرت و سرشت ۀبگردان. این دین بر پای ،ستامنزّه و مبرّ 
 کن اکثریتلاین است آن دین استوار و  ؛نیست یسرشته است و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیل

 «.اندمانده مردم از درک این حقیقت فرو
 :369ص  ،4 ج ،یهالفق یحضرهمن لا ( 3
و» مای  یٰ ر  میع  ح  ن أبیهِ ج  دٍ ع  مرٍو و أن سُ بنُ محمی دٍ دُ بنُ ع  رِ بنِ محمی عف  ن ج  دِّ  ا ع  ن ج  ن أبیهِ ع  ن علِّّ ع  بن أبی  هِ ع 

لام،طالبٍ ع نِ النیبیِّ  لیه السی هُ قال   لّی الله علیه و آله و سلیم،ص ع  ، إنَّ أوّلَ خَلقٍ خَلَقَهُ الُله عزَّ و :هل   أنی  ... یا علُّّ
ا هو أحبُّ ”فأدبَرَ؛ فقالَ: “ أدبرِ”فأقبَلَ، ثمَّ قالَ لَهُ: “ أقبلِ”جلَّ العقلُ. فقالَ لَهُ:  تی و جلال ما خَلَقتُ خَلق  و عِزَّ

 «.“إلَّ مِنکَ. بکَ آخُذُ و بکَ أُعطی و بکَ أُثیبُ و بکَ أُعاقِبُ ... 
  یرالمؤمنینم به امو آله و سلّ  یهالله عل یخدا صلّشده است که رسول  یتلام رواالسّ  یهاز امام صادق عل»ترجمه: 
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، و یا ممکن است حکم عقل با دلیل دیگری تعارض پیدا کند کندطورکلی تغییر میبه
با ادلۀ قرعه و دارند  یدتأکبر مسئلۀ قرعه  ءفقهامثال بابمن. و آن را تخصیص دهد

با حکم که از موارد  یثابت شده است، اما در بعض 1«لٍ شکِ مُ مرٍ أ کل  لِ القُرعةُ »تعبیر 
 2زند؛یم یصو آن مورد را تخص کندیم یداپ یححکم عقل ترج ،است یعقل در تناف

                                                      
 عقل بود. سپس خداوند به او  ید،جل آفروکه خداوند عزّ  یمخلوق یناول ی،عل . یا.. لام فرمودند:السّ  یهعل

سپس  عقب برگشت. هعقل ب؛ “حال به عقب برگرد”عقل جلو آمد. پس خداوند فرمود: ؛ “یاب یشپ”فرمود: 
تو  ۀواسطهب ؛باشداز تو تر که در نزد من محبوب یافریدمن یقسم به عزت و جلالم مخلوق”خداوند فرمود: 

 )محقق( «“.کنمیتو عقاب م ۀواسطهدهم و بیتو پاداش م ۀواسطهکنم و بیتو اعطا م ۀواسطهو ب یرمگیم
 :12، ص 1، ج الکافی( 4
ن أبیهِ عن النَّوف لّ عن السَّ  لُّّ ع» بدِ  ونّکبنُ إبراهیم  ع  ن أبی ع  لام، لیهع اللهِ ع  لّّ الله رسولُ الِله ص قالَ  :قال السی

 «.“هبعَِقلِ  ی  ازفَإنّما یُ  ،انظُروا فی حُسنِ عَقلِهفَ  ،م عن رَجلٍ حُسنُ حالٍ کإذا بَلَغَ ” علیه و آله و سلّم:
له و آو  یه علللها یرسول خدا صلّ کند که فرمود:یم یتلام رواالسّ  یهاز امام صادق عل یکونسَ»ترجمه: 

 ید،کنی را بررسعقلش  یسن و خوبحُ  ،دارد یحال خوب یکه مرد یداگر به شما خبر رس”م فرمود:سلّ
 )محقق( «“عقلش جزا و پاداش داده خواهد شد. ۀواسطهچراکه ب

 :208، ص 11، ج مستدرک الوسائل( 5
 «.“نَ لمَِن لا عَقلَ لَهیلمَرءِ عَقلُه و لا دقِوامُ ا” أنیه قال: لّی الله علیه و آله و سلیم،ص النیبیِّ  و عنِ »

قل عقوام مرد  ستون و”شده است که فرمود:  یتم رواو آله و سلّ یهالله عل یاز رسول خدا صلّ»ترجمه: 
 )محقق(« “.ندارد یند ،که عقل ندارد یاوست و کس

 :240 ، ص6، ج تهذیب الأحکام. 348، ص 8، ج ةمّهدایة الُأ؛ 603، ص 2ج  ،المحاسن .1
دِ بنِ حکیمٍ، قال  » لامُ عن شیءٍ،: عن محمی ألتُ أبا الحسنِ علیهِ السی .“ کلُّ مجهولٍ فَفیهِ القُرعَةُ ”: فقال  لی س 

لام “إنی القرعة  تُُطئُِ و تُصیبُ!”: قلتُ له  «.“کلُّ ما حَکَمَ الُله به فَلَیسَ بمُخطئٍِ : ”فقال  علیهِ السی
حضرت  السّلام راجع به چیزی سؤال کردم، امام رضا علیه : ازگویدمی کیمحمحمدبن»ترجمه: 
رود و گاهی یمقرعه گاهی به خطا ”عرض کردم: “ در هر مجهولی باید قرعه انداخته شود.”فرمودند: 

 )محقق(« “رود.هرآنچه خداوند به آن حکم کند، به خطا نمی”حضرت فرمودند: !“ آیددرست درمی
 :3و  2تعلیقه  ،70، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید. 2
در نظر شارع مقدّس ضرر شمرده  یالهئتشخیص اینکه چه حادثه و مس “لا ضرر” ۀدر قاعد مثلًا»

  شود و شارع از مفهوم ضرر چه قصد و منظوری دارد و اینکه آیا ضرر نوعی هم در نظر شارعمی
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 1.مورد بحث قرار گرفته است یموارد سابقاً در این موضوع
باشد؛ چراکه عامه و خاصه می آثارو اما سنت، شامل تمام روایات در 

تواند مجتهد را یز در صورت شکّ و تردید نسبت به موردیْن میروایات عامه ن
 2کمک کند و مؤیِّد باشد.

استنباط ز شرایط  ی ا  برخ

 ء در مقام استنباطضرورت عدم ملاحظۀ آراء فقها
اصل  سه ینبه ا یگران،بدون ملاحظۀ آراء د اول ۀدر وهل یدمجتهد بابنابراین 

آراء فقهاء  یدگاه با، آنسیده حکم مسئله رب ؛ وقتیبپردازداستنباط رجوع کند و به 
 قرار دهد. یرا مورد بررس ینو سپس متأخر السّلام یهمعل ینبه عصر معصوم یبقر

 یندر ا فقهاء یرا با آراء و فتاوا خود ذهن اول ۀدر وهلمجتهد است که  ینمهم ا
کن ؛ گرچه ممنداشته باشدلازم را  یتأسّباعث شود مبادا کند که نمشوب  ینهزم

                                                      
 عقل  حکماینها به ۀاست، هم یو فرد یشود یا مقصود همان ضرر شخصیضرر محسوب م

به این مصادیق نشده باشد؛ و  یادر نصوص اشاره بسا اصلًاچه شود و الّایتشخیص و تعریف م
حال پس از تشخیص مفهوم ضرر در نظر شارع، انطباق آن بر مصادیق جزئیه و احکام جزئیه قطعاً 

 گیرد.یقرار م یحلّ و فصل عقل ۀریدر دا
 ـ که تحقّق اشکال و شبهه است ـشخیص موضوع آن ت “مشکل أمرٍ  کلِّ  فی القرعةُ ” ۀو یا در قاعد

رعه را عمال قاِایجاب  ،از موارد یکیست؟ آیا صرف تحقّق شبهه و اشکال در مورد ۀبر عهد
تواند یفقیه م ـ اندعمال قرعه کردهاِفتوا به  یچنانچه بعض ـ علیها ٰیدر دار متداع نماید؟ مثلًایم

اینجاست  دارد؟ دررفع اشکال و شبهه وجود ن یدیگر برا یریققاعده را انجاز نماید؟ و آیا راه و ط
آن  رساند، واست که احتمال ضرر را در قضیه به حدّاقل ب یکه عقل حاکم به اتخاذ راه و طریق

صد درصد از طرفین به نحو یعمال قرعه؛ زیرا احتمال تحمل ضرر در یکاِتنصیف دار است نه 
 این بیان نحو پنجاه درصد؛ و بادر طرفین متخاصمین بهبه احتمال ضرر  همرجوح است بالنّسب

 «هذا.یعلقسگردد. ویم یعمال قرعه است منتفاِدیگر شبهه و اشکال که موضوع 
 .96ـ  90( قاعدۀ قرعه، جلسۀ قواعد فقهیّهرجوع شود به سلسه مباحث خارج فقه ) .1
رسالۀ سنت، رجوع شود به لجهت اطلاع از لزوم آگاهی مجتهد بر آثار وارده در کتب اه .2

 .357و  332، ص اجتهاد و تقلید
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 است در نتیجه به همان نظر معروف و مشهور برسد.

عدم حجیت فهم فقهاء، در عین امکان استفاده از فضای فکری فقهای 
 علیهم السّلام نزدیک به عصر ائمه

، نمودسع و استفراغ وکرد تام  موضوع حیازت ینکه نسبت به اینبعد از افقیه 
دارد ن یاشکال به آن مسئله، نسبت و اطلاع جامعمطلب تر شدن روشن یگاه براآن

 اند.چه فتوایی داده فقهاءبزرگان از  یندکه بب
ی افراد محترم و مهم ؛نبودند یتیشخصکم یدینشه ید ومف یخش ،یحلّ ۀعلام
 از جملهقطعاً  ید،مف یخهم اهل معنا و هم اهل ظاهر بودند. مرحوم شبودند که 

در موارد  السّلام الله علیهیةاتصالش با حضرت بقتوان گفت میاست که  یافراد
 ی؛ گرچهثان یدخصوص شهیدین و بهشههمچنین . ه استبه اثبات رسیدعدیده 
 تریقواز شهید ثانی هم  ینظر فقهنقطهاز بسیار مرد بزرگی بود و اول  یدشهمرحوم 

 ،از نظر حالات و مکاشفات ی نقل شده است کهثان یدشه ی در احوالاتول ،بود
مثل مرحوم  یگر،بزرگان دفقهاء و همچنین  ینا 1داشت. یخاص هاییبرجستگ

 2.نداهبود یّعواقعاً از افتخارات اسلام و تش ی،انصار یخش
السّلام بر دیگران  بنده از تقدیم آراء فقهاء نزدیک به زمان ائمه علیهممنظور 

ت دسمعصوم را بهبه  یکنزد یفضاآراء آنها  یلاهاز لاب توانداین است که انسان می
از آراء پذیریم که بسیاری ما می. ی وجود ندارداشتباهدر فتاوای آنها  ینکهنه ا ،آورد

                                                      
، منیة المرید؛ 108و  26، ص 2، ج ولایت فقیه؛ 337و  331، ص 3، ج شناسیالله . رجوع شود به1

 .150ص 
 : مرحوم فیض هم فقیه بوده است؟تلمیذ .2

نتها چون تفاده کرد، متوان اسایشان بسیار می وافی: بله، فقیه بسیار بزرگی بوده است و از استاد
 می ایشانداده است، این مسئله کایشان اصل روایات را بدون توجه به جهات مختلف ترجیح می

 گری متمایل کرده است.را به جنبۀ اخباری
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العهد به ؛ گرچه ایشان قریباشتباه استـ  خصوصاً در باب زکات ـمرحوم صدوق 
ما در زمان سابق که نزد بعضی از آقایان بحث السّلام بوده است.  معصومین علیهم

اء مرحوم صدوق را با روایات منطبق کنیم و کاملًا توانستیم آرزکات داشتیم، نمی
 مشخص بود که این آراء محل تأمّل است.

سال  این نکتۀ بسیار دقیق باید مورد نظر قرار بگیرد که فقیه متولد در
د؛ تی ندارایم، هیچ تفاوچهارصد به دنیا آمدهودویست، با ما که در سال هزاروهزار

دهد. اگر میکند و چیزی را تغییر نآمدن دردی را دوا نمیسال زودتر به دنیا دویست 
ارتباط م معصوبه امام اوست و  خود یبرا باشد، یگرینحو دبه یتروا یناز افهم او 

ست. اگر ا عوض نشده یمطلب یامده ون ینآسمان به زمکه سال یست دو یندر ا؛ ندارد
 ، واست یتروا فلان من مدرکبُرد که الان خاصی داشت، نام می منبعیا کتاب او 
یی د در جادادیم که شایکردیم، احتمال میصورت اگر ما آن روایت را پیدا نمیایندر

 رس ماستکه در دست یاتیروا ینهماو نیز با  ینیمبیمبه آن رسیده است؛ ولی وقتی 
 .نداردی ارتباطبه فهم من  ن اوسال زودتر آمدیست دودیگر  داده است،نظر و فتوا 
د و السّلام بودن ته باید در روش استنباط افرادی که در زمان ائمه علیهمالب

اند هیان کردالسّلام را ب خودِ آنها کیفیت استخراج معنا از کلمات معصومین علیهم
م ولی این بدان معنا نیست که قول آنها هم حجت است؛ فقط کلا ،داشتنظر 

وجه هیچعمیر بهراره و ابیمعصوم حجت است و بس و قول دیگران نظیر زچهارده
 باشد.حجت نمی

 یندبب یدد، اول بارا نگاه کنبزرگان  یراتابتدا تقردر انسان  ینکها یجابهبنابراین، 
یرات ه، از تقربعد از این مرحل یست؛چآید، دست میالسّلام به آنچه از گفتار امام علیه

یات این روا مواجهۀ آنها بابسا نحوۀ برخورد و و کیفیت بیان آنها استفاده کند. چه
، یندازیمنحو دیگری بوده که برایشان چنین حکمی پیدا شده است؛ لذا اگر نظر ببه

نظر فقیه بینیم دلیل بسیاری از فتاوا صرف استحسانی است که از ظاهر روایت بهمی
 رسیده است و ممکن است ظاهر روایت بر عکس این معنا دلالت داشته باشد.



 31 ندارد یشخص ۀقیجز دخالت سل یلیاعتاب مقدسه، دل لیحرمت تقب

 

 لی جز دخالت سلیقۀ شخصی نداردتاب مقدسه، دلیحرمت تقبیل اع
 ۀل فتوا شده است، مسئلموجب تبد یشخص یقۀکه سل یمواردجمله از 

 ینا ینکهعنوان ابه ـ رحمة الله علیه ی ـبروجرد یآقا. مرحوم باشدمیعتبه  یلتقب
 یندر اکه درصورتی 1اند،کردهیم یاطعتبه احت یلبه سجده است، در تقب یهعمل شب

ندارد، بلکه  یاشکال یچاعتاب مقدسه ه یلتقب تنهایست و نهن یاطاحت یئله جامس
 گردد؟!یبرم خود از اصل یهصرف تشببهحکم مسئله است. مگر  بهم مستح یاربس

اگر سجده هم حتی  ندارد؛ یگفت که اگر تشبّه هم باشد اشکال یشانبه ا یدبا
خاطر ، بهالسّلام یهرضا عل ندارد! شما در تشرف به حرم امام یرادیا یچباشد ه

 گویدیم ید؛ چه کسدهییشکر انجام م ۀفرموده، سجد یتکه خداوند عنا یقیتوف
خاطر تشرف بلکه به کنید؛یسجده نم السّلام یهحرام است؟ شما که بر امام رضا عل

 2هم مستحب است.بسیار  صورتینادر کنید؛یحضرت، خدا را سجده م یارتبه ز
مۀ ز علا ی ا ت( حکایت مامت ) نسبت به حریم ا ب آیةالله بروجردی  اد ن  مو نی پیرا  طهرا

اینها مسائلی است که مجتهد باید به آن دقت کند. ما نباید در استنباط به سلیقۀ 
شخصی افراد توجه کنیم؛ باید دید دلیل فتوا چیست. شما باید برای این احتیاط واجب 

که دلیل « این تشبیه به سجده است به خیال و ظنّ من»دلیل بیاورید؛ توجیهاتی نظیر 
 3شود. مجتهد باید در مقام فتوا و بیان محکم باشد؛ اینجا خیال و توهّم راه ندارد.نمی

                                                      
 .24، ص چشم و چراغ مرجعیت؛ 205، ص روح مجرد. 1
روح رجوع شود به  السّلامبیشتر پیرامون استحباب تقبیل عتبۀ معصومین علیهم  اطلاعجهت . 2

، ص البلد الأمین؛ 38)شهید اول( ص  المزار؛ 473ص  کفعمی(المصباح )؛ 204، ص مجرد
 .129)مامقانی( ص  إزاحة الوسوسة عن تقبیل أعتاب المقدّسة؛ 276

 فرمودند:شود؟! مرحوم آقا میالله بروجردی مرد بزرگی بود؛ کجا دیگر مثل اینها پیدا میمرحوم آیة. 3
حین که  همینر ایام ماه صفر، به خانۀ آقای بروجردی در قم آمده بودند. در ای دعده

 برای سلامتی حضرت»گوید: دفعه یکی از افراد آن هیئت مینشسته بودند، یک
 «صلوات! السّلام الله بروجردی و امام زمان علیهآیة

 ادبی اسم بیکدام »گویند: آورند و میایشان سرشان را از داخل آن پنجره بیرون می
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، «رسدنظر میطور بهاین»یا « ظاهراً»گوید: بینید فقیهی میمحض اینکه میبه
مئن مط کسی بفهمید که دلیلی وجود ندارد و به سراغ فهم خودتان بروید؛ اگر دیدید

اید ب، «فرمایند و مقصود و منظورشان این استحضرت این را می»و محکم گفت: 
رسد چیست؟ وحی دلیل شما بر آنچه به نظرتان می»نزد او بروید و بگویید: 
مان هبه معصوم دیگر نیز سیزده ؛ و برای بعد هم قطع شدمخصوص یک نفر بود و 

السّلام  شود یا با امام علیهمی ؛ اگر بر شما هم وحیشودمسائل روشن می ملاک
 «بگویید. لتان راارتباطی دارید بفرمایید، ولی اگر ما هستیم و همین کتب و منابع، دلی

دا کند؟! مگر شما در نفس و قلب امام تی پیأچنین جرتواند چطور کسی می
 1گویی منظور و مقصود امام این است؟!قرار داری که می

 حصول نتایج غیرعلمیتأثیر فضاسازی مقدماتی، در 
حال، ملاحظۀ آراء فقهاء پیش از رجوع به منابع استنباط، ممکن است کلّعلی

بسا او را از رأی صواب دور مجتهد را تحت تأثیر ذهنیت و نگاه آنان قرار دهد و چه
مورد  مطلب یسندهنو یفات،از تأل یلیدر خ است که یبیعجبسیار  یۀقض یناکند. 
کند که فضاسازی می ینحوعبارات به یبترکو کیفیت  لماتکخود را با نوع نظر 

و  گیرد؛آن مطلب در ذهن مخاطب صدوهشتاد درجه برخلاف واقعیتش شکل می
اً ، فورکنددقت کمی که اگر انسان گردد یبرمنگارنده  یلان فکرجَوَمسئله به  ینا

                                                      
 مقدم کرد؟! بروید، من با شما ملاقات نخواهم  السّلام مرا بر نام امام زمان علیه

 *در را بستند و به داخل رفتند.« کرد!
عِرق و ان باکنیم! خدا ایشان را رحمت کند؛ انسطور نیستیم، بلکه تشویق هم میتنها اینما نه

ه معصوم کند و این برای بشر طبیعی است؛ ما کحمیّتی بود؛ ولی بالاخره هرکسی اشتباه می
 نیستیم؛ معصوم یک نفر است و بس.

 .141، ص چشم و چراغ مرجعیت* 
، رسالۀ اجتهاد و تقلید. جهت اطلاع بیشتر پیرامون وضوح و صراحت در فتوا، رجوع شود به 1

 .350ص 
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 .است یچه مطلب یانالان در صدد ب او که شودمتوجه می
ل قبو یذهن مخاطب را برا یندهگو است؛ طورینهممسئله  نیز یدر سخنور

آورد یدرمرا به استخدام  کلمات و عباراتیکند و میخودش آماده  یدۀخواست و ا
 یرد.را بپذ و او آنمخاطب القاء کند  بهخود را  یتبتواند نکه 

بیان کم کممتکلم آن را  یداست که با یمقدماتسلسلهع بر متفرّ قبول مخاطب
ه وش بندررفقا  ؛ و الّا ممکن است مقصود در وهلۀ اول مورد قبول واقع نشود.کند

اشد، بمتداول  برخلاف فضا و سنتِای اند که اگر در مباحثات مسئلهیافتهرا در
گر قرار اخود را باز کند.  یمطلب جا یقتتا حق کنیمیم یینرا بالاوپاقدر آن آن

 ای بیان کنم،فتوای خود بدون چنین ملاحظهبر اساس تفکر و را  ایمسئلهبنده باشد 
. اگر شودیم یلالمسائل تبدیحتوضمطالب به  ینانخواهد داشت و  اییجهنتطبعاً 
 نیچن ،ندک یدابخواهد تحقق پ یشهاصل و ر یاستنباط و استخراج حکم از روواقعاً 

 .طلبدیرا مروشی 
از د، طبعاً نیای را برخلاف واقع مطرح کنحال اگر شخصی بخواهد مسئله

 ر منابعر نظر بگیرد و دیگصورت گزینشی ددارد که برای استنباط، منابعی را به
 ر نظریۀبمنافی را در رتبۀ آخر قرار دهد. در این روش، شخص در مرتبۀ اول بنا 

ذهنیت  وکند؛ بعد از اینکه فضا خود مطالبی را بیان کرده و جوّ خاصی درست می
ایتی السّلام رو البته در این زمینه از امام صادق علیه»: گویدمخاطب آماده شد، می

وارد شده است که چون سندش قوی نیست و کسی به آن توجهی نکرده است، 
است  که باید به آن روایت توجه شود و ممکندرحالی« نباید به آن توجه شود!

ته داشند نسندش هم صحیح باشد و آن روایتی که مورد استناد قرار گرفته از اصل س
 باشد!

، و قرار گرفتن مسئله در آن فضا، برای ایجاد ذهنیتهرحال فضاسازی به
ای است که باید بسیار به آن توجه داشت. مجتهد در هنگام استنباط قبل از نکته

اینکه به سراغ آراء هر فردی از افراد غیرمعصوم برود، اولًا باید به آیات و روایات 
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 1عه کند.اند، مراجکه اصل و ریشۀ حکم

 فرض فقیه به منابع، در بدو استنباط احکام شرعیلزوم نگاه بدون پیش
و شرایط تحقق آن، عرض شد که قبل از مراجعه به آراء  در مسئلۀ استطاعت

 د وارائه ده خواهدیرا م یچه مطلب ینهزم ینکه قرآن در اباید دید  دیگران، در ابتدا
 ﴿ماید: فرباره میایندر قرآنیۀ آ .القاء کند             

       ﴾2 زاد یلتحص»ای مانند: و دیگر هیچ مسئله 
راجع به موضوع استطاعت، فقط این  است. مطرح نشده «ربتخلیةُ السّ»و  «راحلهو 

 ﴿که در آن بعد از تأکیدات  یمردارا  یهآ یک   ﴾، فرماید: می﴿ 

   ﴾در  «کند.پیدا  یالهیضۀ فر یناو ادای مکه سوی به یکسی که بتواند راه» ؛
 .یستندیگری  یزچیچهو مرکب و قافله  ،رفع موانع ،زاد و راحلهاین آیه صحبت از 

کند، می که وقتی مجتهد به آیه نگاه از رموز بسیار مهمّ استنباط این است
 ، اولاً رسد؛ مثلًا آیا برای حج رفتنببیند در مرتبۀ اول چه چیزی به ذهنش می

ه و آید یا وصول به مکدر نظرش می« کلاسوهفتِ بیزینسوچهلهفتصد»هواپیمای 
 ادای فریضه؟!

﴿ ﴾ و پا دست د فر کهینهم یعنیتوانستن تواند و یم کسهر یعنی
رود. توانستن به این معنی است که وقتی شخصی تشنه تواند به حج بد و میدار
شود، بتواند بلند شود و آب بخورد؛ نه اینکه یک نفر برای او لیوان را زیرِ شیرِ آب می

بگذارد و دیگری آن را باز کند و نفر سومی لیوان را بیاورد و در دهان او بگذارد و بعد 
                                                      

 .360، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید. رجوع شود به 1
 :50، ص 6، ج شناسیامام .97آیه  (3. سوره آل عمران )2
نۀ تن به خاو از برای خدا برعهدۀ مردم است، که کسانی که راه تمکن و طریق قدرتی برای رف»

 «خدا را دارند، حجّ خانۀ او را انجام دهند.
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 «اصلًا معنای توانستن همین است که نباید زحمت مضاعفی پیش آید!»هم بگوییم: 
وجوب حج با بینیم که آییم، میبعد از این آیه، وقتی به سراغ سایر آیات می

 ﴿عجیبِ  تعبیر                   

 ﴾1 ای پیامبر، اعلام کن برای حج تا این مردم با »فرماید:آمده است؛ آیه می
سوی تو پای پیاده و با چهارپای لاغر )و مرکب کج و لنگ(، از هر راه دوری به

شود که بلنگد و راه برود و شاید اگر به به حیوان لاغری گفته می ﴾﴿ «آیند!
 2د!اش را بخوانمکه برسد، دیگر غزل خداحافظی

و و اگر یک فاء و وا است یقرآن وحیۀ آ است! کردهن یخدا با ما شوخ
باط استن ینا یدبگو تواندینمهم  یکسکند؛ جا شود، معنای آیه تغییر میجابه

 امثال آنهاست.مسلم و سکونی و محمدبنو  یربصیاب
 ﴿وقتی آیۀ                       

    ﴾ ت و چه تصویری از این عباد اللهبینوبینکمرسد، به گوش شما می
یر بغل زآید که هفت نفر بندد؟ آیا این تصور به ذهن مینُسک در ذهنتان نقش می

یا  و ن شودآقا را بگیرند و فرد دیگری هم ساک را بیاورد که مبادا دست آقا سنگی
 باشد؟!شأن  کسر

                                                      
 :129، ص 6، ج شناسیامام .27( آیه 22. سوره حج )1
که از ) یر لاغرشت تو پیادگان و بر هر یوو در میان مردم اعلان و اعلام حج کن، تا اینکه به س»
 اه دور ور؛ آن شترانی که از عد سفر و رنج مسافت، ضعیف و لاغر شده است( رهسپار گردندبُ

 «.یندآمسافت درازی می
شود که چندان امیدی برای به مقصد رسیدن او به حیوان نحیف و لاغری گفته می« ضامر. »2

خواهد به ما هم و بلیغ در ابلاغ اهمیت حج است که خداوند میباشد، و این از نکات بسیار منمی
و مهم است که حتی اگر هم هیچ مرکب و وسیلۀ  حیاتی ایمسئله حج مسئلۀ درقبفهماند که آن

ای که امید به وصول به مقصد راه راهواری برای حرکت و سیر حاج یافت نشد، باید با این وسیله
 رود، حج ترک نشود.با آن نمی



 یراجع به استنباط احکام شرع یمقدمات/  مفرده ۀعمر ۀرسال 36

 

 وه حرکتاین آقایان با وجود اینکه افراد زیادی در اطراف آنها به این نح
مرت، عایم! آیا تو در تمام نود سال گویند ما مستطیع نشدهمی همکنند، بازمی

ر درا  یتعصا بگذاری و سرتبر ات را عمامه توانستیینمآیا ! ی؟نشد یعمستط
 ﴿ یۀآ ی؟! آیاحج برو به تنها و یریدستت بگ         ﴾  را

، داشتچون روحت با روح قرآن اقتران ن اما یخواند ی؟! تو این آیه رانخواند
ا یگذارند و می که در مجالس ختم یعنوان کتابقرآن بهبه تو  معنای آن را نفهمیدی!

 دی؛ نهکرنگاه  دهند،یقرار مذلک الامث و یعروسنو و مجلس منزل  برای تبرک در
 !است خودِ تو نازل شده رب یاتآ ینابه این دید که 

 ﴿ آیۀ:و کنیدیقرآن را باز م یوقت       ﴾ خوانید، شما را می
زنم و این آیه را یبا تو حرف مالان  فرماید: منیخدا ممخاطب آن هستید؛ یعنی 

آن را  کنییم یالخ و یاباز کرده قرآن را که تو ینهمکنم؛ ل میالان بر تو ناز
 شدن باید خواند! 1«ارْقَ  قرَأ وَ ا»مشمول روایت و تیمّن و عنوان تبرک به

 ر خودب او رااز که انسان اطاعت  یفرد یاحاکم  ،قرآنیۀ آ یناجای بهاگر 
وقت ، آنیدحرکت کنشهر  فلان هب ینجااز اباید که شما داد دستور می داندیواجب م

که اگر ینا یا گشتیدیمبالا بنز مدلمرسدس یکدنبال آیا به کردید؟یم یچه قضاوت
رکت حیاده پیا حتی  و الاغ یک و یا باروانت یک یگر و یاد ینماش با یکنشد 

 رساندید؟!کردید و خود را به آن شهر میمی
ده از گیرند و با پای پیادست نمیها پرچم بهمگر الان در بعضی از مراسم

د هم مور اتفاقاً بسیار کند وروند؟! چرا کسی اعتراض نمیشهری به شهر دیگر نمی
﴿فرماید: شوند؟! چرا با اینکه خداوند میتشویق و ترغیب واقع می     

   ﴾، ای نیست؟راجع به مکه چنین قضیه 
                                                      

 .606، ص 2، ج الکافی. 1
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که  آیدیمدر ذهن او این تصور  ه نگاه کند،طور به آیفردی ابتدائاً ایناگر 
لا»گرچه در روایت وارد است که: تر است! حج از نماز هم واجب  خَیرُ ةُ الصَّ

چنین راجع به نماز اما  2،«و إن رُدَّت رُدَّ ما سِواها اهاما سِو قُبلَِ  ،فَإن قُبلَِت 1؛ضُوعٍ مَو
 نیامده است. این کیفیتبه این عبارت و  ای باتوصیه

آب اگر برای وضو گرفتن  تواند نماز بخواند؛می ،باشد یی کههرجاانسان در 
د بزنبر روی فرش  باید دست خود را نکرد یداهم پاگر خاک  تیمم کند و خاکبا نبود، 

د کن یممتتواند می، باشدهوا وضو گرفتن سخت  یسرد جهتبهاگر  4و3و نماز بخواند؛
جا نماز انهمتواند در باشد، میمشکل م برای نماز اگر تغییر مکان لاز 5د؛نماز بخوان و

راجع به  است، اماحد سعه و راحتی قرار داده این به  شارع راجع به نماز تا 6.دبخوان
از باید »؛ ﴾         ﴿ فرماید:میحج 

                                                      
 .638، ص 5، ج البرهان فی تفسیر القرآن؛ 472، ص مکارم الأخلاق. 1
 .127، ص فلاح السّائل. 2
 .353، ص 3، ج وسائل الشیعة. 3
 در روایت آمده است:اند که طهارت خوابیدن تسهیل قائل شده قدر برای باآن .4

 یشبراگرفتن د و وضو وضو ندار کهمتوجه شود انسان هنگام خواب شب اگر 
مان پرد( دستش را بر هباشد )مثل اینکه اگر وضو بگیرد خواب از سرش میمشکل 

 *.بستر خود بزند و تیمّم کند
 :116، ص 2، ج تهذیب الأحکام* 

لام» ادقُ علیه السی رَ ثُمّ أوی  إل  فراشِهِ، باتَ و فرِاشُهُ کمسجدِهِ؛ و إن ذَکَرَ أنَّ ”: قال  الصی هُ لَیسَ علّ  مَن تَطَهَّ
مَ مِن دِثارِهِ ـ کائن ا مّا کان ـ لم یَزَل فی صلاةٍ ما ذَکَرَ الَله عزَّ و جَلّ   «“.وضوءٍ فَتَیَمَّ

 کهآورد یصبح م شب را بهی حالدر ،و سپس به رختخواب خود رود یردکه وضو بگ یکس»ترجمه: 
خود  یاز و پتوو با رواند ،د که وضو نداردآم یادشهو اگر ب ؛عبادتگاه اوست نزلۀمبهرختخواب و فراشش 

 محقق()« د بود.خواهدر حال نماز  یدگویوجل را معزّ یکه ذکر خدا یتا وقت ید،نما یممت ـ هرچه که باشد ـ
 .100، ص 2، ج ملاذ الأخبار؛ 166، ص 2، ج متشابه القرآن. 5
 .504، ص 5، ج وسائل الشیعة. 6
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، تو را به مقصد برساند یستکه معلوم ن یخرِ لنگبا  و یا خودت یپا اب یاطرف دنآن
 «برای ادای فریضۀ حج به مکه بیایی!

 چه نسک یناآید که وقتی که انسان این مطلب را بداند، برای او سؤال پیش می
 ین تصور و طرز فکراگر ا ؛شده است یدراجع به آن تأک قدریناست که ا اییضهفرو 

حج واجب مشروط که  یدچطور ممکن است بگوگر دی برای مجتهد حاصل شود،
 1!است اأشدُّ إطلاق  حتی نسبت به نماز و روزه  ی است کهمطلقحج واجب است؟! 
انسان  ؛وکتاب داردحسابفتوا دادن . شودیم یقدقبسیار که مسئله  ینجاستا

 دهد. اراحت فتوطور سرسری و همین تواندینم
  ﴿ آیۀ و ﴾      ﴿ مراد قرآن از آیۀ یوقت

 ﴾ یناز ا فقط چهارده نفرندکه  یوح زبانِ دید که  یدوقت با، آنشدک ادرا 
برداشت  بینیمیم کنیم،یممراجعه  یاتروابه  یوقت است. کردهیه چه برداشتی دو آ

 2«ةُ.احلرّ الو  ادُ زّ ال»فرمایند: یم یگرد یانیت که با بساولیۀ ما همان برداشتمعصومین 
السّلام  یهامام صادق عل؛ ستنیچلوکباب و خوراک قرقاول  «زاد»مراد از 

به حج و همان اطعام کن به عیالت را  ی،داراگر سرکه و روغن زیتون »: فرمایندیم
از آنچه ما در ابتدا السّلام با  علیهامام صادق کلام  یناو عجیب اینجاست که  3«!برو

                                                      
ـ به طبع  دام ظلّه الوارف ر باب واجب مشروط و مطلق از مؤلف ـای درساله درآیندهشاءالله . إن1

 )محقق( خواهد رسید.
 .124، ص 2ج  علیه السّلام، عیون أخبار الرضا؛ 268، ص 4، ج الکافی .2
 :256، ص 4، ج الکافی. 3
لام:» : قال  أبو عبدِ اللهِ علیه السی جعلتُ ”قلتُ:  “؟ما یَمنعُک مِن الحج  فی کل  سَنةٍَ ” عن عُذافرٍ، قال 

! العِیالُ. لام:“ فداک  یتَ و حُجَّ  إذا مِتَّ فمَن لعِیالکَِ؟” قال: فقال علیه السی أطعِم عِیالَک الخلََّ و الزَّ
 «“.بهم کلَّ سَنةٍَ 

  سال به هر ینکها از یزیچه چ”فرمودند: من لام به السّ یه: امام صادق علیدگویذافر معُ»ترجمه: 



 39 یٰ از عوامل اختلاف در فتاو یکیتفاوت ارتکازات فقهاء، 

 

 .یدیم، مطابقت داردقرآن فهم

 ، یکی از عوامل اختلاف در فتاوی  فقهاء تفاوت ارتکازات
رف که صِام کردهو سایر مباحث مطرح  اجماعرسالۀ موضوع را در  ینبنده ا

 ینکهاو  فهمیدندیآنها مبالأخره بود  یامسئلهچنین اگر > :ملاک که ینبه ا آراء فقهاء
 یدبر رفع  یلدلتواند نمی ،«داشته است یاند حتماً جهتدادهفتوا حکم این  برخلاف

مترتّب است که از  یمقدماتسلسلهبر فقیه  ایفتوزیرا  ؛باشد یثو احاد یاتاز روا
 1است. یهارتکازات خود فقآنها جملۀ 

 ییدر فضا یگرد یهیو فقو شهود، ذوق  یدر فضا یهیممکن است فق
د، وجود دارمخالف  یفتوامسئله دو  یکنسبت به  بینیمیملذا  متفاوت باشد؛

 کند.یتعجب مانسان  کهیطورهب
اوات زدن کر»است که: داده  افتوکه فعلًا هم در قید حیات است  یفرد یراًاخ

را  <شکالابلا > ادامه هم عبارتو در « است یحندارد و نماز با آن صح یاشکال یچه
و  کراوات صلیب است»گوید: یماین فتوا  در مقابل یگرید یهفق !استآورده 

وت آنها متفاسنخ و دو روش اختلاف در به مسئله  ینا «.حرام استاستفاده از آن 
 گردد.یبرم

ما شیم؛ ندار یرکا ،نه وجود دارد یا ینهزم یندر ا یتیروابه اینکه آیا اصلًا ما 
که  تیی اسفضادر چه شخص  ینکه ا یدتصور کنتوانید با تأمل در این موضوع می

ه باو را  که یی استدر چه فضاشخص دیگر و  کندیملزم م افتو ینآن فضا او را به ا
 .دهدصدور فتوای مخالف سوق می

                                                      
 چه  یری،بم یوقت”فرمود:  “.امخانوادهفدایت شوم! ”عرض کردم:  “؟شودیمانع می حج برو
و سرکه قرار بده و هر سال  یتونرا روغن زآنان  یغذا یرد؟گ یرا برعهده م اتخانوادهامور  یکس

 )محقق(« .به حج ببربا خود آنان را 
 .226و  220و  176، ص اجماع از منظر نقد و نظر .1
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 ترین اصل در استنباط احکاماتصال روحی فقیه به مبدأ، مهم
 :است یمختلف یمبادیجۀ نت ،که انسان در آن قرار دارد ییفضا
 ت؛اس کرده یلکه تحص یفنون :اول
 ؛او نسبت به مسائل یاجتماع ینشب :دوم
 تر است.مهمموارد همۀ  این مورد ازکه  ؛او به مبدأ یاتصال روح یفیتک: سوم
ا آیه ی یکه وقت آوردیوجود مرا به ییفضامسائل طبعاً برای شخص  این

ر تحصیل دکند؛ و هرچه او یجلوه منحو خاصی بهاو  یبرا یهقض بیند،یرا م یتیروا
 ود.بخواهد  تر بوده باشد، احتمال انطباق فتوای او با واقع بیشتربادی موفقاین م

 ﴿یۀ به آ یوقتیگر، داما فردی                

  ﴾ ج دلالت به انجام حمردم  و تشویق بر تحریک یهآ یناگوید یم کند،نگاه می
 دارد!

 یهآ ینااز منظور  گویییکه م از ارادۀ خدا آگاهی! مگر تو ؟چه یعنی یقتشو
برداشت کردی که مراد آیه جدی نیست و این از کجا  !است؟و ترغیب  یقتشو

ف مشرّ کاننحو  و بأیّ  1عاًکّه شخص بخواهد متسکنیولو ا خطاب، به وجوب حج ـ
 ـ دلالت ندارد؟! شود

 گذاردینمو  شخص در آن قرار داردکه است  ییاز فضا یناشبرداشت  ینا
 .برسد یالله واقعمطلب و حکم یقتاو به درک حق

مستنبط فکر  ن در  فیا محیط و اطرا ثیر   تأ

 تأثیر فضاهای نورانی و ظلمانی بر ضمیر انسان
گذارند، محیط و ترین عواملی که بر نتایج استنباط مجتهد تأثیر میاز مهم

                                                      
 :346 ، ص4، ج مجمع البحرین .1
ا، أی بغیِر زادٍ و لا راحلةٍ » ع  کِّ جَّ مُتسِ   «.ح 

 )محقق(« .دبدون زاد و توشه و مرکب حج انجام دا یعنی ،جا آوردهب عاًحج را متسکّ»ترجمه: 



 41 عقل ۀقدرت شگرف قلب آلوده در استخدام قو

 

کردند که انسان باید خود را در شه توصیه میبزرگان همیباشند. اطرافیان او می
فضا  در اجتناب کند. وقتی انسان های ظلمانیمحیطو از قرار دهد  ی نورانیفضاها

قدر آنشنود، هایی که میصحبت و اطرافیان، محیط، مطالب ،جریانی قرار گیردو 
 کند.در او مؤثر است که اصلًا قلبش را کاملًا متحول می

پیدا السّلام  علیهمبیت مجالس اهل درتی که برای شخص حالت رقّ مثلًا
اگر ممکن است  .ندکیفرق مدارد، از مجلس حالی که او در خارج شود، قطعاً با می

، ولی در مجلس بخواهید، بخل و امساک بورزدپنجاه تومان در حالت عادی از او 
شود میبیشتر  فاقانبذل و حالت  در آن فضا، 1.کندپرداخت میبه راحتی بیت اهل

 .استربّانی ت و افاضات اآثار عنایاست که اینها مشخص  و
ن نشأت ، چنین ظهورات و بروزاتی از انسانازل شودوقتی که رحمت پروردگار 

فرادی است صحبت از اهل معاصی و یا اخلاف این مسئله بر کهفضایی  دراما  ؛گیردمی
 ور کدّ مکان محالت وجود ندارد و  این بینیمکه در کثرات دنیا متوغل هستند، می

را  آهنگر ا! ما چُدن نیستیم و سی به ما تضمین و گارانتی نداده است. کظلمانی است
 شود.یملایه از آن زده لایهو  کمکم، بگذارند در جای نمناک یا در آب هم مدتی

 قدرت شگرف قلب آلوده در استخدام قوۀ عقل
آثارشان و  در کلماتالسّلام  علیهم ئمهاو  بزرگانقدر این جهت نیست کهبی
 و کدورت و صاحب صالح و دوری از فضای معصیت، مُخوب صدیقو بر رفیق 

ی نخواهیخواهنفاق  یفضاخیلی عجیب است که چطور  2کنند.تأکید مینفاق 
، تمام دگردیبرممرحله بهکه این دل مرحله طورینگرداند و همیکم برمکم را قلب

 !شودمی یطنتبه ش یلتبد نیز تعقل و افکار ی،حالات روح
                                                      

که اگر از  یر،از من بگ خواهییرا که م یهستم مبلغ ینجاتا در ا»: گفتیم یگریبه د یشخص. 1
 «باشم. یدارخودم پا ۀکه بر وعد همدینم ینیتضم یچمجلس خارج شوم ه

 .638، ص 2، جالکافی. 2
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 :فرمایدمی یهراجع به معاوالسّلام  امیرالمؤمنین علیه حضرت
 1یَغدِرُ! لکنّهُ  و نّیمِ  ی  ةُ بأدهیمعاوالِله ما و

نیست، اما او شیطنت و مکّاری تر قسم به خدا که معاویه از من زیرک
 2کند )و من اهل مکر و حیله نیستم(.می

 :غرّه شوند و بگویند به علم خود یدنبانیز علم که اهل شودا معلوم میینجااز 
کنیم و آن فضا یم؛ هرجا برویم حواس خود را جمع میدانمطلب را می یگردکه ما »

و هوش و  علمبه  و استمربوط قلب ؛ زیرا این مسئله به «گذارددر ما تأثیر نمی
تعقل کمک و تفکر  وعلم گرچه ا. ذلک ارتباطی نداردکیاست و سیاست و امثال

هم را برگشت، عقل کم و کم مستقر شدقلب  بغض در و وقتی که حبّ یکند، ولمی
را به جنّت شما باشد که کسی  یدبا یقرف گویندیم آورد؛ لذادرمیبه استخدام خود 

قلب  ،نفاق قرار گرفتن یدر فضاقرار بگیرید. مسموم  یدر فضا یدنبا و بخواند
 3گیرد!یعلم را از او نم کند؛ اگرچهیمنافق مگرداند و او را یبرم م را همعالِ

                                                      
 .180، ص 2ج  ،)عبده(نهج البلاغه . 1
 :11، ص 1، ج الکافی. 2
هُ إلی أبی عن » ع  دِ بنِ عبدِ الجبیار عن بعضِ أصحابنِا رف  لامُ، قال  عبدِ محمی هُ: ما  :اللهِ علیهِ السی قلتُ ل 

: العقلُ؟ : قلتُ: “.نانُ نُ و اکتُسِبَ به الِ  به الرّحمما عُبدَِ ” قال  ؟!” قال  :“ فالیذی کان فی مُعاویة   فقال 
یطَنةَُ و هی شَبیهةٌ بالعقلِ و لَیست بالعقلِ ”  «.“تلکَ النَّکراءُ، تلک الشَّ

 “؟ستیعقل چ”ال کردم: ؤلام سالسّ یهاز امام صادق عل :یدگویاز اصحاب م یشخص»ترجمه: 
دست هو بهشت بشود میخداوند عبادت وسیلۀ آن، بهکه  استیزی عقل چ”حضرت پاسخ دادند: 

مکر  و یلهآن ح”فرمود:  “چه بود؟وجود داشت  یهپس آنچه در معاو”: ه داشتمعرض “.یدآیم
 )محقق(« “یست.ن عقلاما باشد میعقل به  یهاست و شب یطنتآن ش ،است

یَقذِفُهُ الُله فی قلبِ مَن نورٌ  العلمُ » فرماید:می السّلام مراد از علمی که امام صادق علیهالبته  .3
اطلاعات و  ها،یرهمحفوظات، ذخ یعنیمراد ما از علم  ینجااست؛ در ا یگرید ۀمسئل *«یَشاءُ 
 .گیردیکار مخود به یلتما یو در راستا گرداندیرا برم ینهااشخص که  ها،یآگاه

 .16، ص الشریعهمصباح  *



 43 الناسدر تقلب احوال عوام یتیحکا

 

استدلال نحو خاصی حال بهبینید شخصی راجع به یک قضیه تابهلذا شما می
و  یصغر ین، با همشودیط عوض میشراکه هفته  بعد از دو آقا ینهماما  کرد،یم

ستنباط، فتوا را از حرمت ا یمبان یبترت ینبا هم و مقدمات ونتاژو م یبترک ی وکبر
ای عوض که هیچ مسئله هفته دو ـ یکیچگونه در مدت  کند!یمتبدیل به وجوب 

 !شود؟میواجب تبدیل به حلال  و حلالتبدیل به حرام نشده است، 
ی استدلال ابتدا بر مطالبدر شاهد بودم که فردی  یمتعدد یایبنده خود در قضا

ی و آگاهمیزان  شخص با همان همانده روز کرد و بعد از گذشت کمتر از می
ز ااستقامتش را  یگردنمود؛ زیرا این شخص میاستدلال  نحو دیگرییت، بهوضع

ور که قدرت تفکر هرط یرت وبص، برداشت ،معلومات ینهملذا با  و دست داده است
 .سدبره دلخوا یجۀبه نت دهد تادیگران بخواهند، مطالب را مطابق با میل آنان ارائه می

 الناسحکایتی در تقلب احوال عوام
 :کردینقل م ـ است فوت کردهکه  ـ یرمردیپ

و خودم تظاهرات بودم طهران شاهد  ۀزمان مصدق در سرچشم من در
ند در رفتبعد و  «!مصدق مرگ بر» گفتند: آمدند وروز دیدم که افرادی در 

 !چلوکباب خوردندجا یک
به منزل شام برای صرف »: گفتشخص دیگری هم همان روز بعدازظهر 

گفتند، یم« مرگ بر مصدق»صبح در سرچشمه که ها همان بعد ؛ و«یاییدبما 
 دادند!سرمی« درود بر مصدق» ،چلوکباب شب ۀعصر به وعددر 
 ینارند، همبرد نافسار را از گردنما و کنندما را هم رها اگر  کنید؟!توجه می

 م است.مه یلیفضا خ فهمیممی که اینجاست .یمهست
مطالب قبیل  یناز اـ  یهرضوان الله عل ـبنده در طول مصاحبت با مرحوم آقا 

 ـ هم حیات دارندالان از آنها  یبعضکه  ـعلم اهل افرادام؛ برخی از یدهدزیاد 
 جزم باگرفتند و یقرار م ییدر فضا و کردندیم یداپ ییصفا و حال آمدند ومی

آخر کجا را »: گفتندکرد؛ میه انسان تعجب میزد کیاز اینها سرم یسخنان عجیبی
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 یرگمرا از ما  بزرگان این یاخدا !داشته باشد؟ یگاهیجا ینکه چن یمکن یداپ توانیمیم
کرد،  یداپ ییرتغو اوضاع  یانجر اما وقتی که« !کنمکوتاه آنها دست ما را از دامان و 

که انسان  یستنهنر »گفت: چنین وضعیتی داشت، می کسی که ینهمدیدیم می
 «ید!و فقط ذکر بگو یندبنش گوشهیک

 گفتی؟!یها را مآن حرف یشسال پ که دو فردی هستی تو همانعجبا! آیا 
ن که هما «کندنکوتاه از دامان او خدا دست ما را » گفتییمراجع به او آقا که تو  ینا

 کهست ا آمده وت سر رچه ب ؛نکرده یداپ ییرعوض نشده، افکارش هم که تغاست و 
کوتاه  یاءن اولااز دامرا دست ما  یاخدا» :گفتییو م ریختییاشک مآن زمان در 

در آدم  که یستن این هنر» گویی:یمولی اکنون  ،«یرگاز ما منعمت را  ینامکن و 
 «برند.جلو بروند و مسئله را پیش ب و دیگران فقط نگاه کند و یندبنش گوشهیک

قطعاً  در این مدت مطالعاتی هم داشته است،ه بالأخرشخص که  از علمیّت این
بعد شود که میامری موجب چه  باشد؛ پس شده بیشتر هم بلکه شاید ه وشدنکم چیزی 

 !گیرد؟کار میرا در راستای تقابل با این جریان به و اطلاعات علمیت، همین سال دو از
چیزی  اما م،کننمینفی بنده تأثیر آن را  کند وکمک  تواندمیاگرچه علمیّت 

باید مواظب انسان  و ستتغییر در قلب و عوض شدن فضااین است  ناککه خطر
مراقب باشید که گویند میکراراً بزرگان  به همین دلیل است که باشد.این خطر 

 1.وآمد نکنیدو به هرجایی رفت کنیدانتخاب درست را  انرفیقت

 دیگران حساسیت مرحوم علّامۀ طهرانی به روابط شاگردانشان با
آقایان از مجالس اخلاق یکی در  مرحوم آقا یکنزد از بستگانِ روزی یکی 

مجلس بسیار از آن و  که فعلًا در قید حیات نیست، شرکت کرده بودطهران 
                                                      

 ؛163، ص حیات جاوید؛ 33، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید؛ 142 ، صآیین رستگاری. رجوع شود به 1
 .279، ص 3، ج اسرار ملکوت
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 :گفت و مرحوم آقا آمداو نزد  کهنشسته بودم در آن مجلس من . خوشش آمده بود
 .دزهای خوبی هم میما به مجلس فلانی رفتیم و حرف

 :فرمودند ند؛ بعدکردنگاهش میطور همینمرحوم آقا 
ابطه با شما قطع ردیگر  ،را در آن مجلس بگذاری پایتبرای بار دوم اگر 

 !خواهم کرد
آنجا  پایت را بار دوم یاگر برا»که ایشان گفتند  وقتی این سخن را شنید

در آن  دیگر و فاز او را گرفتگویی برق سه، «نداریبا ما ارتباط دیگر بگذاری 
 .مجالس شرکت ننمود

های از صحبتکه همیناما زد، نمی یهای بدحرفاگرچه آن استاد اخلاق 
در کار و  دهدوضعیت را تغییر میو  بردخوشش آمده است، یعنی دارد دل را می او

 باید قاطع برخورد کرد.است و خطر محلّ اینجا  حال تمام شدن است؛
مصطلح ی و   فقه حقیق

 ای در مقایسۀ حکمت و فقه مصطلححوم الهی قمشهکلام مر
ـ  لیهرحمة الله ع ـ یاقمشه یمرحوم اله نشین بودیم،در زمانی که ما حجره

 :گفتیم ؛ ایشاندیدیمیاو را مو ما  آمدیبه قم م یگاهگاه
، اتقسی سطُ الُ  فوق   س  قسطُ أُ فقط  یست؛در بساطشان ن یزیمعمولًا چ ءحکما

 دارند؛ جور مطالبینأقدس و مقدس و از ا یضف ،طو منبس یطوجود بس
روغن و دو  حلب یکاش هر مسئله یرز رسییم یبه مسائل فقه یوقت یول
 !یده استخواب نجبر یسۀک

 روشنگری و هدایتگریِ فقه حقیقی
سان ه راه انک یفقه واقع یول ،را دارد این مسائل گویدیم یشانکه ا یفقه البته

ذلک لامثابا حکمت و آورد، درمیر تحجّاز را او فکر  و کندیرا باز و روشن م
 یبعجار بسیدر مسیر انسان فکر تأثیر  .ندستهراستا  یکهمه در  دارد ون یتفاوت
 .است
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 شیوۀ پرداخت وجوهات نسبت بهحکایتی در پاسخ به اعتراض 
 ای که برای رسیدگی به مسائل وجوهاتش با یکی، شخص غریبهیشپ چندی
 گفت:ده بودند، میاز دوستان آم

بعد هرچه  ؛از شما چند سؤال دارمجهت اینکه مطلب برایم روشن شود 
 :دهممی انجام ،یدیشما امر بفرما

وجود دارد؟  یعهشفقه در فقط چرا  و یستچ یخمس برا :اینکه اول
 1.ستامجمل  یا یمندار اییهآدر این مورد  گویندیتسنن ماهل
ه چ و یمنرسان آن مصارف دستبههات را وجو ینچرا خود ما ا :اینکه دوم

اد زیادی نزد تعد ن؟ مدهیم یلتحو مراجع یوتببه  یددارد که حتماً با یلیدل
این و  هستی یشما عام»: ماهیدکلام شن یکفقط  ام و از آنهارفته یانآقا از

 «!خمست را بگذار و برو ؛ندارد یبه شما ربطمسائل 
 یدبا مقلّداست و  یفقه یکمخمس ح ؛غلط است این روشگفتم:  من

ر هبلکه  ؛ندارداختصاص به مجتهد  ی. حکم فرعدربارۀ آن اطلاع داشته باشد
و به  ستندهاینها چه احکامی بداند  یدبا ،گیردیروزه م و خواندیکه نماز م مکلفی

که به فقیه  ـ یاجتهاد یللالبته دانستن د .اندشدهواقع  یفتکلمورد چه جهت 
 بداند. یمجمل به مقدارباید  اقلحدّ یول ؛یستزم نلاـ  مربوط است

                                                      
 :41( آیه 8. سوره انفال )1
﴿                                            

                                       .﴾ 
دا و رسول خ و دست آورید، خمس آن برای خداو بدانید هرگونه غنیمتی را که به»ترجمه: 

طور اگر شما این ؛باشدواماندگان میراهخدا، و یتیمان و مسکینان و در صاحبان قرابت با رسول
وزی که راطل( در اید و به آنچه ما در روز فرقان )فرق میان حق و بهستید که ایمان به خدا آورده

 یزچر همهداوند بخ یقاًو تحق .ایدبدر( نازل کردیم ایمان آورده ۀدو گروه با هم تلاقی کردند )غزو
 )محقق(« ست.اتوان

 .104و  89، ص 9، ج المیزان فی تفسیر القرآن بیشتر رجوع شود به جهت اطلاع
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 و چون 1وارد شده است یاتروا ودر قرآن خمس ه کدادم  یحتوض او یبرا
قبول ذراری حضرت زهراء سلام الله علیهاست، اهل تسنن آن را  برایخمس 
مربوط به خمس، و همچنین  یاتروا و تایآ 2دهند.میآن زکات  یجابه و ندارند

حضرت  السّلام و کیفیت تصرف امام زمان علیه زمان حضور راجع بهه ک یاتیروا
 3خواندم. یحدود در خمس است را تا

به  طور نیست که این وجوهات حتماً بایداین»نسبت به سؤال دوم گفتم: 
را در دست مجتهد برسد و ممکن است خمس در نزد مکلّف باشد و خود او آن 

ین حقّ باید زیر نظر مجتهد باشد، چراکه ا مواردش مصرف کند؛ منتها این تصرف
رضیۀ مالسّلام است و مجتهد از باب نیابت عامه، بر تشخیص موارد  امام علیه
اً او صرف حضرت اوْلی است، و الّا این مسئله به فقیه ارتباطی ندارد و موردنظر

های بسیاری گوید خمس را در چه مواردی مصرف کن. نمونهوکیلی است که می
کنم و یدارد که بنده برای برخی افراد موارد مصرف خمس آنان را تعیین موجود 

جهت وسیلۀ آن درصدی از مبلغ خمس را بیدیگر درسی که بعضی از افراد به
 خواهی برو!خواهی خمس بده و اگر نمیام! حالا اگر میکنند، نخواندهوزیاد میکم

 گفت:آن شخص در جواب 
ردید و ک! خیال مرا راحت خدا را شکر !یامرزدبآقا خدا پدر و مادرتان را 

باصراحت  یدمدهمه مراجعه ینبعد از امن  که یدهست یکس ینلاوشما 
 مطلب از این قرار است. دیگوییم

نه اینکه با عامی و نفهم  کند؛یند، فهم را باز ماهکه بزرگان به ما فرمود یفقه
                                                      

 .521ـ  483، ص 9، ج وسائل الشیعة. رجوع شود به 1
 شرح صحیح مسلم؛ 197، ص 5، ج صحیح مسلم؛ 308ـ  224، ص 1، ج مسند احمد. 2
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ما  ؛فهماندبه او  یدبا فهمدیم مکلّفکه  یتا حدشمردن مخاطب، فهم او را ببندد. 
 فشاا یمطلب مختفو  مان باز شودتاز اینکه مشآیا  یم؟نگرانو  ترسیمیم چیز از چه

 ؟!گردد هراس داریم
 استشد و مشخص ایجاد  کمبعدها کم سابقاً وجود نداشته است و یوهش ینا

 یادر محدوده را اوو ببندد را و فقیه  مجتهدکه دور  یفقه !وجود آمدبهچه  یکه برا
وجود هب یمرزمکلف و او  ینو ب شودحساب مردم جدا  زا شحساب کهقرار دهد 

 1.فن است وصنعت  ، بلکه نوعییستفقه ن وردآ
مجتهد توسط  ن حکم   نحوۀ بیا

 مکلف با ملاکات احکام، وظیفۀ ضروری مجتهدآگاه کردن 
 یبرایز نرا آن ملاک  یدبا مجتهد نباید تنها به گفتن حکم اکتفا کند؛ بلکه

ه خود را را مقلّد تا یدبگومقاصد و اهداف آن تکلیف خاص را  نماید ومردم روشن 
 خاص را فیتکلآن مکلَّف مقاصد و اهداف  یبرا یدبا یهفق .انتخاب کند یاربا اخت

نتایج  کنی و به اینجا آوری، این نورانیت را پیدا میبهرا  عمل ینکند که اگر ا یانب
 شود.انجام دهی، در تو کدورت پیدا میعمل دیگر را  رسی و اگر آنمی

حکم به  ونیافته  یلیدلفعلی حرمت  یبرا یهفق اینکهصرف از افراد به یاریبس
رسیده اگر حکمی به حدّ حرمت نکه یدرحال ؛فتندایدر مهلکه م کرده است،جواز 

 ردمم باید به یست،شارع ن یّمرض اقلحدّحکم  یناد که فهمیماست، اما فقیه 
ها و استعمال که ممکن است ارتکاب این عمل )مانند انجام بعضی از بازی بگوید

اشد و دنبال داشته ببه ینفس و یعواقب روحبرخی از آلات و ادوات( برای شما 
 ام.نرسیده یقینبه  آن نسبت به حرمت گرچه من هنوز ،وردبیاوجود هکدورت ب

روز و در  مسئول است ننویسد،ل المسائیحتوض ۀرا در رسال ینا اگر فقیه
فلان بازی مباح است،  زیرا اگر مثلًا مجتهد بگوید گیرد؛جلوی او را میمقلّد  یامتق

                                                      
 .55، ص 4؛ ج 321، ص 2، ج نور ملکوت قرآنرجوع شود به  یشترجهت اطلاع ب. 1
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حلال  یبالوال وفوتبال یار یا بازی خدوغخوردن آب کهیطورهمان کندیخیال ممقلّد 
 گرچهدارند؛ اتفاوت باهم  ید این دوبگو یدبا فقیه .هم حلال استبازی  ینا ،است
چیز را همهمعصوم امام فقط و  یستمامام نچون  ام ـنیافته دست حرمت آنبه هنوز من 

 دنبال دارد.به یتبعاتکار  ینکه ا امهرسید یجهنت اینبه حدّاقل  یول ـ داندیم
 گویمیدوستان م و به افراداین مسئله از همان مواردی است که گاهی بنده 

 ؛ چوناست بهتر یدانجام ندهاگر  یاشکال ندارد، ولمعامله از نظر ظاهر شرع  ینا»
 یلدل یکظاهر به حسببه فقیهممکن است  «.داشته باشد یممکن است تبعات

 ینابه  اقعیوعدم بیان حکم  .یدبگو تواندینم یاست ول هرسید یا ه،کننده نرسیدقانع
هم طلب طرف ماز آن ایم وایم؛ رسیدههنرسیدبه آن مسئله که ما  یستمعنا ن
ان ارد، انسدای که نسبت به هر مسئله وجود ولی با توجه به هزار ملاحظه ایم،هگذشت
 .اره شودنحوی به آن اشتواند هر چیزی را افشا کند؛ لذا ممکن است صرفاً بهنمی

 «است یهفق ۀمکلّف بر عهد یتترب: »مرحوم علامۀ طهرانی
ن بارها از مو بدانند اجتهاد نسبت به باید که رفقا  بسیار مهمی از مطالب یکی
 ه:ک است ینا ،دمیشنیم ـ یهرضوان الله عل ـمرحوم آقا 

 .است یهفق ۀمکلّف بر عهد یتترب
و  داندیو خودش ما یگرد گویم،یف این را ممن به مکلّ » یدبگو یدنبااو 

روز او در و  شنودیاز تو م مطلب را ،مقلّد« .ندارد یو به من ارتباط ی خودشخدا
 1اندازد.می گردن توت آن را بر مسئولی تیامق

و حسابشان  یستن یند اصلًا مشکلاراحت و دردیکه ب البته برای آن افرادی
 و حقیقت مطلب را فهمیده است، که خودش درد دارد ییهفق؛ اما هم مشخص است

انجام دهد و همان  خواهدمی که خودشرا به مکلف توصیه کند  یعملهمان  یدبا
                                                      

 .80، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید. جهت اطلاع بیشتر، رجوع شود به 1
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و به مکلّف منتقل کند  راگردان است یروو آن ترس و هراس دارد  که از یکار
 و بر منع و ردع ندارم ییلدل گویمیظاهر محسبرچه بهگ متوجه باش که» بگوید:

؛ اما حالا کنمیعمل نماین حکم خود من به ولی  م،اهسیدنسبت به حکم به جزم نر
آن کار را انجام اگر مکلّف  اینجا در «خواهی، انجام بده!دانی؛ اگر میخودت می

 ندارد. یارتباط مجتهدبه  یگرد داد،

 ، بدون لحاظ فتوای مرجع شخص سائللزوم ارائۀ حکم صحیح
آگاه ا ر مقلّداست که این دارد  یبالاتر ۀجنب کهمرجع  و از وظایف مجتهد،

 گر متوجهاگر فقیه این وظیفه را بداند، دی .سازد و مطلب را برای او روشن کند
کند و لید میاو از دیگری تق»شود که اگر در قبال سؤال دیگران با خود بگوید که می

 .و جواب اشتباه دهد، مسئول خواهد بود« گویممن نیز نظر مرجع او را می
که از  مسلمان است و این عملیبالأخره حتی اگر مکلف از او تقلید نکند، 

تواند به یصورت فقیه چگونه مننظر او قطعاً باطل است را انجام خواهد داد؛ درای
 او پاسخ اشتباه دهد؟!

 ای تجویز کردهکه پزشکی بر اساس تشخیص اشتباه خود نسخه فرض کنید
قطعاً  ،ددهانجام عمل را  نآ یا مصرف کنددوا را مریض آن اگر که نحویبه است؛

کند، پزشک بیمار به داروخانه مراجعه می یوقتخواهد بود.  ناکخطراو  یبرا
ه پرسد و چون متوجداروخانه که از عوارض این دارو مطلع است، از بیماری او می

ای و ردهآیا به طبیب حاذقی مراجعه ک»گوید: شود که این تجویز ضرر دارد، میمی
درد تو کنی؟! به نظر من این دارو بهمتوجه هستی که چه دارویی را مصرف می

 «ید اشتباه کرده باشد.خورد؛ دوباره به دکتر مراجعه کن؛ شانمی
اشتباه تجویز شده بیند که داروی خطرناکی بهوقتی مسئول داروخانه می

گوید او نسخه را آورده، پس من هم دارو را بفروشم و پولش را بگیرم. است، نمی
تفاوت هستیم و در پاسخ ولی ما بی کند،می یفهاحساس وظ ینچنیناو ا چطور
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ما  یبراو احکام الهی  ینچون د بعضی اشکال ندارد؟! گوییم این مسئله به فتوایمی
 یصتشخ ینا دانیتو که می !اندتقان خودشان را از دست دادهیت و احساس، ارزش

که این برداشت نادرست را  یهر مجتهد انجام بده؛ ییبه او بگو یدغلط است، نبا
 باشد. پاسخگو یدباه رسیدبه آن که  یصیو تشخ یفهوظ یف،برحسب تکلدارد نیز 

منظور بنده این نیست که انسان خودش را در قبال دیگران مطرح کند، این 
نحو به یص فرد نسبت به سایرینتشخ پرسند ویمسؤالی  یاما وقت ؛غلط است

اشتباه یص گرچه تشخ بگویدرا  شو نظر خود یالله واقعحکماو باید  ،است دیگری
 1.باشد

 طواف نساء حکایتی از اضطراب پیرمردی نسبت به نماز
لرزید که میدرحالیآمد و  یرمردیپ یم،نشسته بود ما در منیٰ یشسال پ چند

 گویدیم روحانی کاروانمان»گفت:  «چه شده؟»گفتم:  «آقا به دادم برسید!»گفت: 
 آخر»گفت:  «یست!ن یمشکل ،باطل باشد» :گفتم «ات باطل است.سوره حمد و

! اگر یاتازه شانس آورده، خدا ۀبند»م: گفت «.شودتو حرام می ربهمسرت گوید می
ند سال چ! من حرام شود ربهمسرم خواندم که باطل می تو بودم اصلًا نمازِ یمن جا

 چند حالا شتی،زن دا گیدو سالوهفتادتا »گفتم: « دو.وهفتاد»گفت:  «؟داری عمر
 ی،فتکجا ر گویدینم شود؛یراحت م یالتتازه خ یست!سال هم نداشته باشی مهم ن

 یبرادرخواهرهم چند سال آخر را  ینا ی؛مشکل و دردسر ندار یگرد ی؛آمد یردچرا 
 «ید.و راحت باش یدکن یزندگ

حمد »: مگفتبه او  وهوا خارج شد،و مزاح از آن حال یبا شوخبعد از اینکه 
تو که از من بهتر »گفتم:  ،خواند وقتی که« .من بخوان یات را براو سوره

                                                      
عدم جواز القاء مخاطب در حکم خلاف شرع با بیان فتوای غیر،  . جهت اطلاع بیشتر پیرامون1

 .343، ص رسالۀ اجتهاد و تقلیدرجوع شود به 
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شهادت  یامتروز ق»گفتم:  «اندازی؟آقا ما را دست میحاج» گفت: «!خوانیمی
کرده  یچنان دلش را خال ولی «خوب است؟ ؛ات درست استسوره حمد و دهممی

پیغمبر قسم والله، بالله، به جدّم »گفتم: کرد؛ یباور نم گفتمبودند که هرچه به او می
قسم  سیکچه ه بدر این سرزمین منیٰ  یگرد ؛ات درست استسوره حمد وکه 

 «است.صحیح نمازت  ،برو ؟!بخورم
ل کمش ینهم هم اینهاو گفت که  آوردمه یخ بهرا با خود  نفر یساو رفت و 

نها گفته آبه سوره  وحمد مبلغی که برای تصحیح قرائت  بعد معلوم شد! و را دارند
 بوده است! ه بالاب یسعود یالر پنجاهواز صد برحسب وسعشده، 

 ایدکه شما گفتهگوید این شخص می»گفتند:  علیک،وسلامخلاصه بعد از 
گفتم: « .؛ حمد و سورۀ همۀ ما نیز اشکال دارددرست است شاحمد و سوره

، باشدباطل  ! اگر حمد و سورهه است؟نمازهایتان باطل بود ۀحال همبهتاآیا عجبا! »
ید! نرا قضا کآنها  یدبرو پس ؛هم باطل است یداخواندهحال بهکه تا یینمازها

باطل  انتاگر آن نماز خوانید؛که صبح می خواهدرا می یهمان نمازشما از خداوند 
.« ان نیز صحیح استاگر آن درست است نماز طوافتو  هم باطل است یناباشد 

راحت  و بروید ؛درست استقرائت همه » م:گفت ،ندداینها هم خوان وقتیبالأخره 
 «.یدباش

 .چسبدینم هایچارهب یناصلًا به ا گویمهرچه می دمیدکه بودند  نفرفقط سه 
هایشان را سما« هایتان را بنویسید تا نمازتان را من بخوانم.شما سه نفر اسم»گفتم: 

، خوانیدبکه واجب است نمازتان را خودتان  دقت کنید»که نوشتند به آنها گفتم: 
ل بقیه و البته اعماخوانم ولی چون اضطراب دارید من هم ازطرف شما نیابتاً می

 «صحیح است.
تا آخر برخی  داشت؛ یتبعاتکه چه  دانیدولی لابد می ،رفتندهم نفر  یس این
هایی حرف سرِ ماو پشت گرداندند،یرا برم سرشانبه ما سلام نکردند و سفر دیگر 
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 است ینهم بدهید یا ندهید مطلب سلام انجام دهید؛ خواهیدمی کاری هرزدند. می
 درست است. اینها مۀو نماز ه

شروع  یشبهات از چه زمان ین ااساساًکه  یمرسیبحث م ینشاءالله به اإن
 دارد، ییشترب یتکه اهم یناازقبلباید باطل باشد،  یاگر قرار است عمله است. شد

. راجع به وجوب نماز طواف رسدینساء نمطواف به نماز مسئله باطل باشد و اصلًا 
 و است نماز صبح دو رکعت مانند کهوجود ندارد  اینه بر اضاف نساء هیچ روایتی

و  هست همدر نماز طواف نساء   ﴾1﴿همان  ؛ندارند باهم یتفاوت یچه
 بیش از مقدار متعارف غلیظ گفته شود.  ﴾2﴿نیازی نیست 

 علم، سبب بیزاری حجاج از مناسک حجبرخورد غلط اهل
تلخ  مانند زهرمار یشبرا که حج را آوریمیم یچه به سر حاج ینیدبب شما

 گفت:می بندهبه  یسجادسیّد حمید دکتر  یآقا ما جناب دوست. میکنمی
ری گشتم و کلی از حج بیزار و بَکه بهبر سرم آورد  ییبلاآخوند کاروان 

 قسم به جدم»گفتم عهد کردم تا زنده هستم دیگر به مکه برنگردم و با خود 
 3«!گذارمگر تا روز قیامت پایم را در مکه نمیدی

                                                      
 .7( آیه 1. سوره فاتحه )1
 .5( آیه 1. سوره فاتحه )2
 :158، ص 1، ج اسرار ملکوت. 3
ناب شان جپزشک ایبه دیدن چشم ـ رضوان الله علیه ـ به اتفاق مرحوم والد یآورم روزییاد مهب»

به منزلشان  ـ تهوفّقه الله لمرضا ـ ید حمید سجاددکتر حاج سیّ یصدیق محترم و برادر عزیزم آقا
جب بیجا و تکرار در اعمال که مو یهااحتیاط یرفتیم. در ضمن مکالمات، صحبت از بعض

مناسبت، همیان آمد. ایشان بهشود بیو تردید در صحت عبادت م تشویش خاطر و ایجاد شکّ
 کاروان یانگیز از سفر حجّ واجب خود و کیفیت بیان احکام و مسائل روحانبس تأسف یداستان

 م و تأثر شدید فرو برد.نمودند که حقیقتاً تمام افراد مجلس را در تألّ 
  ایشان گفتند:
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 د بار را چن یدر اعمال حج ما مجبور بودیم هر عمل یتشکیک آن روحان ۀواسطهب

ساء بار نماز طواف ن جمله من هفدهیم. منیآن پیدا نما تین به صحیم تا یقیتکرار نما
 ینفهمیدم چه حج چنان دلهره و اضطراب مرا فرا گرفت که اصلًاخواندم و آن

این کیفیت عمل  یحدهآوردم و از کجا شروع کردم و به کجا ختم نمودم! و ب یجاهب
با  گشتم و یبیزار و براز حج  یکلهدر من گذاشت که ب یمذکور اثر سوئ یروحان

 گفتم: ینخود عهد کردم تا زنده هستم دیگر به مکه برنگردم. و در آخر به آن روحا
ست ا ینگویم: اگر حج ایبرم و به او میرا پیش جدم رسول خدا مو در روز قیامت ت

لافش را گردم، و اگر آن است که خیبه ما آموخت من از دین تو برم یکه این روحان
 بگیر! از حج بیزار نمود یکلهکه ما را ب یخت دادِ من را از این فردبه ما آمو

د با رحوم والچنان ملتهب و مضطرب گردیده بود که مدر هنگام بیان این داستان آن یو ایشان حت
 دست اشاره کردند که به صحبت ادامه ندهد.

د به من رو کردن ـ  علیهرضوان الله ـ بیرون آمدیم مرحوم والد یدکتر سجاد یکه از منزل آقا یوقت
جا و یب یهایاطکنند! و چطور آنها را با احتیها با دین مردم چه میو فرمودند: ببین این روحان

ح و انشرا را که باید طعم حلاوت آن و انبساط قلب یکنند، و آن حجیمورد از دین بیزار مبی
 یت مجدد به حرم الهشود موجب شوق و رغبت و عشق به مراجعیکه از آن حاصل م یصدر

نها آمهیب موجب تنفر و انزجار  ینمایند! و همچون دیو و غولیگردد بر آنها زهرمار م
د بینند. چنانچه خویت تکرار این فریضه بزرگ را در خود نمأکه دیگر جریطورهگردانند، بیم

 گفتند: دیگر من به حج یا عمره نخواهم رفت.یایشان مکرر م
س ریعت مقدشپیرامون سهل و آسان بودن  ی مباحثاتیّ ط ید: حقیر پس از مدتالبته ناگفته نمان

 یوحانرردار آن کایشان مستدلًا ثابت کردم که  یاسلام با ایشان به ذکر این نکته پرداختم و برا
متعال  یگاه خدادین بوده است و هیچ یکاروان صددرصد باطل و بر خلاف سنت و روش زعما

ف شویم به حج یا عمره مشر یبه سفر ها رضایت ندارد، و اگر باهمییبدین اعمال و راهنما
چسب است، افزا و دلپسند و با طمأنینه و روحخواهید دید که این حج چقدر شیرین و دل

ه حج شما را ب ۀکه هر سال شوق دیدار خانه محبوب و ملاقات با جلوات مخصوصطوریهب
در حال  عارض شما نگردد، بلکه دائماً یو تشویش گونه اضطرابتنها هیچبکشاند و نه یسوآن

الأسف هنوز توفیق ید؛ گرچه معیرا بنما یترحضور بیشتر و فیض کامل یتمنا ،بهجت و سرور
 الکریمِ  هِ بیتِ  إلی ا الوفود  جمیع   رزقنا اللهُ حقیر دست نداده است.  یتشرف در معیت صدیق محترم برا

ةُ  و هدانا رسولُه ما هدانا اللهُ  علّٰ  لام، آمینج  المنت   و الئمی  «.بین علیهم السی
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 از لعنتت دست تنهامشرّف شویم؛ نهعمره به هم با بار یک یاب»به او گفتم: 
وفیقی پیدا تگرچه تا کنون چنین « به مکه بیاییسال  هر یکنمیر بلکه نذ ،داریمیبر

 .نشده است
واقعاً آیا  کنیم؟! تارطور رفینبا مردم ادر آن  یداست که ما با یچه حجّ ینا

امام  بد جلوه دهد؟!طور ینامردم  یکاروان توقع دارد که حج را برا روحانیاز  یغمبرپ
 سرکه و روغن زیتون فرزندانتبه شده اگر حتی » فرماید:که می السّلام علیه صادق

خود مردم و عمره را خواسته است که  حجّ ینا 1،«برینها را به مکه بآ یدبا ی،بدههم 
مردم برای اینها را ما نباید چرا ند؟! گذارنمکه  ررا د ی خودپا تا دیگر ندا لعنت کنر

 گونه اقتصادانه برخورد کنیم؟!یم؟! چرا باید با این مسائل اینبده یاد ییم وبگو
   ﴿السّلام بر اساس دستور  علیه یمکه حضرت ابراهحجی  آیا

  ﴾ قدر حاج را در تلفظ رداد، این است که آنبرای آن ندا س﴿  ﴾  آزار
که او از خدا و پیغمبر و خازن و رضوان « همسرت بر تو حرام است»دهی و بگویی 

افراد با عشق و علاقه، سوز دل و التهاب  بیزار شود؟! یا اینکه حجی مهیا کنی که
سمت مکه و به        ﴾2﴿کنان درون، هروله

ای کاش از دنیا نروم و سال دیگر نیز به چنین »اعمالش حرکت کنند و حاج بگوید 
 السّلام بوده است؟! ؛ کدام حج موردنظر امام صادق علیه«مکان و مواقفی بازگردم

 قرائت دیوان حافظ توسط مرحوم علّامۀ طهرانی در مواقف حج
 مشرّف شش سفر به حجظاهراً زمان شاه  ـ در رضوان الله علیه ـ امرحوم آق

دیوان  یک یدمد بودند، چمداندر حال بستن سفرها  یناز ا یکیبرای  یوقت .شدند
 و فرمودند: حافظ کنار آن گذاشتند

                                                      
 .38رجوع شود به همین مجلّد، ص  .256، ص 4، ج الکافی .1
 .27( آیه 22. سوره حج )2
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 !م آنجایروی، میمهم با خودمان برداشترا  حافظدیوان  ،محسنسیّدآ
کی از و یاتفاق والده به ی در زمان شاه، ظاهراًاین همان سفری بود که در زمستان

که در کردند یآنها نقل م مشرّف شده بودند. طهران و از دوستان همدان یاعدهاخوان، با 
 !بود شانیدست ادر کتاب حافظ  مدینه و ، مکهعرفات، مشعر، منیٰ مانند اکثر مواقف

 ۀگوشتا  ظب باشندموا یدفقط با حجاجچرا  !ییم؟را بگو اینها یدنبا چرا ما
ی است که یفاظاز و ! گفتن این مطالب،؟نشود یدهمال یناحرامشان به زملباس 

السّلام  علیهشاگرد امام صادق واقعی و  یهفق مجتهد بر عهده دارد؛ و فقط کسی که
 1را روشن کند. یقحقا ینا تواندیم باشد

 اشقبر قلب جوان ع الهی در عرفات ای از جذباتجذبه اصابتداستان 
ای ـ نزدیک ظهر در صحر یهرضوان الله عل ـ یمحمد بهار یخش مرحوم آقا

سمت آن بهو د یآیم یرونب اشیمهاز خ ؛ودنشیم یبیعجبسیار آواز  یعرفات صدا
عار است و اشنشسته  یجوان «ةالرّحمجبل» در کنار بیندیم شود.کشیده می صدا

 ند:بیت را خوا ینااو  ،رسیدآن جوان  یکنزدوقتی ایشان  .خواندیمحافظ را 
 بگــو آن غــزال رعنــا را لطفبــهصــبا 

 
  

 2اای مـا ردادهتـو  یابـانکه سر بـه کـوه و ب  
تر رفت و نزدیک ؛خواندینم یگرداین جوان  متوجه شد یمحمد بهار یخش 

 است. و فوت کرده صفا کرده دید

 از مناسک حج برخی از افرادبینش سطحی 
 یانآقا از یکیگاه و عملکرد نسبت به مناسک حج، درست در مقابل این دید

                                                      
روح رجوع شود به  ،حج یضۀفرنسبت به  یاله یاءاول یدگاهد یرامونپ یشترجهت اطلاع ب. 1

 .153، ص 1، ج اسرار ملکوت؛ 141، ص مجرد
 .9غزل ، دیوان حافظ. 2
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 یمکار کن چه»، در جواب اینکه بود مستجار نشستهدر کنار  که معروف طهران
 گفت:می« مقبول شود؟ یشترمان بهتر و بحجّ

 در ؛یدکن داتلفظ و ا یحصح را حج آمدهاعمال که در  یعبارات یدکن یسع
 !دییرا قشنگ بگو“ رض  ”، “رض   یاله”

اد از افرمعلم اخلاق و  ؛ این شخصکنمینم یشوخ نده در نقل این مطلبب
 گفت:می فرد دیگری از آقایان هم ست!امعروف بسیار 

 را تان برگشتهشانه که ییجاهمان ،اگر زدند؛ به شما تنه نزنند یدمواظب باش
 و طواف را یدبرگردتر عقب وجب یکبه  یاطاًاحت و یدعلامت بزن یقدق

 شود.دا ادرست  یهعلم ۀباب مقدم هید تا ازانجام د
ین ا؟! ل ندهدهُ تو را یکس یمواظب باشباید فقط است که  یچه طواف ینا

ف شود، ات از محاذی کعبه برگردد و منحرکمی سر یا شانهاگر  چه طوافی است که
واف ط ین! ارد؟همه را اعاده کو  شتدوباره برگ یدبا و استدیگر طوافت باطل 

 است! زجر ینا هنیست، بلک
ه بنده باج جح که یکی از یمنماز طواف نشسته بود در یکی از سفرها بعد از

روان کا روحانیحالا  و کتفم برگشت؛ به من تنه زدند و شلوغ بودمطاف »: گفت
: و گفتمدر پاسخ به ا «.یدوباره انجام ده یبرو یدبا و طوافت باطل است گویدمی

 ؛بخوان برو نمازت را نبود! یامسئلهچرخیدی میدور مثل فرفره هم حتی اگر دو »
 «یست؟!ها چحرف ینا

 لزوم تحصیل تدریجی استطاعت از دوران کودکی توسط والدین
جای اضطراب و باید حقایق حج را برای مکلفین بیان کند تا آنها بهمجتهد 

هد که از باید فتوا د الله الحرام را در دل داشته باشند؛ بلکهترس، شوق تشرف به بیت
جای پفک های خود را بهرسند، باید عیدی و پولدختر و پسر به سنّ بلوغ می وقتی

قدر زندگی را بر خریدن، برای رفتن به مکه در صندوقی جمع کنند. البته نباید آن
 یمقدارتوانند میبالأخره خود سخت بگیرند که حتی یک قِران هم خرج نکنند؛ 
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در و مادری که از زمان شیرخوارگیِ دخترشان به فکر باید مانند پ یول، ندنخرج ک
 باشد. نظر آنهادر گویند باید از الان به فکر بود، دائماً این مسئله جهاز او هستند و می

ت از دوران طفولیکه پدر و مادر  طورهمانکه  است ینابنده نظر گرچه 
 ،باشند آنها کۀبه فکر ماز همان وقت باید هستند آنها و جهاز  به فکر خانهفرزندانشان 

د؛ ستطاعت کناکسب  و به فکر باشد اًجدّ یدبا شودیاز وقتی که بالغ مفرزند اما خودِ 
 با سابق متفاوت است.امروز  یطشراو  شودیحاصل نمدفعه یکچون استطاعت 

 ینداز وبپا  یروپا  گویندیهمه م !است؟ داده ییفتوا ینحال چنبهتا یکسآیا 
 !ن بکشیاقل

 ایت توصیۀ اکید شیخ انصاری بر تهجد طلابحک
عات ما بود که مطال گفتهیخ انصاری ـ رحمة الله علیه ـ به مرحوم ششخصی 

 فرموده بودند: یشانا یم؛نماز شب بخوان دهدیها اجازه نمطلبه
 زنما یبرا یدنکش یانقل یکاندازۀ بهپس  کشی؟یم یانقل؛ آیا ةقِرش   ت شِربُ أ 

 1یشتر!بنه  ,وقت بگذارهم شب 
 که یاما موقع بکشد، یانچهار ساعت قلدهد که یاجازه م شخص مطالعات

طلبه  و الناس استنماز شب مربوط به عوامفرصت ندارد! آیا  رسد,یبه نماز شب م
 !؟بکشد و قهوه بخورد یانقلو فقط باید  نماز شب ندارد

موقع دانیم یمبکش، ما هم  یانقهوه بخور و قلفعلًا تو  گوید:خدا هم می
که  ـمحشر  یصحراآفتاب شدید در آن رفتار کنیم؛ اگر  چطور یادر آن دن یحسابرس

بگویی:  ـ 2تواند آن را تحمل کندینمکسی لحظه هم نقل شده است یک یتدر روا
ای نیست؛ مسئله»گویم: می« !پس حساب من چه شد؟ یا، آتش مرا هلاک کرد؛خدا»

یک روز قلیان کشیدن ملائکه هم معادل با « !ام شودملائکه تمبگذار قلیان کشیدن 
                                                      

 .96، ص 4، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام. 1
 .99، ص 6، ج لوامع صاحبقرانی؛ 55، ص 1، ج إرشاد القلوب .2
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اگر خدا به         ﴾!1﴿ :هزار سال است
رسد که فرد به حسابرسی است؛ چنان به حساب می حسابرسی بیفتد، خوب

 2جایی افتد که عرب نِی انداخت!همان
نسبت به  لیاء  او ش  احکامنگر لیف و   تکا

 اللهکلام مرحوم آقای حدّاد در منی  پیرامون رفض ماسوی
مرحوم  نگرند.طورکلی اولیاء الهی از افق دیگری به تکالیف و احکام میبه

 فرمودند:میـ  رضوان الله علیهما نقل از مرحوم حدّاد ـوالد به
                                                      

 :248، ص 8، ج معادشناسی. 47( آیه 22. سوره حج )1
هایی که شما به درستی که یک روز در نزد پروردگار تو مانند هزار سال است از سالو به»

 «آورید.شمارش درمی
را شود سعی هم می مسیردارد. در یک وجود رفت و برگشت  مسیر: بین صفا و مروه لمیذت. 2

دور زده بود، مخالف  مسیرو از ها از روی نرده است، جمعیت زیاد بودهیک نفر وقتی  ؟انجام داد
 دوباره انجام دهی.باید  و دارداند این کار اشکال گفتهبه او 
 یست وت، درست نازدحام جمعیت هسکه  یموقع یول ،ارداشکالی نداگر شرایطش باشد  :استاد

 .کند یترعا یدانسان با
ا و م وغ بودشل یبیعجنحو بسیاربسیاربهصفا به مروه  ازطرف دادیم،یانجام م یسع ماسال که  یک

در همان  تر بود.تر و راحتخلوت ،در قسمت برگشت از مروه رفتیم؛ امایوجب جلو مبهوجب
ت مخالف مروه، از جه مسیردر قید حیات است ـ در که فعلًا هم یان ـ آقا از یکی حال دیدم

و  فرجه آیندیکه در برگشت م یافرادباید برای چون  ؛خلاف شرع است ینا»گفتم: به او . آیدیم
اراحت ن یفتند وفشار بو  یقکه اینها دوباره در ض شودیکار شما باعث م ینا ، ولیشود یداپ تنفسی
 «فهمم!من خودم مسئله را بهتر می»: گفت« شوند.

. و غلط است شودیم یتلق یرینسا در حقّ یمروه تعد ، آمدن در خطّباشدشلوغ مسعیٰ که  یوقت
 فهمم!یرا بهتر م مسئلهحکم بنده  گویدیمحال شود و درعینمرتکب خلاف میدارد  آقا

 ؛کند و اشکال نداردینم یفاوتتید هم عکس بروبر از داخل صفا و مروهباشد، حتی اگر اگر خلوت 
اند؛ ادهه قرار دچون این یک مسئلۀ قراردادی است که یک مسیر را برای صفا و یک مسیر را برای مرو

ه مخصوص کوسط  مسیرها از ام بعضیو الّا در اصل هر دو یکی است و تفاوت ندارد. مثلًا دیده
 ی ندارد.وجود نیاورد، ایرادمانعی بهروند؛ این کار در وقتی که برای آنها هاست میویلچری
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ید حاج س یالخَیف داخل شدیم، دیدم آقایک شب که با رفقا به مسجد
ان ایش گرد هم نشسته، و یو ایران یطهران یبا جمیع رفقا یاحمد زنجان

 سخت از وضع طهارت و نجاست حجاج و معابر ناراحت است، و گویا نیز
، ها به ایشان شده استاز آن آب یترشح ،الخَیفدر وقت دخول به مسجد

دو  خواهیمیخداوندا! بارالها! م» و ایشان را چنان متغیر نموده بود که:
ها و عرب ینمگر ا ینبب یم،آور یجاطهارت در مسجد تو بهرکعت نماز با

 «!گذارند؟یم یفیتوضع و ک ینمردم با ا ینا
مریدی از نزد استادش به حضور بزرگی »من به او پرخاش کردم و گفتم: 

استاد شما به شما ؛ ستاذُکمکم اُ لَّم  ما ع  ”گفت: رفت. آن مرد بزرگ به او 
م  ”آنها گفتند: “ ؟!م کرده استچه چیزی تعلی نا استاذُنا بالتزِامِ الطیاعاتِ علَّ
نوبِ  های خدا و ترک نمودن استاد ما به ما التزام به طاعت؛ و ت رک الذی

وسیی  لک  ت”گفت:  بزرگآن “ گناهان را تعلیم نموده است. لای ه ،ة  ض  مح   ة  مَ 
ر   ف هِ إلی هِ التیوجی  و اللهِ  إلی   لِ بالتَّب تُّ  کُمأم  ؛ این کارها صرفاً آداب سِواه ما ضِ بر 

ها که قائل به دو مبدأ خیر و شر، و نور و دین مجوس است )زردشتی
سوی خدا بروید و توجهتان اند(. چرا شما را امر نکرد تا یکسره بهظلمت

 1«“ریختن ماسوای خدا؟!به وی باشد؛ به فراموش کردن و دور

 ل الهیمَّاولیای کُ انحصار ارائۀ حقیقت احکام، در بیانات
دانستیم این همین فرهنگ متعارف ماست. اگر این بزرگان نبودند, واقعاً ما نمی

چه کنیم و چطور به مغزیٰ و عمق تکالیف و حقایق احکام دسترسی پیدا کنیم. حقیقتاً 
دهند بسیار مسئلۀ مهمی است که آنان چطور انسان را از عوالم ظاهر و تحجّر عبور می

دهند که برند تا اینکه او را در افقی قرار مینی مرتّباً بالا میور از مراتب دَطو همین
این کار واجب را باید انجام »دیگر به فکر ثواب و گناه نیست که بخواهد بگوید: 

دهم؛ این محرّم را باید ترک کنم؛ این مکروه و آن مستحب است. کسی که فکرش 
                                                      

 .142، ص روح مجرد. 1
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و آن خوب است، همیشه سر به پایین و نظر  فقط در این مسائل باشد که این بد است
 1تواند چشم به دوردست داشته باشد.وقت نمیوآن دارد و لذا هیچبه این

انسان در مقام عبودیّت اصلًا نباید به این نگاه کند که کدام عمل عقاب و 
خواهد و چه چیز او را کدام عمل ثواب دارد؛ بلکه فقط باید ببیند مولا از او چه می

صورت مشخص است که چون حرام انسان را به مولا رساند و بس! درایناو میبه 
 2خود حرام و مکروه از او ترک خواهد شد.بهرساند، پس خودنمی

عجیب است که وقتی انسان از افق مادون بیرون بیاید، دیگر تمام محرمات, 
ه ما برای این گیرد. درست است کتری قرار میدر فضای پایین اینهاواجبات و امثال 

و  3«ةٌ رَ نطَ قَ  الدّنیا»اند: کنیم که نفع خود را از این دنیا ببریم و لذا فرمودهزندگی می
                                                      

سوی ادراک حقایق دینی و لذت عبور از . جهت اطلاع بیشتر پیرامون لزوم سوق دادن مکلف به1
 .380، ص رسالۀ اجتهاد و تقلیدعوالم نفس و توهمات، رجوع شود به 

 :245، ص تحریر المواعظ العددیّة .2
نیا، و قلب  مشغول  قال  رسولُ الله صلّی  الله علیه و آله و سلیم: القلبُ ثلاثةُ أنواع: قلب  مشغول  بالدی

ا القلبُ  دةُ و البلاء، و أمی نیا له الشی ا القلبُ المشغولُ بالدی ولٰی؛ أمی بالعُقبیٰ، و قلب  مشغول  بالم 
رجاتُ العلّٰ، و أما القلبُ المشغولُ بالمولٰی فل نیا و العقبیٰ و المولٰی.المشغولُ بالعُقبیٰ فله الدی  ه الدی

 رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:»ترجمه: 
ت و ته به آخرهایی که وابسهایی که وابسته به دنیا هستند و دلاند: دلها بر سه دستهقلب
ر دا همواره های مشغول و وابسته به دنیهایی که وابسته به مولا و حضرت حق؛ اما قلبدل

های لبقهای مشغول به آخرت درجات والایی دارند، ولی اند، و امّا قلبو سختی بلاء
 مشغول به حضرت حق هم دنیا و هم عقبیٰ و هم مولا برای ایشان است. )محقق(

 :65، ص 1ج  ،الخصال. 3
هریِّ قال: س  » لامُ یقولُ: مِ عن الزُّ السّلامُ  قالَ المسیحُ عیسی  علیهِ عتُ علَّّ بن  الحسیِن علیه السی

 «.“إنّما الدّنیا قَنطَرَةٌ فَاعبَُوها و لا تَعمُروها” :للحوّاریّیَ 
 یهلع یسیرت عحض”که فرمود:  یدملام شنالسّ یهعل ینالحسبن یّ: از امام علیدگویم یهرزُ»ترجمه: 

 ق(محق)« “ید.ازسمو آن را آباد  یداز آن عبور کن ،پس ؛است یپل یافرمود: دن یینلام به حوارالسّ
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حسب خواهم براما می 1«کمقر  مَ کم لِ ر  ـن مََ ذوا مِ خُ ف ر  قَ مَ  دارُ   و الآخرةُ ر  مََ  دارُ  یانالدّ »
تواند در آن سان میای که انفهم قاصر و میزان تشخیص خود، اختلاف افق و مرتبه

 را عرض کنم. از مراتب مادون فاصله پیدا کندقرار بگیرد و 
ر خواهد و لذا های برای آخرت میعنوان توشهدیگر مؤمن دنیا را بهِ عبارتبه

ه ین پروندابالأخره گذراند تا اینکه روزِ خود را به عبادت و تحصیل رضای خدا می
 هاده شود:به انتهاء برسد و مُهر ختم بر آن ن

ـــوف ـــد اابنُ یص ـــت باش ـــق یالوق  رفی
 

  
 2گفـــتن از شـــرط طریـــق نیســـت فـــردا  

 نگه داریماز آنیم که بهترین کارها را انجام دهیم، بارمان را سبک  پس ما زنده 
 عَملٌ و لا حِسابَ و لیوَمَ إنّ او »ای برای آخرت باشد که و توبه کنیم تا این دنیا توشه

انسان به طور باشند، اما اینها خوب است و همه باید همین 3؛«غدا  حسابٌ و لا عملَ 
رسد که اصلًا از اینکه چیزی از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت ای میمرتبه

 کند.ای کند, عبور میاش بریزند و برای خودش کسب رتبهدر کیسه

 گیری اولیاء الهی از حیات دنیا در جهت دستگیری از دیگرانبهره
کنند تا دیگران از بودنشان نفع ببرند و اصلًا به ر این دنیا زندگی مید بعضی

خواهد به آنها چیزی بدهد یا ندهد کاری ندارند. یک سال به دکتر اینکه خدا می
کند, در رود، هزار درد و گرفتاری را تحمل میکند، زیر تیغ جراحی میمراجعه می

افتد، فقط برای اینکه درد دیگر میدرد و کمردرد و دیسک و هزار بستر استخوان
                                                      

 .220ص  )صدوق(الأمالی . 1
 .5، ص 1، ج مثنوی معنوی. 2
 :384، ص 10، ج معادشناسی. 93، ص 1)عبده( ج  نهج البلاغه. 3
 «امروز عمل است و حسابی نیست، و فردا حساب است و عملی نیست.»
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یک سال بیشتر زنده بماند و دیگران از این سفره بیشتر استفاده کنند! در این دنیا 
خرد که خدا به او عطوفت و رحمت ای درد را برای خود میاندازهماند و بهمی
ای تبهراستی اینان در چه مربرد تا دیگر بیش از این درد نکشد! بهکند و او را میمی

 قرار دارند؟!
که بتوانیم در این دو روز دنیا گناه نکنیم و مردم را آزار ندهیم، البته ما همین

لذا این معنا  1،«آیدقدَر هست که بانگ جرسی میاین»؛ اما از آنجا که: ایمهنر کرده
 ها آشنا کند.کم ما را هم با آن افقالله خداوند کمشاءکنیم تا إنرا حکایت می

 السّلام از قیام عاشورا ، هدف امام حسین علیههایاگری و هدایت قلباح
شود؛ السّلام امام است و از او چیزی کم نمی حضرت سیدالشّهدا علیه

اصغر و اباالفضل اکبر, علیتوانست با حفظ امامت و همۀ مقامات دیگر، علیمی
کرد که دگی میجایی زنمثلًا حضرت در  السّلام را نیز از دست ندهد ـ علیهم

افتاد و تمام آنان هم به گرفتند و واقعۀ کربلا اتفاق نمیشیعیان دور ایشان را می
کند ـ اما حضرت این وضعیت را برای چه کسی انتخاب می رسیدندمرتبۀ کمال می

آیا مقصد امام حسین  2آورد؟وجود میو چرا جریان کربلا و حوادث بعد از آن را به
 عنوان عوض در قبال این کار بگیرد؟!است که مقامی را بهالسّلام این  علیه

                                                      
 :105غزل  ،دیوان حافظ .1

ــه معشــوق کجاســت ــه منزلگ ــس ندانســت ک  ک
 

  
ــگ جر   ــه بان ــت ک ــدَر هس ــن قَ ــی میای ــدس  آی

 
 

السّلام چیزی  واقعۀ کربلا در مقابل وضع اسارت حضرت امام سجّاد و حضرت زینب علیهما .2
نبود؛ اسارتی که هر روزِ آن یک عاشورا و کربلا بود! حوادث کربلا با وقایع جریان شام و کوفه 

طول مسیر،  وزنجیر راه را طی کردن، کشته یا سقط شدن اطفال درباران شدن، با غلنظیر سنگ
بیت پیغمبر و اصحاب، در طول این مسیرِ غیر قابل بسیار اطفالی که از اهل قابل مقایسه نیست؛ چه

 تحمل از دنیا رفتند!
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ین این امت والله قسم اگر مشیت الهی بر این بود که باید برای دستگیری از ا
صورت نیز روال طی شود و سرِسوزنی هم بر مرتبۀ آن حضرت اضافه نگردد، دراین

 اهی خودلایتنفرمود؛ اگرچه خداوند بر اساس فیض همین جریان کربلا را ایجاد می
 فرماید:مقاماتی را قرار داده است و می

 1.ةِ ا إلّا بالشّهادَ لُ تَنالا  دَرجاتٍ النّةِ  کَ فیإنّ لَ 
دان ببا شهادت جز که است هایی حقّاً برای تو در بهشت منزلت و مرتبه»

 «دست نخواهی یافت.
ی را براخود  اکبرالسّلام، حضرت ابوالفضل و علی بنابراین امام حسین علیه

 مزد جهت عوض و مزد؛انداخت، نه بهراه به کربلا را  بنده و شما فدا کرد و جریان
کنندگان از وسوسهو حرکت کنیم  یتشامروز در تحت ولاما بود که  یناآن حضرت 

نند و موجب احاطه کرا انسان مختلف و اشکال نتوانند به انحاء یا و اهل دنشیاطین 
من و  زِامرو یبرا یشپ سال هزاروچهارصدالسّلام  یهعلانحراف شوند. سیدالشهدا 

ا راه دیگری م و بگوییم راه مبزنی پاپشتدعوت اهل باطل به که  کرده استقیام شما 
قرار  یعاوضاو  یمعلوم نبود ما الان در چه واد فرمود,حضرت قیام نمی است. اگر

 .نی بودندقُرناء ما چه کسا ملاء وو زُ ما که بودیق رفدوست و  داشتیم؛
د که کنید، خبر نداریالان که شما نفس خود را در جریان خاصی احساس می

هی در اهر، راعلاوه بر ظ السّلامبذر آن را فرد دیگری کاشته است؛ سیدالشّهدا علیه 
 کارد.ها میگذارد و آن بذر را در قلبباطن دارد و در تکوین اثر می

 ر در محیطی مناسب ممارستما باید نسبت به آبیاری و پرورش این بذ
یت عمل بیاید و ظرفداشته باشیم، تا از کاری که انجام شده است ضیافت به

س ایجادشده حفظ شود و نگذاریم آن جهات تکوینی و زحماتی که در این نفو
 وجود آمده است, مهمل بماند.به

احکام لیف و  تکا مکلف در تعیین  فیت   لحاظ ظر

                                                      
 .152 )صدوق( ص الأمالی. 1
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 بیان حکملزوم اشراف بر حال مخاطب در 
: مسئله نسبت به احکام کلی مشخص است؛ اما چگونه ممکن است لمیذت

ه اط داشتمیلیارد انسان ارتبکه مجتهد در احکام جزئی و فردی با هرکدام از هفت
 باشد و بر اساس حکم مخصوص به هر فرد فتوا دهد؟!

از  یوقت از موارد. در بسیاری باشدوجود داشته  یمارتباط مستق ید: بااستاد
ینم و یاید و او را نبتا خود شخص ن گویمیمشود، میسؤال بنده راجع به فردی 

اضح است و والبته بعضی از مطالب  .دهمپاسخ  توانمنمی ،مشافهةً از او سؤال نکنم
 ون نیست نیازی به ارتباط ندارد؛ ولی مسائل منحصر در وضو گرفتن و نماز خواند

 شت آن نوشت.ای را در پتوان پاسخ هر نامهنمی
مثلًا برای  زند؛حکم مجتهد سرنوشت مکلف را رقم می در بسیاری از قضایا

راحتی است؛ در اینجا نه به شده یداپ یمشکل یسال زندگ زوجین بعد از بیست
د و نه یشو جداتوان به جدایی حکم داد و گفت بر یکدیگر حرام هستید و باید می
کم، به ح لیّت ادامۀ زندگی حکم کرد؛بر حِتوان بدون توجه به جوانب مسئله، می

 اینکه آنها چه کسانی و در چه وضعیتی هستند بستگی دارد.
رعایت  احاطه و بصیرت کامل داشته باشد؛ گاهی ینسبت به مبان یدبامجتهد 

توان که ب یستن یفرمول حال فاعل اقتضا دارد که حکم تفاوت کند و این مطالب
 واحدی صادر کرد. حکم د وپیچی اینسخه ۀ افرادهم یبرا

السّلام آمده است؛ در مواردی  نظائر این مطلب در تاریخ و سیرۀ ائمه علیهم
که اصلًا جای تقیه نبوده است، نسبت به یک مسئله به دو نفر دو جواب مختلف 

السّلام بر چیزی اطلاع  این موارد از همان مواردی است که امام علیه 2و1اند.داده
                                                      

 .61، ص 11، ج وسائل الشیعة. 1
 :383، ص 1، ج بصائر الدّرجات. 2
ةِ » ن ابنِ المُغیر  ن أبیه ع  دٍ ع  بدِ اللهِ بنِ سِنانٍ عن موس  أحم دُ بنُ مُحمی لتُ علّٰ  ،م   بنِ أشی  عن ع  : د خ    قال 
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 بدِ اللهِ ع لامأبی ع  نی لیه السی ةٍ ف أجاب  سأل  ألتُه عن م  ه عنها  ،ف س  أل  جُل  ف س  هُ ر  ب ینا أنا جالسِ  إذ جاء  ف 

هُ بخِِلافِ ما أجاب نی ینهِا ف أجاب  هُ  !بعِ  أل  رُ ف س  جُل  آخ  ه ر  نیِ و ثُمی جاء  هُ بخِِلافِ ما أجاب  ینهِا ف أجاب  نها بعِ   ع 
زِعتُ مِن ذل !أجاب  صاحِبی ف  ظُم   کف  . و ع  َّ لّ  ل مای  ع  ج   ف  ر  ومُ  خ  َّ  ن ظ ر   الق   کأنّ ک ،مَ یا ابنَ أَشیَ ” :ف قال   إلی 

ل نی الُله فدِا” :قُلتُ  !“جَزِعتَ  ع  ،ج  زِعتُ  إنیما ک  ةٍ أقاوِ  ث لاثِ  مِن ج  سأل  ةٍ یل  فی م  یا ابنَ ” :ف قال   “! واحِد 
ضَ إل   ،مَ أشیَ  ﴿ :فَقالَ  ،هِ کِ سُلَیمانَ بنِ داوُدَ أمرَ مُل إنَّ الَله فَوَّ           ﴾ 

ضَ إل   دٍ أمرَ دِینهِ فَقالَ  و فَوَّ ﴿ :مُُمََّ           ﴾و  کفإنّ الَله تَبارَ  ؛
ضَ أمرَه إلَ  تَعال   ضَ إل   ،الأئمِّةِ مِناّ فَوَّ  «“فَلا تََزَع. لّّ الله علیه و آله و سلّم؛مُمّدٍ ص و إلَینا ما فَوَّ

 یالهئسع به ماجر یشانلام وارد شدم و از االسّ  یه: بر امام صادق علیدگویم یَماشبنیموس»ترجمه: 
 ینو ع آمد یگریحال که من نشسته بودم مرد د ینهم پرسش نمودم. حضرت پاسخ مرا دادند. در

او  که به من دادند به یبرخلاف جواب یگریحضرت جواب د .یدهمان سؤال را از حضرت پرس
ف رخلاب یو حضرت جواب یدال را پرسؤهمان س یناًآمد و از حضرت ع یگریمرد د پسس !فرمودند

ن گران مد و بر شمن  یامر باعث ترس و نگران ینا !که به من و نفر دوم دادند به او فرمودند یجواب
 نگران و یاگو یم،فرزند اش یا”حضرت به من نگاه کرد و فرمود:  مردم خارج شدند, ی کهآمد. هنگام

 فی بودمختل بجهت سه جوامن به یتابیب ،کند یتخداوند مرا فدا”عرض کردم:  “ی!اشده تابیب
مر ملک و خداوند ا یَم،شأفرزند  یا”حضرت فرمود:  “.ۀ واحد فرمودیدلئمس یککه در پاسخ به 

ت من یواستخاگر  ؛ماست یعطا ینا﴿نمود و فرمود:  یضداوود تفوبنیمانخود را به سل ییفرمانروا
را  ینشر دو ام﴾ دباش بر تو یحساب ینکهبدون ا ،نگه دار و امساک نما واستیبگذار و عطا کن و اگر خ

پس  ،است شما داده آنچه رسول خدا به﴿م واگذار نمود و فرمود: و آله و سلّ  یهالله عل یبه محمد صلّ
را  خودر متعال ام پس خداوند یید﴾.اجتناب نما ،کرده است یشما را از آن نهاز آنچه و  یریدآن را بگ

 یضوم تفآله و سلّ  و یهعل الله یخداوند به محمد صلّ واگذار نمود و آنچه یامبرپ به امامان از ما فرزندانِ 
 )محقق(« “پس ناراحت و نگران نباش. ؛شده است یضبه ما تفو ،نمود

 :65، ص 1، ج الکافی
: قُلتُ لِبی ،عن ابنِ حازِمٍ » بدِ اللهِ ع قال  لام:ع  ةِ ف تُج کأسألُ  ما بالی” لیه السی سأل  ن الم  بُنی فیها یع 

ر  یبهُ فیف تُج ییرغ   ک  یئُ ثُمَّ ی   ،بالج وابِ  وابٍ آخ   “.إنّا نُجیبُ الناّسَ علَّ الزّیادَةِ و النقّصانِ ” :ف قال   “!ها بجِ 
سولِ اللهِ ص ف أخبِِنّ” :قال  قُلتُ  ن أصحابِ ر  قوا علّٰ  لّی الله علیه و آله و سلیمع  د  دٍ ص ص  لّی الله محمی

بواکأم  علیه و آله و سلیم ما تَعلَمُ أنّ  أ” :فقال   “؟ ف ما بالُهمُُ اخت ل فوا” :قُلتُ  “.وابَل صَدَق” :قال   “؟ذ 
جُلَ    ها باِلوَابِ ثُمَّ یبهُ فیجیُ سألُه عنِ المَسألَةِ فَ یفَ  لّّ الله علیه و آله وسلّمرَسولَ الِله ص أتیی انَ کالرَّ
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دیگر گرچه ظاهر هر دو قضیه یکی است، اما ِ عبارتاز آن غافلیم؛ به اند که ماداشته
 در باطن تفاوت دارند.

 السّلام امام علیهمتوجه شود که آیا  گونه مواردتواند با دیدن اینکسی نمیهر
دیگری نحو بهمطلب در واقع اند، یا اینکه با اطلاع از غیب به این کیفیت پاسخ داده

هرکسی  . با توجه به این احتمالات مختلف،گونه بیان شده استنبوده و برای ما ای
 1تواند دست به حکم و فتوا ببرد.نمی

 گفت:شخصی به بنده می
کرد. یمخانمی اهل نماز و مسائل دینی نبود و اصلًا در عوالم دیگری سیر 

شد  حاضربالأخره باره با او صحبت کردم تا اینکه پس از مدتی اینمن در
توانم خوانم اما نمیآقا! من نماز میحاج»واند ولی به من گفت: نماز بخ

 « لاک را از روی ناخنم پاک کنم!
« کند!عیبی ندارد؛ خدا نماز با لاک را از تو قبول می»در جواب گفتم: 

 خواند.خلاصه، او شروع کرد و با همان لاک نماز می
زنی؟! حرفی میچرا به او چنین »فردی به آن شخص اعتراض کرده بود که 

                                                      
  ُضُها بَعضا .فَنسََخَتِ الأحادِیثُ بَع ؟الوَابَ  کنسَخُ ذلِ یبمِا  کبُه بَعدَ ذلِ یی“ 

ن از شما مچگونه است که ”لام عرض کردم: السّ یه: به امام صادق علیدگویحازم مابن»ترجمه: 
زد شما نال( به ؤ)با همان س یزن یگریو شخص د یددهیپرسم و شما پاسخ مرا م یرا م یالهئمس

 عرض کردم: “.یمدهیم یادما پاسخ مردم را کم و ز”فرمود:  “.یددهیم یگریو شما پاسخ د یدآیم
 یا دق بودندکردند صا یکه از آن حضرت نقل م یدر مطالب یااز اصحاب رسول خدا آ هد به من خبر”

 یاآ”مود: فر “؟پس چرا با هم اختلاف داشتند”عرض کردم:  “بلکه صادق بودند.”فرمود:  “؟کاذب
آمد و از آن یمو سلّم  و آله یهرسول خدا صلّی الله علبه نزد  یآمد که مردیم یشکه پ یدانینم

دادند یبه او م یگریاز آن جواب د بعدسپس  ،دادندیحضرت پاسخ او را م کرد ویال مؤحضرت س
 ()محقق« “را نسخ کردند. یگرد یبعض یثاحاداز  یپس بعض ؟کرد یکه آن جواب را نسخ م

لقی احکام، ت. جهت اطلاع بیشتر پیرامون ضرورت آگاهی و توجه مجتهد به اختلاف نفوس در 1
 .377، ص رسالۀ اجتهاد و تقلیدرجوع شود به 
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من نماز را از سر و »او نیز پاسخ داده بود: « با وجود لاک ناخن، وضو باطل است.
ام و دیگر این مقدار را نتوانستم؛ اگر عرضه داری این دو پایش، تا دَم ناخنش آورده
 «سانت را تو بیا درست کن!

نها تهصحبت در این است که اگر به این فرد گفته شود نمازت باطل است، ن
ه در کپذیرد بلکه اصل دین را انکار خواهد کرد. به چنین شخصی وجه نمیهیچبه

، صور کندتتواند غیر از این را فضایی است که لاک برای او بسیار مهم است و نمی
وع نتوانی نمازت را بخوان. خداوند همه باید گفت که تو به هر نحوی که می

توان که با آنان چگونه برخورد کند؛ نمیداند آفریده است و خودش می ایبنده
 دفعه همه را از دم شمشیر گذراند و درو کرد.یک

ین ارجه از دوانگهی آیا خود ما خیلی متعبّد، مؤمن و ملتزم هستیم؟! ما هزار 
ایم ردهایم و خیال کصورتی ظاهرالصلاح درآوردهافراد بدتریم و فقط خود را به

 سانی در آخرت از ما جلوتر نباشند.خبری است؛ معلوم نیست چنین ک
 1؛اول خودش آن را انجام دهدباید  گویدرا که مجتهد به مقلّد می یهر حکم

و بعد به مقلّد  حرکت کندجلوتر خودش باید  دهدفتوا میاگر  یا ،فتوا دهدنباید  یا
و چه جلو چه کسی که  شودمیهنگام امتحان الهی مشخص  .بگوید انجام دهد

از  یداست،موهایشان پاند و زدهکه لاک  اشخاصی ینهمبسا چه ؛تعقب اس کسی
 !ترندیکبه خدا نزد یلیخما 

 مماشات ائمه علیهم السّلام در بیان احکام تکلیفی، بر اساس پذیرش افراد
شویم متوجه می کنیم,ینگاه مالسّلام در روایات  علیهمعبارات ائمه وقتی به 
؛ بلکه کنند یانب و اتقان یو حدّت و بُرندگتلخی ا را ب یفیحکم تکلکه قصد ندارند 

به السّلام  یهامام علداشته باشند. مماشات  یایند وبا مردم راه ب خواهند قدریمی
                                                      

 .340، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید. رجوع شود به 1
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فردی به هر و بر آن اساس نسبت  کندینگاه میرش هر شخص پذو تقبّل میزان 
ام بده، اما به ت را دوباره انجفرماید: حَجّدهد؛ به یکی مییمنظری متفاوت ارائه 

ای فرماید: همان عملی که انجام دادهپذیرد میمکلّف دیگری که تکرار حج را نمی
الله را به ما نشان السّلام با این بیانات طریقۀ وصول به حکم خوب است. امام علیه

 گونه موارد باید بتواند تکلیف را تشخیص دهد.دهد، و مجتهد در اینمی
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 همّ م نکته علاوه بر آنچه گذشت، چند مسئلۀ تکرار عمرۀ مفرده، بایددر 

 .یممورد توجه قرار دهدیگر را نیز 
لا و  مو قض بین کراهت  تنا اوّل در  ن عمل« أقلُّ ثوابا »نکتۀ  نِ هما قض  در لاوّ نکتۀ بود لا کبین تنا مو ن عمل« أقلُّ ثوابا » وراهت  نِ هما  بود

بر  لالتد اییدهر موارد عدد . روایاتاست «أقلُّ ثوابا  »مسئلۀ : اول نکتۀ
؛ مانند: است یحصح آن عملدر واقع  کند کهینزد مولا مداشتن عملی در کراهت 

 ءفقها 4و سلام بر خطیب. 3سلام بر مصلّی 2صلاة در شوارع عامه؛ 1صلاة در حمام؛
 5است. «أقلُّ ثوابا  »عمل کردن به این موارد که اند قائل ینجادر ا

 «أقلُّ ثوابا  »عبارت  یبرا یحیصح یمعنا یمنتوانستاین است که ما اشکال 
و با شده باشد  ینهو از آن  نزد مولا مکروه باشد یامرممکن است چطور  یم؛کن یداپ

درصد باشد، همان پنجملی ع! اگر ثواب ؟است «أقلُّ ثوابا  »حال بگوییم  این
حتی فقط اگر  !؟للا تفع :یدمولا بگوچرا دیگر  ؛درصد استدرصد هم پنجپنج

                                                      
 .176، ص 5، ج وسائل الشیعة. 1
 .147، ص همان. 2
 .270، ص 7، ج همان. 3
 .331، ص همان. 4
ص ، 5، ج مجمع الفائدة و البرهان؛ 149، ص زبدة البیان؛ 47، ص 2، ج مسالک الأفهام. 5

السبع ؛ 80، ص 7؛ ج 215، ص 2، ج عتباراستقصاء الا؛ 118، ص 1، ج مدارک الأحکام؛ 202
؛ 113، ص 2، ج روضة المتقین؛ 156)وحید بهبهانی( ص  الرسائل الفقهیة؛ 60، ص الشداد

 .76، ص 9، ج مصباح الهدی؛ 457، ص 2، ج شرح فروع کافی
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ل» ،درصد به آن ثواب برسدپنج  آید.یدرصد جور درنمپنج ینبا ا «لا ت فع 
درصد و فرض کنید ثواب عملی صددرصد و ثواب عمل دیگری شصت

درصد است؛ پس درصد هم پنجپنجه بالأخردرصد است؛ اما ثواب فعلی دیگر پنج
 !تواند داشته باشد؟چه توجیهی می «أقلُّ ثوابا  »

، واندنماز شکسته را به جماعت بخ شارع اجازه داده است که مکلف :ذیتلم
ولو  ـ هیچ تقربیبرای مکلف  این اجازهآیا  ؛است بخواند بهتر یٰاگر فرادولی 
 ـ ندارد؟ درصدپنج

وقت یک. ای استچیست و در چه مرتبه ینه ینااز دید مراد  یدبا :استاد
ل هذا خ  »گوید: و گاهی می «انجام نده ؛لا ت فع ل»گوید: شارع می مِن أن  یر  إن ت فع 
ل بهذا  1.آیدیدوم م دمورذیل مطلب شما در  ینا ؛«ت فع 

                                                      
 یحکم اقتدا *«یُّ المسافرَ و لَا المسافرُ الحَضَیَّ لا یَؤُمُّ الحَضَ »: با توجه به روایت تلمیذ .1

 یست؟چ یمسافر به حضر
بح و ص: مشخص است که علت عدم رجحان، قصر بودن نماز مسافر است و الّا در نماز استاد

از  شود که نیمیباشد. بنابراین اقتدای حاضر به مسافر باعث میمغرب دلیلی بر عدم رجحان نمی
 جد است وباشد و طبیعی است در جایی که هم حاضر شرایط ایتمام را وا نماز او بدون جماعت

 هم مسافر، رجحان با حاضر خواهد بود.
که در  یرمساف یدااز اقت ینه دانید،یعلت عدم رجحان را قصر نماز مسافر م ینکهبا توجه به اتلمیذ: 

ز او در از نما یمینـ که  یشخص حضر یبرا آیادارد؟  یهر صورت نماز او شکسته است چه حکمت
 ندارد؟ یحیرجواندن تخ یٰاقتدا، نسبت به تمامِ نماز را فراد یزخواهد شد ـ ن یٰ به مسافر، فراد یاقتدا

طور که عرض شد علت نهی، عدم هماهنگی بین دو نماز حاضر و مسافر است هماناستاد: 
ضور و سفر دخلی به چنانچه به این نکته در روایات باب اشاره شده است و الّا صرف مسئلۀ ح

نهی از ایتمام ندارد. بنابراین نهی در روایات اصلًا دلالتی بر کراهت ندارد، بلکه ارشاد به رجحان 
مثل صبح  ،هماهنگی در نماز بین امام و مأموم است و این مسئله در صورت اشتراک کمّی در نماز

اند و به نظر صلاة فتوا داده و مغرب منتفی است و لذا بعضی از فقهاء بر عدم کراهت در این دو
  یک از نمازها کراهت نیست بلکه صرف ارشاد است. روی این حساب دیگر جاییحقیر در هیچ
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ظهر را قبل از زوال شما نماز و « وال قبل  الزَّ لِّ لا تُص»بگوید: اگر شارع 
 چه« ممای الح فی لی لا تُص»با « لا تصلِّ »ین ااگر باطل است ! یست؟باطل ن ید، آیابخوان

ین رجحان احدالطرفباشد و  هدرصد رسیدیکبه ولو  یترضا! اگر ؟کندیم یفرق
ملی بر ع یوقت! ؟ی استمتمشّ و  یحازطرف مولا صحنهی  یاآوجود داشته باشد، 

 !است؟ بمقرِّ عمل آن  ییمبگو توانیمیچطور منهی تعلق بگیرد، 
مورد  یوقت ؛شارع است یتمورد رضاو  بمقرِّ فعلی که  یعنی أقلُّ ثوابا  فعل 

 ضعیف.ای مرتبهدر  إفع لمنتها ؛ لا ت فع ل نه گیردیبه آن تعلق م إفع ل، باشدشارع  یرضا
طور که در بین مکروهات کراهت مؤکّد و کراهت قریب به حرام وجود همان

راتب مختلفی دارد: استحباب مؤکّد؛ استحباب قریب به دارد، استحباب نیز م
یک مرتبه از  1مثال نظریۀ قائلین به استحباب مؤکد نماز جمعه،بابوجوب. من

یا بیرون آمدن از مستراح با پای راست نیز  2استحباب است، خوردن پنیر با گردو
دانیم؟! بدیهی اما آیا ما این دو مرتبه را یکی می 3مرتبۀ دیگری از استحباب است؛

طاتاست که   .بینهما متوسی
شدن را وارد مستراح  چپ پایرضایت شارع مقول به تشکیک است: با 

ۀ ین مرتبرضایت شارع، و عملی که قریب به وجوب است را بالاتر ترین مرتبۀیینپا
ضای او راستحباب فرض کنید؛ اما صحبت در این است که بر همان مرتبۀ أدنیٰ هم 

 در اینجا معنایی ندارد.« لفع  لا ت  »ت و دیگر تعلق گرفته اس
                                                      

 ماند.برای پاسخ به سؤالات مطروحه باقی نمی 
 . ترجمه:329، ص 8، ج وسائل الشیعة* 
فر را امت مساام ،نه شخص حاضر”شده است که فرمود:  یتلام رواالسّ یهز امام صادق علا»

 )محقق(« “امامت حاضر را. ،نه مسافر و یردبرعهده گ
 .842، ص 1، ج توضیح المسائل محشی؛ 297، ص 2، ج المعتبر فی شرح المختصر. 1
 .121، ص 25، ج وسائل الشیعة. 2
 .24، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه. 3
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؟ به دنشومیمنحل نهی یک به یک امر و گفت این موارد  توانآیا می: ذیتلم
دم موجب عدیگر  ۀاز یک جنبه موجب ترقی نفس و از جنباین معنی که آن عمل 

 ترقی نفس است.
هی صورت امر ظاهری و شفبه که یاست مولا یاز امر، رضا: منظور استاد
رجی صورت امر ضمنی است که بدون ظهور خابه یا ،کرده است یداپ یظهور خارج

رفته گتعلق هم  ینه یگریجهت دحال اگر از است. تحقق پیدا کرده عالم نفس در 
 یگرید ه برکدام کهر کند و رضایت شارع را ازتعادل برقرار باید انسان  باشد،

 توانینمگاه هیچ یجتماع امر و نهلذا در مسئلۀ ا .شوده متوج رد،ک دایپ حیجتر
ا عدم ی حضوربالأخره ؛ کرده است یداپتعلّق دو جهت در یک تعیّن خاص که گفت 

 آن، مورد رضایت است.
 فرض کنید که اکرام زید از حیث علمش مورد امر و رضای مولاست و از

سق طور نیست که اگر شخصی آن عالم فاجهت فسق او مورد نهی و غضب است؛ این
ه فاسق را ن نظر کا اکرام کند، از نظر اکرام عالم به امر مولا عمل کرده باشد و از ایر

م به هیست که اکرام کرده است، مورد نهی مولا قرار بگیرد. این کار از مولا ساخته ن
راف و شخصی بخندد و هم او را تأدیب کند؛ بلکه این عمل خارجی با توجه به اط

 مورد رضای مولا هست و یا مورد رضایت نیست.المجموع یا ُ حیثجوانب، من
ماز نو گفت:  نفس را دارای حیثیات متفاوت فرض کرد تواننمیآیا : تلمیذ

ماز نالنار و حمام گذارد و آن امر مکروه )در بیتتأثیر خودش را در نفس می
 خواندن( نیز از جنبۀ دیگر تأثیر خودش را دارد؟

لاة را ص ینا گوید: اگرمولا می ؛ته استبه یک امر تعلق گرفرضایت : استاد
 ینصلاة را در حمام بخوا ینهم ، و اگرمن است یمورد رضا یدر مسجد بخوان

 به نفسخواهد بود؛ این مسئله ارتباطی غوض من بم و مورد رضایت من نیست
 ندارد.

لّهنکتۀ دوّم در  اد معارض با  استخارۀ  نند خواب و  ما معنوی  تأییدات   جایگاه 
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جواز  اثباتممکن است در بعضی از افراد در نظر داشت که : باید دوم نکتۀ
 را مطرح کنند. یمعنو ییداتتکرار عمرۀ مفرده، تأ

خاره، عادی مانند استافتد که برخی با تمسک به امور غیربسیار اتفاق می
رار شوند که مورد نهی شارع قخواب یا امور دیگری، تشویق به همان عملی می

 شود.ن برای جواز آن عمل مستمسک واقع میگرفته است و ای
ر برا دلیل  اند که این مسئلهبرای بنده نقل کرده اخیر افراد متعددیدر سنوات 

 ارع است،شاگر این کار مورد نهی »گویند: دانند و میاشکال بودن تکرار عمره میبی
که  سیده استریا کراراً به گوش بنده « پس چرا باید استخاره راجع به آن خوب بیاید؟

یادی زثواب  ،که انجام داده یاعمرۀ مفردهدیده در قبال تکرار خواب فلان شخص 
 ست.ویق شده ایا دیگری برای انجام دوبارۀ عمره تأیید و تش ؛است نوشته شدهبرای او 

قابل  ینهاندارد، ا یاشکال تکرار عمره کهما به این نتیجه رسیده باشیم اگر 
 1؟توجیه کرد مسائل را گونهینا یدباچطور  ایز نباشد،جاگر  یول ؛است یهتوج

 لزوم تمییز احکام شخصیه از احکام کلیه، در مراجعه به ادلۀ استنباط
رسول خدا صلّی  که کندبرخورد می نظائر این مسئله در فقهاز بسیاری به مجتهد 

 یانسبت به انجام یه، شخص از جهاتِ یجهتالسّلام به امام علیه یا الله علیه و آله و سلّم
مورد، عام  ینا یادهد و بفهمد که آ یصتشخ یدبا یهفق .نداهقائل شد یصترخ ملیترک ع

بیند می به ادلهبا رجوع  ینجادر اباشد. انسان می خاص ینکها یاقابل توسعه است و 
 ینهمبا اگر انسان بخواهد  کنند.بعضی از آنها دلالت بر نهی و بعضی دلالت بر جواز می

یا  أقلُّ ثوابا   ،مسئله ینا کند کهمی مکند، حکنظر عمالا یهلاحطصا یۀفقه یۀظاهر رۀنظ
 ،که عرض شد به فقه نگاه کند یدگاهیبخواهد با د اگر است؛ ولی ذلکو امثال ءاستثنا

امر و همان  ،حکمیعنی  است. کردهلحاظ را  یمسائل شخصدر اینجا که شارع  بیندمی
                                                      

 .154ص رجوع شود به همین مجلد، . 1
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خصوص، بر اساس آید و شارع در این موردِ بهمی ستددله بهاست که از راه اای نهی
السّلام را  قضایای شخصیه چنین حکم کرده است؛ منتها آن مکلف، این حکم امام علیه

 کند.کند و ما را بین دلیل بر نهی و دلیل بر ترخیص مردد میبه همه اعلان و افشاء می
 از کنیدبرخورد میبه آن  یههمسائل فقیات و که شما در روا یاز موارد یاریبس

 انددهامام به شخص او فرمو نیست و یعمومآن حکم  یعنی شود؛می یمسئله ناش ینا
 ،ملاحظات ولی (السّلام دخالت دارد یهمورد در حکم امام عل یتِخصوص )چون

قهی از سوی حضرت بوده، از کتب فحکم صدور که موجب  یط و ظروفیشرا، مقارنات
خواند و ای میقرینه یچبدون هروایات را  یهفق یوقت یامده است.ن اصلًا یا حذف شده

ام یا ترک واز انجبیند که روایتی دلالت بر امر و روایت دیگر دلالت بر نهی دارد، به جمی
د به ین موارعنوان یک ملاک عام، بازگشت همه یا اکثر اکه بهدهد؛ درحالیفعل فتوا می

 عث صدور این حکم از سوی شارع شده است.ای است که باخصوصیات فردیّه
که چطور  یدیموضوح درا به یهقض یندر بحث وجوب استطاعت در حج، ا

 ،«درست است وت حجّ» گویند:می یناصب یکبه  السّلام امام باقر علیه یاامام صادق 
و به شخص دیگر  «یبهتر است دوباره انجام ده» یند:گومیبه دیگری نسبت 

و اینها است عمل ب موجب بطلان صْاگر نَ 1«!باطل است  توحجّ لًا اص»فرمایند: می
 دهند؟السّلام به آنها سه جواب مختلف می امام علیهچرا همه ناصبی هستند، پس 

 مسئله دو احتمال دارد: یمآنجا عرض کرد رد

 دلیل اختلاف روایات در بیان حکم یک تکلیف
 گردد:خص برمیاختلاف روایات به خصوصیات فردی شاحتمال اول: 

اراده است و اگر به او بگویند تمام فرض کنید که شخصی بسیار محکم و با
کند؛ پذیرد و از اول همه را قضا میای باطل است، میحال خواندهبهنمازهایی که تا

                                                      
 .61، ص 11، ج وسائل الشیعة. 1



 79 فیتکل کیحکم  انیدر ب اتیاختلاف روا لیدل

 

ای مقبول نیست و هر عملی که در زمان نصب انجام داده»فرمایند: حضرت هم می
 «حجّ خود را دوباره انجام بده که هیچ ارزشی ندارد. تمام نمازهایت را قضا کن و

و هم ت یم و آمدیم،که ما توبه کرد حال»گوید: اما می کند،توبه میدیگری 
اگر »فرماید: به چنین شخصی میحضرت  «و رحم کن! ببند قدری چشمانت را
ده عاگر هم اتر است؛ اما ادهی بهتر و به رضای خدا نزدیکانجام اعمالت را دوباره 

اوند و از خد ما باید تمام این حالات را با خود تطبیق دهیم« ی اشکالی ندارد.نکرد
 بخواهیم که آنی دست ما را رها نکند.

 دمتخ کرده وتوبه  مقدار اراده را نیز ندارد؛ اگرچهایناما فرد دیگری 
 گویدمیتواند اعمالش را اعاده کند و نمی ی، ولبوسیدهو دست رسیده حضرت 

 کاری که تا حالاهر» فرمایدمیهم به او حضرت  است؛ ها گذشتهگذشتهر دیگ
 «نکن! خواهیو اگر نمی نمازت را قضا کن خواهیمی ؛ اگردرست استای کرده

 بر فکر به اگر فقیه بخواهد حقیقت مطلب را در چنین مواردی بداند، علاوه
 است.بصیرت باطنی نیز نیازمند 

 .است یکمقول به تشک ر افراد،د نصب ۀمسئلاحتمال دوم: 
 وها گاهی حرفی زده فردی را فرض کنید که بر اساس تبلیغات و شنیده

 فرمایندحضرت میلذا  ؛استنبوده  یدشد ۀ نصب در اومرتباهانتی کرده است، ولی 
 «اعمال تو صحیح است.»

 ههم کرد یاهانت یگاهگاهو  داشتهشرکت مخالفین  مجالسدر شخصی دیگر 
وباره دای، ولی اگر اعمالت را گرچه توبه کرده»فرمایند: به او میرت حض است؛

 «انجام دهی خوب است.
به حضرت  شده است؛محسوب میقائد و اصلًا خودش رکن اما دیگری 

و  یزرب یارا در درحال انجام دادی بهکه تا یبرو هرکار»فرماید: چنین کسی می
 «.دوباره شروع کن

فقیه باید در این موارد با توجه به اختلاف  شد،ض عرسابقاً طور که همان
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هایی چنین جواب السّلام افراد، تشخیص دهد که چرا امام علیهنفس و درجات مراتب 
 است. فرمودهرا بیان 

 یدبابلکه  ؛تنهایی نگاه کنداز روایات فقهی را به اییدهموارد عدفقیه نباید 
ا از مسئله ر یناشده و چه کسی  صادر یزمانو ط یدر چه شرا یتروا یناببیند 
 .است ال کردهؤس رتحض

 ،کرده یتدرارا  یترواچه کسی  یند:گوو رجال می یهاهل دراو  ءکه فقهاینا
 السّلام صادقین علیهما یافتۀیتترب یهفقکه مسلم بنوقت محمدیک .است یمهم ۀمسئل

و کدام  ص استمورد خاو  یهفرد یتخصوصبه کلام امام ناظر کدام  داندمی واست 
 کند،را نقل می یمطلب السّلام علیه است از امام الشمول و نسبت به همهکلام عامّ 

توان به تمام منقولات صورت نمیگاهی هم راوی صرفاً انسان خوبی است؛ دراین
 1صرف ثقه و خوب بودن استناد نمود.او به

 یدرجات مختلف یدارا ،نداهنقل کردروایت السّلام  که از امام علیهواتی رُ
عُهماقال أوثقُهما، بما  قال ماخُذ بِ »مانند با عباراتی آنچه در فقه  .هستند قال ، بما أور 
اما در صورت عدم  ؛فقط در موارد تقابل و تعارض است 2،شده بندییمتقس« أتقیهٰما

                                                      
ـ نقل شده است که  رضوان الله علیه مانند و بسیارمفیدی از زبان مرحوم آقا ـ. مطالبی جنگ1

 شاءالله منتشر خواهد شد.إن
گرفتم و تأثیر قرار میکردم، واقعاً تحتگاهی بنده بعضی از این مطالب دوستان را که نگاه می

که خورد؛ اما همینچشم میهکردم که در این عبارات، جملات و مطالب کلیدی باحساس می
ست! شدم این حرف غلط است و از ایشان نیکردم، متوجه میبعضی از مطالب را مطالعه می

من  ای است که خودکه آن کسی که این مطلب را نقل کرده و نوشته است، از دوستانِ ثقهدرحالی
 خوانم، ولی اشتباه شنیده است.پشت سر او نماز می

وشن رخُبرَویّت فرد نسبت به مبانی برای تشخیص کلام صحیح از غلط اینجاست که ضرورت 
 گردد.می
، 27، ج وسائل الشیعة. جهت اطلاع بیشتر پیرامون روایات علاجیه در باب تعارض، رجوع شود به 2
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 81 ف احکام نسبت به نفوس مختلفبا وجود اختلا یاحکام اله تیّکل یمعنا

 

 نشده یملاحظات ینچنحال تابه لیف،مقام اصل انشاء حکم و القاء تکو در تعارض 
چقدر  او اقتثو یزانم ده واز امام نقل کرروایت را  سیکید دقت نمود که چه است. با

شاید در نقل راوی دلالت  چه آن روایت تعارض و تقابلی هم نداشته باشد.، اگراست
به حکم ابتدائاً  یدنبابر وجوب باشد و روایت معارضی هم نداشته باشد، اما فقیه 

 یست.ن یوجوب امر آسان؛ اثبات شود ی او ثابتبراحکم  یدباد و وجوب کن
ظهور  السّلام امام زمان علیهحضرت  یکه وقتنقل شده است  یتروادر لذا 

 است، یالله واقعحکمرا که همان علم خود  دارند ویاز احکام را برمبسیاری  کنند،می
به  یفتوا یکونسَ یتطبق رواای در مسئلهحال هبما تامثال بابمن 1.کنندمی یانب

 «!یست بلکه مستحب استواجب ناصلًا »فرمایند: حضرت میولی  ایم،هب دادوجو
 معنای کلیّت احکام الهی با وجود اختلاف احکام نسبت به نفوس مختلف

ِ ی   احکام  أ لِلّه نی إ»بنا بر مطالبی که فرمودید، اصل  :تلمیذ و  عالُ ال یهف کُ شتَ 
 شود؟طورکلی منتفی است یا محدود میبه «اهلالج

 نهو  است،مربوط به همه احکام، مشترک و که گفت  تواننه می :تاداس
وجود  سبیتنا گونهیچشخص دارد و ه یکحکم اختصاص به هر که توان گفت می

 عالم و ینبآن ملاک  و ل از آن استنزَّکه تمام احکام مُوجود دارد  یملاکندارد. 
در قوالب واهد خمیکند و می یداآن ملاک نزول پ یوقت ؛جاهل مشترک است

 و حبمستبرای یکی واجب،  یکی برای دهد:شکل می ییرتغ یرد،قرار بگ هیّسنفُأ
 شود.می حرامبرای دیگری 

ممکن است از  یعنی ؛استبه همین جهت  2ینبرَّ ق  المُ  ئاتُ یِّ س حسناتُ البرارِ 
                                                      

 .397، ص 1، ج الکافی ؛384، ص 2، ج الإرشاد. 1
 :3یقه ، تعل118، ص رسالۀ سیروسلوک منسوب به بحرالعلوم. 2
مضمون روایتی نیست، گرچه حکمی است صحیح و مطلبی است “ حسناتُ البرارِ...”عبارت »

 «واقعی و حقیقی.
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همان را  یگرکه شخص دیحالت، درباشداو حرام  یبراشخصی کاری سربزند که 
اساساً است که  یتیدر ظرفزیرا فرد اول  دهند!واب هم میبه او ثو  دهدمیانجام 

 فارغ است ییفضا یناصلًا از چناما نفر دوم  ؛شود یداپ یتصور ینچنبرای او  یدنبا
شما به یک کودک  بخواهد؟! یفیچه تکلاز او خدا وقتی چنین ظرفیتی ندارد،  و

و از  بشکندرا  یوانیل آیا اگر ید؟کنفی میتکلیچه  ،راه برودتواند میساله که فقط دو
جارو خندید و کنید، یا اینکه به او میاو را تنبیه می این شکستن خوشحال شود

انجام  یتررا بزرگکار  یناگر هماما  کنید؟!را جمع میشکسته  یوانلو  داریدیبرم
وان را لی نکردی وحواست را جمع چرا » گویید:کنید و میاو را تنبیه می ،دهد

 و داشته باشد هملاحظ یدو انسان با خود را دارد یجا یزهر چ« ی؟!درست نگرفت
 .با ظرافت صحبت کندبسیار 

 صورتبهبزرگان است که  یهمان مطلب ینااین مسئله حساس و دقیق است و 
 فتوا کی ۀ افرادهم یبرا تواندنمی یهفق دهند که یکتذکر می یحتصر یحت یارمز 

ند تا مسائل را ملاحظه ک یدبا اومختلف است و  یطبرحسب شرا فتوا .صادر کند
 شود. یمشّتَمُاز مکلف بتواند و تکلیف حکم 

رحوم مرا از  یفیاز موارد تکل یدر بعضوقتی که  کردمخود مشاهده میبنده 
 دادند؛نمی یجواب یچهو  انداختندمی یینسرشان را پا یشانا کردند،ال میؤآقا س

« .ستاصحیح کار  ینا» فرمودندمی پرسیدم،ال میؤسثلًا بنده مکه اگر یدرحالت
 داد. یجواب تواننمیمحذوراتی وجود دارد و اوقات  یگاهحال کلّعلی

 ای از کیاست مرحوم میرزای شیرازینمونه
علی الله مقامه ـ هنگامی أدر زمان میرزای بزرگ، سیّد محمدحسن شیرازی ـ 

م از اهالی مین و غیرمعمّ ند، روزی جمعی از معمّکه ایشان در سامراء اقامت داشت
محمد ای دربارۀ احوال مرحوم آیةالله سلطانگناباد به منزل ایشان آمدند و نامه
به خادم میرزا تحویل دادند و  السعادهتفسیر بیانگنابادی ـ رضوان الله علیه ـ صاحب 



 83 هیالأمرمولا از ملاکات نفس یاوامر و نواه تیتبع

 

 یشان را نمودند.بسا قتل و اعدام ادرخواست کسب فتوای انحراف و اعوجاج و چه
خدمت میرزا آورد و ایشان آن را مطالعه نمودند و سپس خادم میرزا نامه را به

ها قرار دادند و پاسخی به خادم ندادند. ساعتی از این واقعه گذشت در صندوق نامه
« جواب نامۀ ما چه شده است؟»و افراد دیدند خبری از پاسخ نشد؛ پیغام دادند که: 

 1«به آنها بگو نامۀ شما پاسخی ندارد.»زی به خادم فرمودند: مرحوم میرزای شیرا
لب نمود، این مطندادن ایشان این بود که اگر میرزا او را نهی می علت پاسخ

رفی، چرخاند؛ و از ططرف میطرف و آنکرد و اینرا مثل پیراهن عثمان علَم می
 ت.جهت خوف از خونریزی، امکان تجویز آن کار نیز وجود نداشبه

که همین گروه با مراجعه به فرد دیگری حکم اعدام و قتل او را درحالی
لذا فقیه باید زرنگ باشد و قلم و بیان و  2و آخرالأمر او را به قتل رساندند. گرفتند

 کار نیندازد؛ در بسیاری از موارد باید سکوت کرد.جایی بهزبان خودش را هر
ملاکات خارجسوّ نکتۀ ثیر جهات و  تأ فعلم در  نفس  اولیۀ   ی در حکم 

 الأمریهتبعیت اوامر و نواهی مولا از ملاکات نفس
تابع ملاکات هر فعلی به مولا  ینه یاتعلق امر : بدیهی است که مسوّ نکتۀ

 یداپ یحترج یگرد هایملاکفعل نسبت به وجود آن اگر ملاک  است؛ یّهالامرنفس
ک عدم آن فعل نسبت به اگر ملا یرد؛گیمولا به آن فعل تعلق م یکند، رضا

و  یرد؛گیتعلق م یکراهت مولا به آن فعل خارجهای دیگر ترجیح پیدا کند، ملاک
 ینالطرفتساویترجیحی پیدا نشود و نسبت مملاکات عدم  ووجود  اتن ملاکبیاگر 

                                                      
 .104، ص نابغۀ علم و عرفان در قرن چهاردهم .1
که از مخالفین  ـ یگناباد ی، تألیف شیخ محمد مدنگذردچه می در خانقاه بیدختدر کتاب . 2

، ملقب به یبوده و توسط آیةالله سید محمود شاهرود یادمحمد گنابسخت مرحوم سلطانسر
 رضوان ـ یمحمد گنابادکه مرحوم سلطانذکر گردیده در چندین مورد  ـ ناشرالاسلام شده است

و  166و  77ص به رجوع شود  .قتل رسیده استبه یآخوند خراسانمرحوم  یفتوا به ـ الله علیه
 . )محقق(181و  173
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خواهد بود که از آن به  یعدم آن فعل متساوو مولا نسبت به وجود  ۀطبعاً اراد باشد،
 شود.میاباحه تعبیر 

 عقبول شارو  مورد رضانسبت به یک ملاک خود فعل بنابراین ممکن است 
طبعاً  صورتنباشد؛ دراین، ولکن به جهات و ملاکات دیگر مورد رضای شارع باشد

د بود و آن فعل خواه ۀعمل، مقهور و مغلوب ملاکات نافیآن انجام  ۀمصلحت فعلی
 کند.تحقق پیدا می کراهت مولا نسبت به آن فعل خارجی ینجادر ا

یأکرِم ال»اطلاق بودنش، ضیف جهت علمش و یا بهزید فرض کنید که   «فضی
 وط یاما اگر شراگیرد؛ میتعلق نفس او به  هُوهُو  ثُ حیمِنکرام و ا شودمی وشامل ا

محذوراتی  ،زیدکه با اطلاع دیگران از اکرام  نحوی باشدبهبر آن جامعه  حاکم جوّ
 اتکملا وجهات دیگر صورت دراینوجود آید، بهای او مشکلاتی بر ایجاد شود و

اکرام را تنها نهشود و غالب میگرفت، میزید تعلق نفس که به  یکراما ه برخارجی
 دهد ور میالطرفین هم عبویتساو ۀاندازد، بلکه از مرتبنظر مولا از رجحان می در

 .آیدمی «ازید   تُکرِملا »خطاب  و داردوامیمرجوحیت به آن را 
 بلکه باشد،نمیمورد رضای مولا او ست که اکرام نیجهت این به ازید   تُکرِملا 

؛ کندرا حذف میاکرام رجحان  ،این شرایط و ظرف خاص جهات خارجیه در
 و خارجیجریانات موردنظر مولا باشد اما فعل یک  بنابراین ممکن است خودِ

 دهد. نفی را غلبه ۀجنب، ملاکات دیگر

 واسطۀ جهات خارجیهکراهت روزه به
لات کاز مشبسیاری  کلید بسیار مهمی برای استنباط است. ،مسئلهاین 
ود و شو هضم ه یتوجتواند با این روش می یعهطبالماوراءمرتبط با مسائل روایات و 

و موجب تقرب ممدوح  یصوم امرنفس  1مثلاً  برطرف گردد.آن حلّ و الات کاش
                                                      

 .80، ص عین در فرهنگ شیعهاربرجوع شود به  .1



 85 هیجهات خارج ۀواسطکراهت روزه به

 

به هر  2اش مستحب است،علاوه بر روزهایی که روزه «ومُواصُ »خطاب  و 1است
و سایر ایام را نیز تحت این  گیردمی قتعل 3وم الفطریو  یوم الضحیعدا روزی 

و ل  ومُ الصَّ ”: یقولُ  إنّ الَله تبارکَ و تعال  »دهد. در روایتی آمده است: ملاک قرار می
قرائت دوم حاوی معنای بسیار بالایی بر  بنا؛ که «بهِ أنا أُجزی  »یا  4«“زِی بهِجأنا أَ 

دار در این روایت ذکر شده مختص به ماه مبارک نیست اجری که برای روزه 5است.
 شود.و شامل همۀ موارد صوم صائمین می
                                                      

 .395، ص 10، ج وسائل الشیعة. رجوع شود به 1
الحجّه، ماه رجب و شعبان، غدیر، مبعث و سایر مانند ایام مشخص در هر ماه، نُه روز اول ذی. 2

 *ایام متبرکه.
 .395، ص 10، ج وسائل الشیعة *
 :514، ص 10، ج وسائل الشیعة. 3
ادقِ، عن آبائهِ علیه» لامُ فی وصیی عن الصی لامةِ النبیِّ صلّی الُله علیهِ و آلهِِ و سلیم  لعِلٍّّ علیه مُ السی ، السی

، صومُ الفطرِ حرامٌ و صومُ یومِ الأضحی  حرامٌ : ”قال  «“.یا علُّّ
 الله یصلّ رسول خدا یتکنند که در وصیم یتلام ازپدرانشان رواالسّ یهمام صادق علا»ترجمه: 

روز  ردروزه گرفتن  ی،عل یا”آمده است که فرمود:  السّلام یهعل یرالمؤمنینمم به او آله و سلّ یهعل
 )محقق(« .ستا حرام یزقربان ن یدو روزه در روز ع ،فطر حرام است یدع
 .75، ص 2، ج من لا یحضره الفقیه. 4
 :47، ص 1، ج أنوار الملکوت. 25، ص 2، ج المیزان. رجوع شود به 5
دم من خو ییعن ،اندمعلوم خوانده ۀصیغبه  یبعض :ستا خلاف« به یجزأ» یرا در معن ءعلما»

 .دار هستمروزه یمن خودم جزا ییعن، مجهول ۀصیغبه  یو بعض ؛دهمیدار را مروزه یبنفسه جزا
مین هشرافت روزه  یخواندیم، پس برا« هبِ  یأجز»اما اگر  :ستا بسیار عالی یصورت معنهرو در

اگر  ه است؛ واین فریضه دانست ۀدهند، خدا خود را بنفسه پاداشکسُبس که در میان عبادات و نُ
مگر  دار نیستروزه یو هیچ درجه از درجات جنت سزا یهیچ نعمت ییعن ،خواندیم« هبِ  ی  جزأُ »

 اوست. یخود جزا نفس شریفِه علا که بوذات مقدس او جلّ
 یزاجز لوازم در ذات او که ا یخداوند و فنا یشود که راه وصول به لقایو از اینجا استفاده م

 «بدون روزه میسور نیست. ،روزه باشد
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رمضان ماه مبارک به رجب و شعبان را تبع ائمه و بزرگان ماه و بهرسول خدا 
صوم  چه خاصیتی در 1ند؛گرفتوزه میر سرهمپشتسه ماه را  ند وکردمتصل می

تا این اندازه در روایات نسبت به آن تأکید شده است؟! مسئلۀ روزه که وجود دارد 
خطورات  ؛تر استقوی اتصال وبیشتر  بسیار مهم است و گویا در صوم حال تجرد

؛ در حال شودحالات شهوانی کمتر پیدا می و آیدمیصائم سراغ به شیطانی کمتر 
وجود دارد سایر ایام در که  ها و مجالس غیبتیو شیطنت یلات و توهّماتتخ صوم
 کنند.تر انفاق میراحتاست و اشخاص بیشتر بخشش و در مقابل، جود و  ،کمتر

 :فرمایدلذا در روایاتِ صوم تعابیری شبیه به آنچه دربارۀ نماز وارد شده و می
و از این  3آمده است 2«رَ استکثَ اءَ ش نقَلَّ و مَ است ن شاءَ  موضوعٍ فمَ یرُ الصّلاةُ خ»

 نظر تفاوتی وجود ندارد.نقطه
اهد از قرائن و شوکه  یبه مسائل با توجهدر هر فرع فقهی مجتهد باید 

 ند.ک دایو اطلاع پ یدسترس مولادر نزد  یا قبح فعلیآورد، به حُسن یدست مهب
متوجه کنیم ه مینگاروزه اطلاقات راجع به  ۀوقتی که ما به این موارد اکید

وم صشویم که چون در صوم جوع وجود دارد و جوع موجب تقرب است، بنابراین می
 شد.تواند مورد عنایت مولا نباو امضای شارع است و نمینظر موردنفسه حدّفی

                                                      
 :284، ص 1، ج الإسلامدعائم . 1
 «.و کان رُبَّما صامَ رجبَ و شعبانَ و رمضانَ یَصِلُهُنَّ  ...و عن رسولِ اللهِ صلَّّ الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّم  »

زه مضان را رورشعبان و  ،رجب سه ماهِلّم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سبسا و چه»ترجمه: 
 )محقق(« .نمودیوصل م یکدیگرها را به ماه ینا ۀگرفت و روزیم
 :2، تعلیقۀ 149ص  ،1 ج ،انوار الملکوت. 47، ص 2، ج المتقینروضة  .2
کس د و هرآورَ یجاهخواهد کم بیمتعال است، پس هرکس م یحکم از جانب خدانماز بهترین »
 «!دآورَ یجاهزیاد بخواهد یم
 523، ص 2، ج الخصال؛ 308، ص 79، ج بحار الأنوار؛ 62، ص 4، ج الکافی. رجوع شود به 3

 )با قدری اختلاف(.



 87 تبرک دشمنان به روزه یفضا ۀملاک غلبکراهت صوم عاشورا به

 

 ملاک غلبۀ فضای تبرک دشمنان به روزهکراهت صوم عاشورا به
 عنوانامیه بهبنیرساندند و  ر روز عاشورا پسر پیغمبر را به قتلاما وقتی د

السّلام راجع  در چنین شرایطی امام صادق علیه 1گرفتند،را روزه می این روز تبرک
 2.«روزۀ روز عاشورا مکروه است»فرماید: به همین صوم می

                                                      
 :775، ص 2، ج مصباح المتهجد. 1
 «اللعیِ. ابنُ  اللعیُ   الأکبادِ  ِآکِلَة وابنُ  أُمیَّةَ بَنو  بهِ کتمٌ تَبَََّ یوهذا  نَّ إ»

 ،جگرها ۀدخورن فرزندِ ند، همچنینستجیبه آن تبرک م یهامیکه بن ی استوزروز ر ینا»ترجمه: 
 )محقق(« .آن ملعون فرزند ملعون

 :462، ص 10، ج وسائل الشیعة. 2
ر، عن أبیهِ، عن أبی عن الحسیِن بنِ أبی» : عبدِ  غُند  ، فقال  فة  ر  ومِ ی ومِ ع  ألتهُُ عن ص  : س  لامُ، قال   اللهِ علیهِ السی
ومُ عاشوراء ؟”قلتُ:  “مِن أعیادِ المسلمیَ و یَومُ دعاءٍ و مَسألَةٍ. عیدٌ ” :“ فص  ذاکَ یَومٌ قُتلَِ فیهِ ” قال 

: “الحسیُ علیهِ السّلامُ، فإن کنتَ شامِت ا فَصُم. ا إن قُتلَِ الحسیُ علیه السّلامُ ” ثُمی قال  إنّ آلَ أُمَیةَّ نَذَروا نَذر 
حونَ أولادَهم، فصارَت فی آلِ أبی أن یَتّخِذوا ذلک الیوَمَ عِ  ا و یُفَر  ا لَمُ، یَصومونَ فیه شُکر  سُفیانَ سُنَّة  ید 

: “إل الیوَمِ، فذلک یَصومونَهُ و یُدخِلونَ علّ عِیالاتِِمِ و أهالیهِم الفرحَ ذلکَ الیَومَ. ومَ لا ” ثُمی قال  إنَّ الصَّ
ا للِسّلا مةِ؛ و إنّ الحسیَ علیهِ السّلامُ أصُیبَ یومَ عاشوراءَ، فإن کنتَ یکون للِمُصیبةِ و لا یَکونُ إلّا شُکر 

. ا لِله تعال  هُ سَلامَةُ بنی أُمَیةَّ فَصُم شُکر   «“فیمَن أصُِیبَ بهِِ فلا تَصُم و إن کنتَ شامِت ا مَِّن سَََّ
لام راجع به السّ یه: از امام صادق علیدگویکند که میم یتر از پدرش رواندَغُبنینحس»ترجمه: 

لت از درگاه ئو روز دعا و مس ینمسلم یاداز اع یدیع”روز عرفه سؤال کردم. فرمود:  ۀروز
که  ی استآن روز روز”فرمود:  “روز عاشورا چطور؟ ۀروز”عرض کردم:  “خداوند متعال است.

روزه  ی،شویمسرور و خوشحال م یبتمص ینپس اگر از ا؛ در آن کشته شد السّلام یهعل ینحس
 ینآن روز را در ب ،لام کشته شودالسّ یهعل یننذر کردند که اگر حس یهامیبن”سپس فرمود: “ .یربگ

 یسنت ین. بعد از آن ایندو فرزندان خود را شاد نما یرندروزه بگ ،آن ۀشکرانبه وبدارند  یدخود ع
و اهل و  یرندگ یروز را روزه م ینجهت ا ینادامه دارد. پس بد یزن وزشد و تا امر یانشاندرم

 روزه صرفاًیست؛ ن یبتمص یروزه برا”سپس فرمودند: “ .یندنما یخود را شاد ومسرورم ۀخانواد
  یبتدر روز عاشورا گرفتار مص السّلام یهعل یناست. و حسو صحت  یسلامتشکرانۀ  عنوانبه
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 ۀروزالسّلام  در تاریخ پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه
وقتی به زمان  ااماند، ت و راجع به کراهت آن چیزی نفرمودهه اسبودنمکروه  عاشورا

واسطۀ این امیه بهچون بنی» :فرمایدحضرت می د،رسمیالسّلام  علیهامام صادق 
دانند و عمل پلید و به شکرانۀ این جنایت و فاجعۀ تاریخ، عاشورا را روز مبارکی می

کند، شیعیان ما انبساطی پیدا میگیرند، و جوّ حاکم بر جامعه جنبۀ فرح و روزه می
 «نباید در این فضا این روز را روزه بدارند.

نفسه همان حدّفیصوم اما ، شودصوم روز عاشورا مکروه میاساس براین
قرب تجوع و عطش وسیلۀ هسایر ایام ب درعبد  که طورهمان و را دارد خود حُسن

وز ر جوع و عطش شود.دا مینیز آن تقرب پی روز این در ،کندالله پیدا میالی
ز اخارج  که یگریملاکات د جهتهب، مگر عاشورا با سایر ایام تفاوتی ندارد

اند. در کرده یداپ و حکومتیافته  یحفعل ترج خودِ یتببر ملاک مقرِّ ،الفعلنفس
شود و می روزه در عاشورا مبغوض شارعرود و یمکنار استحسان صوم  اینجا ملاک

 گیرد.یق نمتعلبه او  یثواب درا انجام دهکسی آن اگر  گیرد ویلق مکراهت به آن تع
عکس حجّ و جهاد بروز و و به است یباطنمخفی و  یروزه امرگرچه 

 امامحال درعین یول ظهوری ندارد و روزه بودن شخص قابل تشخیص نیست،
ا در ان معینباید شی حاکم بر جامعه مکدِّر است، یچون فضا فرمایدیم السّلام علیه

 یرند.وزه بگر چنین فضایی

 تبریک گفتن مردم شام به یکدیگر در روز عاشورا در عصر اخیر
 گفت:یم؛ ایشان رحمت کندرا  ما جدّخدا 

مشاهده کردم که  و خودم دمروز عاشورا در شام بو های سابق،زمان من در
                                                      

 و  یر؛گمروزه  اند،شدهزده و داغدار یبتمص وا یبتکه به مص یهست یپس اگر از کسان ؛شد
 یبرا ،کندیآنان را شاد و خوشحال م یهامیکه سلامت بن یهست یو از کسان یشویاگر مسرور م

 «“یر.تشکر از خداوند متعال روزه بگ



 89 ملاک مذکور یجهت انتفابه کراهت نداشتن صوم عاشورا در زمان امروزه،

 

 گویند!یم« مبروک» یکدیگربه  رسند،میمردم به هم وقتی 
نداش مروزه،کراهت  ن ا مذکوربه تن صوم عاشورا در زما نتفای ملاک   جهت ا

 السّلام علیه صادق که امامرا  یملاکو آن  کند، یداپ ییرفضا تغ یناگر ا حال
شود یم صوم غالب یتبملاک استحسان و مقرّ دوباره همان  شود، یمنتف کنندیمطرح م

هستند و نه  امیهر ایران نه بنیاساس امروزه که داینبر گردد.روزه ثابت میاستحباب  و
حاصل  واسطۀ جوعبهکه  یتیبمقرّ و  جود نداردو آن ملاک یگردمبارکبادی است، چون 

 خواهد بود.موجود است، فلذا دیگر صوم در روز عاشورا مکروه ن ینجاا درشود نیز می
روزه  هم در روز عاشورا یبزرگان حت کردیمیما مشاهده مبنابراین، اینکه 

صلاة افعالی مانند » که نداهفرمودو آنچه فقهاء  1بوده استلحاظ  ینتند، به ارفگیم
حد که به آنها نهی تعلق متکرّره در شهر وا ۀعمر و روز عاشورا صومو  حمامدر 

 و معیاری نخواهد داشت. ملاک «خواهد بود أقلُّ ثوابا  گرفته است، 
ا بلِحاظِ ذاتهِِ إرع شا ینه ا بلِحاظِ إو  2می الخارجةِ عن  مقارنات و الملاکاتالمی
توان گیرد. میزان کراهت و یا رضایت مولا را میبه امور مختلف تعلق می 3،الذات

و  یتالمجموع مورد رضایثحنمِاز کیفیت امر و نهی او دریافت که آیا اکرام زید 
شارع است یا خیر؟ مسئله از دو وجه خارج نیست و درهرصورت با مبنای  یامضا
 4باشد.سازگار نمی ثوابا  أقلُّ 

این بود که روزۀ عاشورا برخلاف سایر علماء مرحوم علّامه نظر : تلمیذ
انگشتر را در شیعه با  مخالفت جهتبه امیهبا توجه به اینکه بنی اما ؛کراهت ندارد

                                                      
نوروز در جاهلیت احکام رجوع شود به  هایجهت اطلاع بیشتر از مبنای مؤلف پیرامون ملاک .1

 .250، ص و اسلام
شود، لذا خود این موجب عُجب و تباهی و ضرر او میچون  زید اکرامید که نفس فرض کن. 2

 ست.قرار گرفته اورد کراهت شارع م نفسهدّحیففعل 
با  ، امااست ی او مفیدهم برابسیار  رسد و اتفاقاًزید آسیبی نمی به اکرام مانند اینکه با نفس. 3

 شارع شده است.ی مثل حسادت و نظر سوء سایر افراد، این اکرام مبغوض جهات خارجدخالت 
 .101. رجوع شود به همین مجلد، ص 4
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کند، چرا نظر با این نیت چنین کاری نمیکسی دیگر الان کردند و میدست چپ 
 م بالیسار تغییر نکرد؟ایشان در مورد تختّ

لیمین تختم با ب  استجلا ن ملاک   ثابت بود

دهند و قرار میدست چپ تسنن انگشتر را در اهل الان هماتفاقاً  اولاا  :استاد
 1دارند. تعمدحتی بر این مسئله 

با دست راست و برکت من یُ ، و چونشودمن گرفته مییمین از یُ ثانیاً
ممکن است ملاک بنابراین  گویند؛می« یمین»گردد، به دست راست حاصل می

طور دیگر همانِ عبارت. بهگرددرالفعل بنفسبه  قرار دادن، انگشتر در دست راست
انجام کارها و نوشتن با  3غذا خوردن، 2که نفس با پای راست در مسجد وارد شدن،

                                                      
 :290، ص3، ج الوسائلمستدرک ؛ 674، ص 7، جالمعاجزمدینة . 1
لامُ فی حدیثٍ طویلٍ إلی عن عیسَ  بنِ مهدیٍّ الج وهریِّ و جماعةٍ کثیرةٍ عن أبی » محمدٍ العسکریِّ علیه السی

لامُ: أوحی  إل جَدّی رسولِ الِله صلّّ الُله علیهِ و آلهِِ و سلّمَ، أنِّ  إنّ الَله عزَّ و جلَّ ” أن قال  علیه السی
خصَصتکُ و علیًّا و حُجَجی منه إل یومِ القیامةِ و شیعتکَم بعَشِر خصالٍ: صلاةِ إحدی  و خمسیَ، و تَعفیِر 

نا و حِزبُ ”: إلٰی أن قال  “ البَیِ، و التخّتُّمِ بالیمیِ. ه الضالّونَ فجَعَلوا صلاةَ التّراویحِ فی فخالَفَنا مَن أخَذَ حَقَّ
ا من صلاةِ الخمسیَ. :“ شهرِ رمضانَ عِوض  ا من التخّتُّمِ بالیمیِ ” إلٰی أن قال   «“.و التخّتُّمَ بالیسارِ عِوض 

 یتروا السّلام یهعل یاز امام حسن عسکر یادی،ز ۀو عد یجوهر یمهدبنیسیع»ترجمه: 
 که دنمو یوح مو آله و سلّ یهالله عل یال به جدم رسول خدا صلّخداوند متع”کنند که فرمود: یم

خصلت مخصوص  به ده ،را یعیانتانو شرا،  یامتبعد از او تا روز قهایم حجت ورا،  یتو وعل، من
ا ت“ مودن.نبر خاک نهادن و انگشتر بر دست راست  یشانیو پ ،نماز ترکع یکوپنجاه یدم:گردان

 را در یحراوتو حزب گمراهشان با ما مخالفت نموده و نماز حقّ ما  غاصبانسپس ”که فرمود: ینا
ه دست چپ بو انگشتر ”که فرمود: ینتا ا“ رکعت نماز قرار دادند. یکوپنجاه یجاهماه رمضان ب

 )محقق(« “.انگشتر بر دست راست نمودن قرار دادند یجاهکردن را ب
 .246، ص 5ج  ،وسائل الشیعة .2
تحب است که انسان با دست راست غذا بخورد و از دست چپ کمک گرفتن . در آداب اکل مس3

 *کراهت دارد.
  :145، ص 1، ج عوالی اللآلی* 
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 طور است.همیننیز  متختّ ۀلئمسدست راست ممدوح است، 
تختم بپایه معاویهگذاری بدعت  توسط  لیسار   ا

در راستای این ای است که او نشانه 1؛من استؤماز علامات تختّم بالیمین 
و  کند، پیغمبرچپ انگشتر در دست  معاویهقبل از اینکه لذا ، و کندمکتب حرکت می

 2دادندقرار می فقط در دست راستالسّلام انگشتر را  علیهمو امام حسن  ینمنؤامیرالم
                                                      

 « : بَ فَلیَشَرب ”قال  ]رسولُ اللهِ[ صلّی الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّم  إذا أکَلَ أحدُکُم فَلیَأکُل بیَِمینهِِ، و إذا شََِ
یطانَ یأکُ   «.لُ بشِِمالهِِ و یَشَربُ بشِِمالهِبیَِمینهِِ؛ فإنّ الشَّ

با دست  ،خوردیا ماز شما غذ یکه فرد یهنگام”م فرمودند: و آله و سلّ یهالله عل یرسول خدا صلّ»ترجمه: 
خورد و با یبا دست چپ م یطانچراکه ش یاشامد؛با دست راست ب ،آشامدیکه م یراست بخورد و هنگام

 )محقق(« .آشامدیدست چپ م
 :272، ص 6ج ، الکافی

لامُ، قالعبدِ بصیٍر عن أبی عن أبی»  «“لا تَأکُل باِلیَسارِ و أنتَ تَستَطیعُ.” :الِله علیهِ السی
غذا چپ با دست توانی تا می”کند که فرمود: یم یتروا السّلام یهاز امام صادق عل یرابوبص»ترجمه: 

 )محقق(« “.خورم
 :77، ص اربعین در فرهنگ شیعه. 100، ص 3، ج الإقبال؛ 53)مفید( ص  المزارکتاب . 1
ام حسن سنادش به اما، و او با یجعفر طوسیباسنادش به اطاووس با بنقبال، سیدادر کتاب »

 کند که آن حضرت فرمودند:یالسّلام روایت معلیه یعسکر
تُّمُ إحدی  و خمسیَ، و زیارةُ الأربعیَ، و التَّخَ  [صلواتُ ]علاماتُ المؤمنِ خمسٌ: صلاةُ 

حیمِ  حمنِ الرَّ  .بِالیَمیِ ]فی الیَمیِ[، و تَعفیُر البَیِ، و الهَرُ ببِسمِ الِله الرَّ
ر دیک رکعت )واجب و نافله واول: نماز پنجاه ؛مؤمن پنج چیز است یهانشانه”

: انگشتر السّلام؛ سوم روز(؛ دوم: زیارت اربعین حضرت سیدالشّهدا علیهطول شبانه
م الله بر خاک گذاردن؛ پنجم: بلند گفتن بس ینمودن؛ چهارم: پیشان در دست راست

 «“.جهریه )صبح، مغرب و عشاء( یالرّحمن الرّحیم در نمازها
محاضرات نقل از )به 302، ص 3شهرآشوب( ج )ابن المناقب ؛470و  469، ص 6، ج الکافی. 2

 (:الأدباء
لُ م ن تُ تَّم  فی ی سارِهِ مُعاوی ةُ.کان  النیبیُّ صلَّّ الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّ » تَّمون  فی أیمانِِِم، و أوی  «م  و أصحابُهُ ی ت خ 

دست  انگشتر را در آن حضرت م و اصحابآله و سلّ و یهالله عل یرسول خدا صلّ»ترجمه: 
 حقق()م« .بود یهمعاوخود نمود، که انگشتر در دست چپ  یکس ینو اول کردند،میراستشان 

  :302، ص 3، ج المناقب. 439، ص 4، ج الأخبار ار و نصوصالأبر ربیع
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 1تختّم بالیسار کرده باشند.که و دیده نشده 
                                                      

 «عبدِ  نُت فُ أبی  : لامیِّ تختَّمُ فی یمینهِِ و الخلفاء  أنی النیبیَّ ”اللهِ السی  صلّی الُله علیه و آلهِِ و سلَّم  کان  ی 
ذ  النیاسُ بذلک، فب قِی  کذ ل ها مُعاویةُ إلی الیسارِ و أخ  هُ، فنق  ل ها الربعة  بعد  ام  المروانییةِ، فن ق  لک أیی

ذ  النیاسُ بذلک. لها إلی الیسارِ و أخ  شیدِ فن ق  امِ الرَّ احُ إلی الیمیِن فب قِی  إلی أیی فی  “السی
لَّها مِن یدِهِ الیُمنیٰ و قال:  و بن  العاصِ عند  التیحکیمِ س  مر  ر  أنی ع  ل عتُ الِخلافة  مِن علٍّّ ”و اشت ه  خ 

ی هذا لعی خاتَ  لتُها فی معاویة  کما جعلتُ هذا فی ی ساری. کخ  ع   «“مِن ی مینی، و ج 
نگشتر را م اه و سلّو آل یهالله عل یرسول خدا صلّ”آمده است:  یالله سلامعبدیاب نتفدر کتاب »ترجمه: 

گشتر ان یهعاومکردند. پس از آن یم ینچن یزن یشانبعد از ا یفۀو چهار خل ،نمودندیدر دست راست م
لافت خ یامدر ا رتصو ینهمعمل به یننمودند و ا یتاز او تبع یزدست چپ منتقل کرد و مردم ن را به

ن خلافت سنت تا زما ینو ابرگرداند اح انگشتر را به دست راست سفّ  ینکها . تایافتادامه  یزآل مروان ن
 “کردند. وییراز او پ یزو مردم نمنتقل نمود به دست چپ آن را او  وماند  یباق یدالرشهارون

آورد و گفت: در یشرا از دست راست خو گشتران یتحکم ۀمشهور است که عمروعاص در واقع
در  را لافتخو  ،انگشترم را از دست راستم در آوردم ینکه اچنان ،را از خلافت خلع کردم یعل”

 )محقق(« “نهادم. یشکه انگشترم را در دست چپ خوچنان ،قرار دادم یهمعاو
 شود؟چه می *کنندمیتختّم بالیسار روایاتی که دلالت بر جواز  پس: تلمیذ. 1

 کنند.میدلالت بر تقیه  روایات : آناستاد
 :469، ص 6، ج الکافی*. 

لاءِ، عن أبیعن یحی ی بنِ أبی » هُ عنِ التیختُّمِ فی الی میِن و قلتُ:  عبدِ  الع  لامُ، أنیه سأل  إنّی رأیتُ بنی ”الله علیهِ السی
ت ختَّمون  فی أیمانِِِم.هاشمٍ  :“  ی   «“کان أبی یَتَخَتَّمُ فی یَسارِهِ و کان أفضلَهُم و أفقهَهُم.” فقال 

م تختّ اجع به رکند که آن حضرت از او  یم یتالسّلام روا یهالعلاء از امام صادق علیاببنیحیی»ترجمه: 
“ .کردندین منگشتر را در دست راستشاکه ا یدمهاشم را دیمن بن”و من عرض کردم:  یدندپرسدست راست به

 )محقق(« “.آنان بود نِیتریهو فق ینترفاضل کهنهاد، درحالییپدرم انگشتر را در دست چپش م”فرمود: 
 :356، ص 22، ج مرآة العقول

«: لامُ عن الخاتمِ یُلب سُ فی الیمیِن، فقال  : سألتُ أخی موسٰ علیهِ السی شئتَ فی إن ” عن علِّّ بنِ جعفرٍ، قال 
 «“الیمیِ و إن شئتَ فی الیسارِ.

ردم که کنگشتر سؤال لام راجع به االسّ یهعل ی: از برادرم موس یدگویلام مالسّ  یهجعفر علبنیّ عل»ترجمه: 
دست چپ  در یدر دست راست و اگر خواست یاگر خواست”در دست راست نمود؟ فرمود:  ید آن رابا یاآ

 )محقق(« “.قرار بده
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عنوان یک سنت از آنجا که در آن زمان انگشتر در دست راست نهادن به
مطرح بود، معاویه برخلاف آن سنت عمل کرد و انگشتر را درملأعام از دست 

تبع او تختّم بالیسار  سنت نیز بهراست درآورد و در دست چپ قرار داد و اهل
تسنن جهت مخالفت با معاویه و اهلنه اینکه مؤمنین به ؛کردند و این شعار آنها شد

 تختّم بالیمین کنند و این سنت از زمان او تشکیل شده باشد.
السّلام که  عسکری علیهحسن روایت امام از آنچه گذشت روشن شد که 

تسنن از اهلشناخته شدن مؤمن  جهتهب«  خمسٌ...ؤمنِ المُ  تُ اعلام»: فرمایندمی
، دهدنجام این عمل را اباید مؤمن است و  یمانات علامتّم بالیمین بلکه تخنیست؛ 

  نباشد.وجود نداشته  چه و باشد وجود داشته ساریبال تختّمچه معاویه و 
به این  ؛ت مؤمن استاعلاماز  «التختّم بالیمی» نیز مانند« یربعالأ ارةیز»

 اده شدهاختصاص د مالسّلا ی که به سیدالشّهدا علیهربعینزیارت ا مؤمنمعنی که 
ند و گویمیچه تسنن اهل کاری ندارد که به اینو دهد انجام میدرهرحال را  است

 اربعین برای غیر آن حضرتسانی که ک بنابراینکنند؛ در اربعین امواتشان چه می
 است. ایترونظر هستند که مورد  یعلامت فاقدگیرند، می

ی در تاریخ ئن  قرا لحاظ  لزوم  استنباط حکمنکتۀ چهارم در  استنباط حکم نکتۀ چهارم در  ی در  تاریخ ئن  قرا لحاظ   لزوم 

نیز ارتباط  عمرهتکرار موضوع با ه ک بسیار مهمینکات اتفاقاً از  نکتۀ چهارم:
عموم ه ک قضایایی نسبت بهرا ات و اخبار یرواموضع د یه مجتهد باکاست  دارد این

 سی قرار دهد.لحاظ کند و مورد برر، جامعه به آن تمایل دارند
 آن بالا حدودی بحث ازو الان هم تابودم  آن یکی از مواردی که بنده پیگیر

د گونه که افراباشد. همانمتوفّی میاربعین برای مسئلۀ برگزاری مراسم ، گرفته است
ست، ای نداده انسبت به تکرار عمرۀ مفرده تمایل دارند اما شارع مقدس چنین اجازه

 ربعین وای هفت و ااند اشتیاق دارند که بررا از دست دادههمۀ کسانی که عزیزی 
دن بعد از گذشت صد سال و پوسیده شکه دیگر امروزه  ؛دسال او مجلس بگیرن

، گیرندمی« ةویّنَسَ ذکریٰ»ها و حتی طعمۀ موران شدن آنها نیز برای متوفّی استخوان
 .داردنوجه شرعی هیچ  گرفتن اربعینبرای اموات که درحالی
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چگونه ممکن است کسی ادعا کند که مراسم اربعین در زمان سابق وجود داشته، 
ای در تاریخ برای آن ذکر نشده است؟! چطور جریانات، که هیچ نمونهدرصورتی

هایی که تا الان وجود دارد، هایی که بوده و از بین رفته و سنتها، سنتارتباطات، جنگ
با توجه به اینکه ین یک مورد نقل نشده است؟! همه در تاریخ اسلام ذکر شده و فقط ا

ومیری است که در تاریخ برای بزرگان، ترین مسئلۀ مبتلابه اجتماعی همین مرگمهم
صحابه، فقهاء، حکماء و امثالهم مضبوط است، چرا حتی یک مورد هم ذکر نشده است 

 1شند؟!اربعین گرفته باـ  السّلام پیغمبر و ائمه علیهمحتی  که برای شخصی ـ
به ک نزدیالسّلام  روز نیست؛ ائمه علیهمروز و دو ، یک هفتاد سالوستدوی

یک که حتی درحالی، به در میان مردم زندگی کردندبا این مسئلۀ مبتلا سه قرن
 برگزاری قطعاً تا دربرگزار نکردند. شان رحامو ا یا اصحاب اربعین برای خودشان

 السّلام یهمائمه عل ،مبغوضیت نباشد السّلام هاز سیدالشّهدا علی برای غیر اربعین
عمل  که این اند به این معناستگرفتند؛ اینکه انجام ندادهای را پیش نمیچنین رویه

بگوید  کسی کهو مورد رضای پروردگار نیست و از جهت شرعی اشکال دارد، 
 ، بدیهیات را انکار کرده است.اشکال ندارد
ئمه برای پیغمبر و ااربعین » :نداهقایان گفتبرخی از آکه دم یوقتی شنبنده 

باقی امام حسین  برای و الان فقطشده، ولی از بین رفته السّلام برگزار می علیهم
 ای نوشتم:و در نامه تعجب کردمبسیار  2،«مانده است

 اید، لطفاًاگر شما به مطالبی غیر از آنچه در کتبِ در دسترس ماست رسیده
 های بعد اصلاح شود.ید تا در چاپدلیلتان را ارائه ده

                                                      
 ؟کندآیا عدم وجدان دلیل، حرمت را ثابت می :تلمیذ. 1

عنه کوتٌـ استحبابی باشد، باید مس درصدولو یک : بدعت است! اگر در مسئلۀ اربعین ـاستاد
 اند؟!واقع نشود و ائمه باید آن را بیان کنند؛ پس چرا نفرموده

 .231، ص شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی.2
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وقت جواب نخواهند داد؛ چراکه در تاریخ چنین چیزی معلوم است که هیچ
وجود ندارد؛ پس چرا ما باید به مردم دروغ بگوییم و حقیقت را برای مردم بیان 

ولی  هپیغمبر نسخ شد اربعینبالاتر بود که  هم از پیغمبر امام حسیننکنیم؟! آیا مقام 
تا حدود  ، چرا بایداربعین داشترسول خدا اگر ! مانده است؟باقی مام حسین ابرای 
اربعین بگیرند و سپس بعد از زمان شهادت امام  1سال بعد از شهادت آن حضرت پنجاه

دفعه همه تعطیل شود و دیگر ادامه پیدا نکند؟! آیا این ویک یکحسین در سال شصت
 و ولیتئمسدر روز قیامت ها صحبت ت و ایننیسعذر بدتر از گناه دار و حرف، خنده

این اگر  السّلام ما را مؤاخذه نخواهد کرد که آیا سیدالشّهدا علیه ؟!داردنوکتاب حساب
 !؟چنین مطلبی را بیان کردیی چرا اهندید اگر و ای سند بیاوردیدهمسئله را در منابع 

 امام حسن،اختصاص دارد؛ وقتی برای  سیدالشّهدابه فقط وفقطاربعین 
 تامواای برحضرت زهرا، امیرالمؤمنین و حتی پیامبر اربعین وجود ندارد، چرا ما 

 ام سجاد وآیا عدم سفارش به زیارت اربعین برای ام! ؟کنیمبرگزار میخود اربعین 
 کند؟!السّلام، بر مبغوضیت این امر دلالت نمی امام باقر علیهما

شد، باید افرادی بدون اینکه ب میاگر این مراسم مبغوض نبود و مباح محسو
حال این مجالس نبوده بهگرفتند و از اینکه تامورد اعتراض واقع شوند اربعین می

                                                      
علیه و آله و سلّم را سم دادند و ایشان را شهید  صلّی اللهیغمبر . در روایت وارد شده است که پ1

 فرمایند:می السّلام کردند. امام صادق علیه
مَ أو قُتلَِ؟ إنّ الَله یقولُ:      ﴿تدرونَ ماتَ النبیُّ صلّّ الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّ

  ﴾،*  ُتاهُ!فس  **مَّ قبلَ الموتِ، إنّّمُا سمَّ
کشته  ایرفت  ایاز دن یعیبا مرگ طب مو آله و سلّ یهالله عل لّیص یامبرپ یددانیم آیا»

های اشنهپپس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما بر روی ”: یدفرمایشد؟ خداوند م
ه سم دادگ آن حضرت قبل از مربنابراین، “ شوید؟!پای خود به عقب واژگون می

 «را مسموم کردند. اوزن آن دو  شده بود و
 .144( آیه 3آل عمران)* سوره 

 (.200، ص 1، ج تفسیر عیاشینقل از )به 641، ص 31، ج بحار الأنوار** 
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وقت مسئله مشکل شود که مبغوضیت دارد و خلاف سنت است؛ آناست معلوم می
اموات خود نیز ، برای السّلام علیه امام حسین با همراهخواهد شد. وقتی که ما 

 کنیم، دیگر آن پنج نشانه و علائم خمسه را نخواهیم داشت.بعین برقرار میمراسم ار
م عمل تسنن در این مورد به سنت پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّاهل

، از کنند، ولی در بین شیعیان جزء سننی شده است که اگر کسی انجام ندهدمی
 شود!جامعه طرد می

ام او پیغ سم اربعین را رد کرده بود؛ بهچندی پیش فردی بر بالای منبر، مرا
دهیم تو را اگر بار دیگر از این مطالب سخن بگویی، دیگر اجازه نمی»دادند که 

ئمه ااین چه وضعیتی است و چرا ما باید برخلاف سنت پیغمبر و « دعوت کنند!
 السّلام عمل کنیم؟! علیهم

ه روز بعد از مصیبت، سنت پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم این است که س
رسول خدا به منزل جعفر طیار آمدند و  1صاحبان عزا زندگی عادی خود را شروع کنند.

 2اند؛ حضرت فرمودند که بیشتر از سه روز عزا نگیرید.دیدند که اهل خانه سیاه پوشیده
                                                      

 :240، ص الکافی فی الفقه. 1
ملُ الطیعامِ إلیهم» نةِ تعزیةُ أهلهِِ ثلاثة  أیامٍ، و ح   «.و مِن السی

 :84، ص عهاربعین در فرهنگ شی
پا هب مجلس ترحیم ،طلب مغفرت و تسلیت یکه تا سه روز از هنگام وفات برا سنت این است»

 «د.صاحبان مصیبت غذا ببرن یدارند و برا
 :182، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه

لامقال  أبو جعفرٍ علیهما »  «“.ماتَ   مَأتَمٌ ثلاثةَ أیامٍ مِن یَومٍ یُصنعَُ للمیّتِ ”: السی
 :85، ص در فرهنگ شیعهاربعین 

 «است. که فوت نموده یسه روز مجلس عزا و مصیبت باید برپا کنند، از روز یمتوفّ یبرا»
 :697، ص 2، ج جامع البیان .2
یسٍ، قال ت: » صیب  جعفر  قال  لی رسولُ اللهِ صلّی الُله علیه و آله و سلیم: ل مای أُ ”عن أسماء  بنتِ عُم 

ا، ثمَّ ا *تَسَلَّبی   «“.صنعَی ما شِئتِ ثلاث 
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تا چهل روز همه سیاه امروزه  این سنت رسول خداست، ولی متأسفانه
این رسوم  کنند؛می تعطیلرا که منتظرند،  زوجینی سیمجالس عرو و پوشندمی

 1!خلاف است وهمه غلط  خرافی
تواند تنهایی نمیبنابراین، تمایل عمومی جامعه برای انجام یک عمل، به

ا رع شارع مستمسک اثبات جواز آن قرار گیرد و فقیه باید از منابع استنباط، موض
به  یش عرفیی در زمان ائمه با وجود گراالحاظ نماید. از طرفی، انجام نشدن مسئله

توان به باشد و از عدم ورود روایت نهی، نمیآن، کاشف از عدم رضایت شارع می
 حلیّت استدلال نمود.

 
 
 
 
 
 

                                                      
  :سول ر ید،به شهادت رس طالبیاببنکه جعفر ی: هنگامیدگویم یسسماء بنت عما»ترجمه

هرچه  و بعد از آن **کنترک زینت تا سه روز ”م به من فرمودند: و آله و سلّ یهالله عل یخدا صلّ
 )محقق(« “.انجام بده یخواست

لُّب»* در بیان معنای  ا ؛ آن رز الأوّلالطراو  معجم مقاییس اللغةو  العینچون لغت معتبر بعضی از کتب  «ت س 
تب کدیگر از  اند. و امّا آنچه بعضبه معنای کلی حِداد )ترک زینت و خضاب و بوی خوش( تبیین نموده

اق شایع بیان مصد اند، به نظر صحیح نبوده و از بابلغت که تسلّب را به معنای پوشیدن لباس سیاه آورده
 باشد. )محقّق(ف میدر عر

؛ 403، ص 3، ج الکافی * جهت اطلاع بیشتر پیرامون کراهت شدید پوشیدن لباس سیاه، رجوع شود به:*
فرد  وظیفۀ ؛498، ص 4، ج نور ملکوت قرآن ؛373، ص مفتاح الفلاح ؛213، ص 2، ج تهذیب الأحکام

 .219، ص مهر تابناک ؛184، ص رسالۀ نکاحیه ؛، تعلیقه65، ص مسلمان در احیای حکومت اسلام
 .اربعین در فرهنگ شیعهجهت اطلاع بیشتر از مبنای مؤلف پیرامون مسئلۀ اربعین، رجوع شود به  .1
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لا، از کیفیت بیان مو میل  ن کراهت و  میزا  تشخیص 

به بررسی  ،«أقلُّ ثوابا  »تر شدن اشکال مفهوم در این بخش جهت روشن
 معنای نهی شارع خواهیم پرداخت.

 یفیتکرا از  فعل یکنسبت به  شارع کراهتو  یترضا یزانم تواندمی انسان
 نحو استحباب موردمثال اگر فعلی در لسان ادله بهبابمن دهد. یصتشخاو ت اعبار
از ن تُکرم  ألازم  »خطابِ  رغبت باشد، و یترضا از أکرِم» یا« ید  اگر ؛ و گیردتعلق می« ید 

از م  ن تُکرِ أ یبُ » عبارت برسد یجابا ۀبه مرتب اکرِم زأ» یا« ید  صادر  «حالٍ  کلِّ  علّ ید 
به  آورده شود،« ن تفعل  أحبُّ أُ لا »و  1«فعلن لا ت  أ ی نبغی» اما اگر عباراتی نظیر .شودمی
؛ و اگر به مرتبۀ حرمت برسد و است یهت مختصرراکه کراهت، کمعناست  این

 کراهت دلالت دارد. تحدّ شدت و رباین لفظ ، «فعل  ن لا ت  أ یبُ » یا« تفعل لا»بگوید 
باید بالأخره چه در صورت رضایت و چه در صورت کراهت حال کلّیلع

ین ااشته باشد؛ با ـ وجود د درصدولو یک رضایت یا کراهت شارع به آن فعل ـ
رد فرض چطور ممکن است عبادتی مانند نماز در حمام که فقط در اصل وضع مو

 باشد؟! محال أقلُّ ثوابا  حال کراهت داشتن، عینرضایت و مقبولیت شارع بوده، در
ت یرد؛ چگونه ممکن استعلق بگرضایت  و همکراهت  است که به نفس فعلی هم

ین ا! حلّ ؟عنوان عبادت بپذیردحال آن را بهعینفعلی مبغوض شارع باشد و در
 اشکال فقط در مسئلۀ حسن و قبح فعلی و فاعلی ممکن است.

                                                      
 .ذلکامثال و« حسنأ یکونن لا تفعل إ» یا« ن لا تفعل  أ حبُّ أنا أ» یعنی «تفعل   ن لاأ ینبغی. »1
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 ست؟انماز در حمام باطل آیا : ذیتلم
 کراهت دارد. یست، اما: باطل ناستاد
م مکروه اگر نماز در حال قضا شدن باشد، بازهم اقامۀ نماز در حما :ذیتلم

 است؟
نماز مستحب یا نماز واجب در صورت عدم ارد؛ خیر، اشکال ند: استاد

که مستحب است  سلامنظیر مسئلۀ اضطرار و ضیق وقت، در حمام مکروه است. 
سلام به ی کراهت دارد؛ مانند: سلام به شخص در حال استحمام؛ موارد ولی در

در  ینکهنه ا یول ید،اند سلام کندرست است که گفته 2یب.خط سلام به و 1یمصل
و انسان باید عقل خود را هم  دارد یوکتابحساب یزچ هر یفیتی؛هر ک به هرجا و

 «.هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد»کار گیرد؛ به
 اء دعایهنگام استنج کند که شخصی دربیان می مثنویدر مولانا یه را قضاین 

 فرماید:خواند؛ مییمرا استنشاق 
 آن یکــی در وقــت اِســتِنجا بگفــت

 
 جفـت ی جنـت دارْکه مـرا بـا بـو 

 ایرد آوردهگفت شخصی، خوب وِ 
 

 3ایلیــک ســوراا دعــا گــم کــرده 
 

ت( لفین ) مخا نزد  نا  مولا مثنوی  ل  مشک اسلامی،  ن  فا ی دقیق عر مبان  اشتمال بر 

باید به  .است از معارف یاییدر مثنویمطالب  ؛رحمت کند مولانا راخدا 
و ابوبکر خیلی ناراحت  عمراز خاطر اسم آوردن بهاگر از او  مخالفین مولانا گفت

بیندازید و  کنار جدا کنید و یمثنورا از آنهاست ای که مربوط به صفحه ن، آهستید
 4ید.اش را بخوانبقیه

                                                      
 .484، ص 2، ج الخصال. 1
 .149، ص قرب الإسناد. 2
 .379، ص معنویمثنوی  .3
 :665، ص افق وحی. 4
 مولانا حذف کنیم و خود مولانا  یمثنوخلفاء ثلاثه را داراست از  یکه مدح و ثنا یاشعار اگر»
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  ًمثال یآیا دیگر این کتاب ب ،از من نبوده و بدان افزوده شده است اقرار نماید که این اشعار مثلا
 واهدبر او و مطالبش وارد نخ یو دیگر اعتراضاز اشکال و ایراد خواهد شد؟  یشما خال یبرا

 یکه در اعلان و ابلاغ و اظهار مبان ،مولانا اشکالش در اشعار مدح خلفاء نیست یمثنوخیر،  !بود؟
ترسید نه از مدائح او نسبت به یشما از وحدت وجود مولانا م ؛وجود است عرفان و وحدت

 یجنابش اگر از مثل ابوبکر و عمر و عثمان بدیل چونیب یدانید که شخصیتیخلفاء، چه خوب م
تر بودند ینیدر زمان خود پا یاز کمترین مراتب معرفت یحت یو فرهنگ یل علمئمسا ۀکه در عرض

که  گیرم به اعتبار و اتقان کلمات و سخنان خویش لطمه وارد نموده است. ،مدح و ثنا گویند
چند، خود یخاطر اشعارشود که بهییل آن مله دلئمذهب بوده است، آیا این مسیسنّ یمولانا فرد

شما به این بنده بنمایانید: از زمان ظهور و  !یم؟یمحروم نما یکران معارف الهیب یرا از این دریا
اند تسنّن گرویده ذهباو از خلفاء جور، به م یمدح و ثنا ۀواسطکنون چند نفر به ت مولانا تاأنش

باشد که در مقام مقایسه و سنجش بین مدح و یآن م یرا یارا یاند؟ آیا کسو از تشیع فاصله گرفته
که حکایت از  یاحیدر کرار در اشعار مولانا و آن مضامین مستانه و عاشقانه ی مرتضیّستایش عل

که  ینمود با اشعاریم بنیاندر آن جناب هنگام سرودن اشعار آبدار و عرش یشور و حال دیگر
رده است، جانب خلفاء را بگیرد و مولانا را در این کتاب متمایل نظم درآودر مدح خلفاء جور به
و عناد و حماقت! و نعوذ بالله من الجهل و العصبیة و  یانصافیب یزه !به خلفاء جلوه دهد؟

 الضّلال.
 !کند؟یمتشیع او ن السّلام حکایت از میرالمؤمنین علیهاآن اشعار عجیب و غریب مولانا درباره  آیا
 ر:این شع آیا

ــازِ ــو ای ب ــاز گ ــرشِ ب ــکارخوش ع  ش
 

ــار  ــان از کردگ ــن زم ــدی ای ــه دی ــا چ  ت
ـــــیّ  ـــــا ای عل ـــــی راز بگش  مرتض

 
ــس از سوء  ــاء حُای پ ــاءسنالقض  *القض

 کند؟یاز محکوم نمودن خلافت خلفاء ثلاثه نم حکایت 
الم تشیع ع افتخار ومثال و عارف فرزانه یط و محیط نسبت به این دُرّ بیاحتمال تقیه در آن شرا آیا
ام و ید از حکاز آثار در مقام تعریف و تمج یدر بعض یعجبا! چگونه است که اگر فقیه !رود؟ینم

ت و یز مماشابر او نیست و به دستاو یکار ببرد باکبه را یسلاطین زمان تعابیر و جملات غریب
ارف بالله عو  یاله یّولآن  یشود، اما این شیوه برایم یمنزّه و مبرّ یرعایت تقیه از هر عیب و شین

 فرسا و محیط زیست، مجاز و قابل پذیرش نیست؟!ط سخت و طاقتیدر آن شرا
 یاله یموجب پرهیز از قضاوت عجولانه و اتّهام به اولیا یآیا رعایت عدل و انصاف علم و

  ور بهالسّلام ما را مجب شود، و قاعده و قانون حریم احتیاط در روایات و آثار معصومین علیهمنمی
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 نماید؟یف در قضاوت نمقتأمل و تو 

است  و پرسش این قلم از معترضین و مهاجمین بر مکتب و مدرسه و شخص مولانا این سؤال
گرایش  دم را ازکه: آیا اشعار آن جناب در مدح خلفاء بود که بر مکتب تشیع ضربه وارد کرد و مر

و  ردهخو فداه را نمک امام زمان ارواحناول نانها ساکه ده یآن فقیه یبیت بازداشت یا فتوابه اهل
ا، آور بر رسول خدر از انتساب آن تعبیر ننگین و شرمعمَ ۀآخر عمر خود با تبرئ یهادر سال

 !دوم را از آن جنایت منزّه ساخت؟ ۀساحت خلیف
بیت ه اهلفقی ۀبرئتکمر دخت پیامبر را اشعار مولانا در مدح خلفاء ثلاثه شکست یا آن تنزیه و  آیا

جُلَ لَ إ”که گفته بود و چه زشت و نامیمون سخن رانده بود که انتساب این عبارت:   **؛هجُریَ نَّ الرَّ
ن هزل و این سخ یپبه جناب عمر محال و غیر قابل قبول است؟ و در  “گویدیاین مرد هزیان م

صد سال به چهاروسنت اعلام کردند که اکنون شیعه پس از گذشت هزارمزخرف، علماء اهل
 برده است! ینموده است پیکه بر خلفاء ثلاثه وارد م یبطلان خود و کذب افترائات

آن فقیه  یهانطیل و هزیارد کرد یا اباالسّلام را اشعار و سخنان مولانا خُ میرالمؤمنین علیهاکمر  آیا
ت و وجب ثبامرا  اسلام برشمرد و آن عالَم ساعده را از افتخاراتیبن ۀکه سقیف یشیع ینماعالم

 نمود؟ و امیه را موجب عزت و افتخار اسلام اعلامیدانست؟ و خلافت بن یبقاء خلافت اسلام
 رد؟کفیها قلمداد همچون سایر فروع مختلفٌ یفقه ۀغدیر را یک فرع پیش پا افتاد یعظما ۀواقع
 ۀنر به خاعمَ که با انکار هجوم یآن فقیه آیا را شکستند؟! ییک از این دو طیف کمر علکدام
خت دزهراء و آتش زدن درب خانه و قتل حضرت محسن بین در و دیوار و کشته شدن  ۀفاطم

 یدمتخرا فراهم نمود و  یوهاب یسنت و علمااهل یزعما یو خرسند یپیامبر موجبات خشنود
 دقیان وارمتّ یبر فرق مولا ضربهچنین نکرد  یچهارصد سال کسوکه به آنها نمود در طول هزار

 الدین و امثال اینها؟!یچون مولانا و محی یساخت، یا کسان
م تشیع و اصول مسلّ ی، قلم بطلان بر مبانیو پوشال یتحقق وحدت خیال یکه برا یکسان آیا
تر قدماز خود آنان جلوتر و پیش یسنت حتبه مرام و مذهب اهل یخدمتکشند و در خوشیم

داران ن و مشعلمعرفت و فرهیختگا ۀمردان عرصاما دلاورتشیع هستند،  یاند، مبلّغ و منادافتاده
 اند؟نصیبیبهاء و عظمت و تجرّد و توحید از خوان لایزال ولایت محروم و ب یواد

وحدت و مسالمت بین دو مذهب از میان رفته است، و با هدایا و  ۀالله امروزه دیگر دغدغبحمد
 یت هر روز و هر ساعت روان است جاسنجانب اهلعلماء شیعه به یکه از سو ییهاتحفه
تنها آن آرزو رویم نهیباشد، و با این وضعیت که به پیش میو تشویش خاطر نم یگونه نگرانهیچ

  ایم. روزی یکی از همین فقیهان با انکار فدک وها از آنان جلو افتادهبلکه فرسنگ ،محقق امنیهو 
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 با انکار عصمت از  یکار زیارت ناحیه و چهارمبا ان یبا انکار زیارت عاشوراء و سوم یدیگر

زرّین بر  یهر روز برگ طورهمین السّلام وبا انکار علم غیب امام علیه یالسّلام و پنجمامام علیه
 نمایند!یسربلند و سر افراز م یافزایند و آن را نزد مخالفین و جوامع علمیافتخارات شیعه م

بیره ک ۀت جامعبه سقوط حجّیت کلام معصوم دهد و یا زیار حکم یامروز یک مرد ابله و نادان اگر
 دهیم، اما بریشوریم و فریاد وا اسلاماه سر میرا صادره از غالیان شیعه بشمارد بر او م

ده جواهر در بحث کر که حکم به خطاء و اشتباه معصوم کرده است خرالفقهاء، صاحبشیخ
 ؛آشوبیمیاند، برنمامعه را از غلات شیعه برشمردهکه همین زیارت ج یو یا بر فقیهان یریمگینم

 این تضاد و تفاوت چراست؟
د مه سیشیع علّاتار عالم عارف بالله و بأمرالله افتخ یالله العظماینجا به این کلام قویم مرحوم آیة در

 هقت امام علیراه معرفت حقی تنها” رسیم که فرمود:یم ـ قدّس الله سرّهـ  ییحسین طباطبامحمد
سیر  ا سلوک وو عرفان بالله منحصراً ب ،است و بس یالسّلام و وصول به کنه ولایتش عرفان اله

 “گردد.یسالک حاصل م یالله برایال
گان کمی بزرحِو طلاب عزیز باید توجه و عنایت خود را بر روی متون اخلاقی و عرفانی و  فضلاء

ستخراج و امعرفتی  شاهوار و جواهر نایاب مبانی کران معارف آنها، لئالیبیشتر کنند و از دریای بی
است  یگانمایون اطفال و بئبرخی که فقط در خور ش ۀاصطیاد نمایند و از اطوار و حرکات کودکان

 عفری هیچجطرفی نبسته و دغدغه به خویش راه ندهند و برای رسیدن به معارف لایتناهی مکتب 
ای ا بر غوغریندیشند و سعادت و فلاح ابدی خود حد و مرزی نشناسند و بر هیچ رادع و مانعی ن

لم و ع اطیناس مداران ترجیح دهند، و بدانند بزرگان وباوران و تهدید زورسفیهان و تطمیع دنیا
در آن را  رو تدبّ اند و مطالعهنگریستهتأمل و دقت می ۀدرایت ما همواره در این کتاب شریف به دید

 ضیید علی قاسالله العظمی آیة مرحوم شمردند.خود می ۀتکلیفیاز اهمّ و اوجب واجبات علمیه و 
جدید و  ر بار مطلبآخر مطالعه فرمود و ه هشت بار این کتاب را از اول تا به ـ رضوان الله علیهـ 

د کرده مر برخورگردید. او نیز به اشعار مدح ابوبکر و عای از معارف آن برایش حاصل میفهم تازه
ن سبت به اینتأثیری در شناخت و معرفت او  اشعاراما وجود این  ،فتاده بودبود و از نظرش نی

 وجود نیاورد.مثال و افتخار عالم تشیع، بهعارف بی
وزوی ح اصلیِ وعنوان متن درسی بدیل بهما باید در انتخاب و اختیار این کتاب بی ۀعلمی هایحوزه

 د.های خویش قرار دهناز مطالعات و بحث تجدید نظر کنند و دقت و تدبّر در آن را در اولویت
کنم که با وجود مطالعات و ممارست در متون اصیل تشیع و یحقیر خود اقرار و اعتراف م این

 دریغ یخوار خوان بمعرفت در فروع مختلفه و شعب گوناگون هنوز خود را ریزه یمنابع اصل
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نهی  حکم عبادت با وجود 

                                                      
 یجدید ینمایم معنایق و مطالعه مدانم و هر بار که این صفحات را تورّیمعارفش م یدریا 

 شود.یجدید و مدرکات جدید برایم حاصل م همبر اساس ف
 ـ ماقدّس سرّه ـ یالدین بلخالدین و مولانا جلالیو عصمت در کلمات محی یوح یمدع یکس

اساس مطالب ایننام چهارده نفر زده شده است و برعصمت و طهارت فقط به ۀنشده است و سک
بیت موافق بود لو غیر قابل تردید مکتب اه یبزرگان آنجا که با موازین متقن و ضرور گونه ازاین

ذیرفت، خواهیم پگذاریم و هر کجا که با آن موازین در تعارض بود آن را نیو بر دیده م پذیریمیم
 یم.ینمایو حمل بر اشتباه و یا محمول بر موضع تقیه م

حکم صادر  یاهشتاد درجهوفتاوا و احکام متقابل صدفقهاء ما در طول تاریخ فقه که با  مگر
 یا فتوابمماثل  یکه با فتوا یاند؟ آیا آن فقیهکرده ینمودند و هنوز نیز ادامه دارد کار خلافیم

 شود؟یم یصادر نماید سنّ یعامه حکم
رفت و و میزان مع تخصص باید در حدّ یجاست که هرکسو به یبه این نکته بسیار ضرور تذکر

 ووجب وهن مل و قضایا قضاوت کند و پا از حریم مجاز بیرون نگذارد و ئمطالعاتش بر مسا ۀسع
از  متخصص آن فن بگذارد و ۀاستخفاف شخصیت خویش نگردد و دخالت در قضاوت را به عهد

باشند قطعاً یم یاموقعیت خاص و معروفیت ویژه یکه دارا یکسان جا پرهیز نماید.یاظهار نظر ب
 ن وظیفه و تعهد به این تکلیف در آنان مضاعف خواهد شد.رعایت ای

 یلاف معناعدم اطلاع و یا اعمال غرض و عناد اشعار حضرت مولانا را برخ یکه از رو یآنهای
یت ت و موقعکنند باید بدانند که با این کار نه از شخصییصحیح و متقن خود تفسیر و توجیه م

به  لناًعت او را افزایند و حقانییاو م ییق و اتقان مبانصلابت طر مولانا کاسته خواهد شد که بر
ن خود در و اتقا از اعتبار نمایند و متقابلًایرسانند و مظلومیت او را بر همگان ثابت میاثبات م

شوند و یاهل خرد و اندیشه م ۀکاهند، و موجب سخریه و مضحکیبرابر اهل فضل و درایت م
 ییر سود رادهند و در نهایت، مکتب فقاهت یدست مترصّدین مو طعنه را به یگیرخرده ۀبهان

 نشانند.یاتقان و متانت م یخارج از قلمرو
رفت وّاج معم یبر همه احبّه و اعزّه از سروران و فضلاء لازم است که خود را از این دریا پس

نمایند و ند کفران انما و امثال ما گسترده یرا که این بزرگان برا ینصیب نگردانند و خوان نعمتیب
دیگران  دستباشیم بهیتر مافراد از جهت استفاده و استفاضه بدان مستحق ۀرا که از هم ینعمت

 الله.شاءإن ؛بهره نسازندینسپرند و خود را از آن ب
 ، دفتر اول.یمعنو یمثنو *

 «.535، ص 30، ج بحار الأنوار **



 107 از عمل یشارع با نه یرضا یعدم سازگار

 

ز عمل ی ا نه زگاری رضای شارع با   عدم سا

که تقرب در قوام و صحت عبادت ییآنجااز عرض شد گذشتهمباحث در 
بنابراین اگر دو  است؛شارع عمل در نزد  یتوضبغمآن نشانگر  از یشرط است، نه

 ینا بگویدطرف یکازحکم ناظر به نفس یک فعل باشند، ممکن نیست که مولا 
اما هیچ منعی  .باحه کنداحکم به جواز و  یگراست و ازطرف دمن مبغوض فعل 

و تبدل  رییکند و با تغ یداستحباب پا ۀجنب ،شرط یکبا  یعبادتوجود ندارد که 
در کردن که  سلام؛ مانند شود یلبه کراهت تبد یترضا یثیتح، مسئلهصورت

 ـ یربه صغ یرکب یا یربه کب یرسلام مرد به مرد، زن به زن، صغمثل  ی ـط عادیشرا
سلام  نمازگزار و ،یبخطسخنران، متکلم، سلام به  یول، مستحب و ممدوح است

 1مکروه است. مرد به زن
                                                      

 *کراهت دارد.کردن اصل سلام  یول واجب استدادن  جواب ،در این مواردگرچه  .1
 **کردند.یسلام نم انجو انبه زن السّلام امیرالمؤمنین علیه

 :535، ص 5، ج الکافی* 
لامُ: » لامُ، قال: قال  أمیُر المؤمنین  علیه السی لا تَبدَءوا النّساءَ ”عن مسعدة  بنِ صدقة  عن أبی عبدِ الِله علیهِ السی

 “.بالسّلامِ 
سّلام ال یهعل ینمنؤالمیرکه فرمود: ام کند یم یتالسّلام روا یهدقه از امام صادق علصبنةمسعد»ترجمه: 

 )محقق(« “ید.سلام نکنبهبه زنان ابتدا”فرمودند: 
 : لامُ، أنیه قال   «“لا تُسَل م علَّ المرأةِ.”عن غیاثِ بنِ إبراهیم  عن أبی عبدِ اللهِ علیهِ السی

 محقق()« “مکن. لامبه زن س”کند که فرمودند: یم یتالسّلام روا یهصادق علاز امام  یمابراهبنیاثغ»ترجمه: 
 :648، ص 2ج  ،یالکاف** 
لامُ، قال: عبدِ  اللهِ عن أبی عن رِبعی بنِ عبدِ » کانَ رسولُ الله صلّّ الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّمَ یُسَل مُ  اللهِ علیهِ السی

؛ و کان أمیُر المؤمنیَ علیهِ السّلامُ یُسَل مُ علّ النّساءِ و کانَ یَکرَهُ أنْ یُسَل مَ علّ علّ النّساءِ و یَردُدنَ علیهِ السّلامَ 
ةِ مِنهُنَّ و یَقولُ  فُ أن یُعجِبَنی صَوتُِا فیَدخُلَ علَّّ أکثرُ مِاّ أطلُبُ مِن الأجرِ.”الشّابَّ  «“أتَََوَّ

 :309، ص 15، ج شناسیامام
د که بر شایندش نبونمود، ولی خوین علیه السّلام آن بود که: بر زنان سلام میالمؤمنمیرا ۀو دأب و روی»

وان جباشم که صدای آن زن زنان جوان سلام کند. چون از علت آن پرسیدند، فرمود: من نگران از آن می
 .«جر سلام باشدابرای من محرّک باشد، و بنابراین ضرری را که کرده باشم بیشتر از طلب 
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ر شهر ای وجود دارد که از تکرار آن ده، روایات عدیدهدر بحث عمرۀ مفرد
 کند. یکی از آن روایات، روایت ذیل است:واحد نهی می

، قال: عن علِّّ بنِ أبی لامُ نِ علیهِ الحس أبا تُ ألس حمزة  ج ، السی لُ دخیلٍ عن ر 
کی  ن فِی  ة  م  ة   ةِ السی ری ت و الم   فلیَدخُل لَ خَ د اإذ» :قال عُ؟ی صن  کیفة  الربع و ینِ المری
لّا   جرُ فَلیخ رَجَ خ اإذ و مُلَب ی ا : «.مُُِ ال   یکونُ »فقلتُ « لکل  شهرٍ عمرةٌ. و» ق 
 1«.ةٌ عمر امٍ أیّ  شَرةِ ع فی کل  »: قال  ف «؟أ قلَّ 

فرمایند: حمزه را نهی کرده و میابیبندر این روایت، حضرت در ابتدا علیّ 
ای دنبال تبصره و لایحهنکه با اصرار بهدر یک ماه دو عمره انجام نده و بعد از ای

فرمایند که پرسد، حضرت در پاسخ میمی حدّاقلّ فاصلۀ دو عمرهگردد و از می
 2دیگر کمتر از ده روز نباشد.
رد ما گوید این عمل مورد رضای شارع نیست، دلیلی نداوقتی متولی دین می

جود ری مثل طواف وبر انجام آن اصرار داشته باشیم؛ مگر اعمال مستحبّ دیگ
 ندارد؟!

ست باعث شده اکه را در نظر گرفته  یعامل شارع در امثال این مورد چه
 یلیلست، داشارع  یمورد رضا یوقتی که امر مکلف را در مرتبۀ اول نهی کند؟!

 .تعلق بگیرد ینهبه آن ندارد که 

 مراتب استحباب و کراهت
 عمل از استحبابیک استحباب  ممکن است کهعنوان مقدمه باید گفت به

نیز مانند مکروهات، مستحبات کمتر باشد، چراکه در  ریگد یطدر شرا همان فعل
ه و در شرایط عادی حدّنفسعنوان مثال اصل سلام فیوجود دارد؛ به یدهکیراغو  یدهکا

                                                      
 .308، ص 14، ج لشیعةوسائل ا. 1
 پنجم. فصل، . جهت اطلاع بیشتر پیرامون روایات این باب، رجوع شود به همین مجلد2
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 1مستحب است اما سلام به پدر و مادر طبعاً از استحباب بیشتری برخوردار است.
ةِ الُ  علّ ة  نی مِ که فقط  ی مؤکد استحد به لیلالاستحباب صلاة از وجوبش  می

بر همان وجوب صلّی الله علیه و آله و سلّم رسول خدا  یبرا و 2شد برداشتهسایرین 
هم مستحب خوردن با دست راست غذا  ، وو گردو خوردن یرپناما  3ماند، یباق

                                                      
1 .﴿                        

            *                

 .﴾*  .در این آیه ظرافتی بسیار عجیب نهفته است که به رندی و کیاست خاصی نیاز دارد
﴿فرماید: می         ﴾که من  یوانمود کننباید به پدر و مادر  ؛ در احترام

ای از خضوع و خشوع قرار دهی که بلکه باید واقعاً خودت را در مرتبه گذارم،یبه شما احترام م
را بر خود تحمیل  گذاری و مشقتیوالدینت از تواضع تو احساس نکنند که بر سرشان منّت می

 ﴿ کنی؛ مبادا بعداً بگویند این احترام و تواضع را نخواستیم و عطایش را به لقایش بخشیدیم.می

 ﴾ در ﴿    ﴾ نحوی رفتار کن که حالت به این معنی است که با آنها به
 گفتن مطالب رویشان به تو باز باشد. رحمت و عطوفت را در تو مشاهده کنند و برای

 :132، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 24و  23( آیه 17* سوره اسراء )
ود خدر و مادر پقدس او پرستش مکنید! و با او پروردگار تو حکم نموده است که هیچ موجودی را جز ذات »

ا به سنّ ر دوی آنهآن دو و یا هید! اگر در نزد تو و در صورت حیات تو، هرآینه یکی از ینیکی و احسان نما
د و شملشان کم خوردگی رسیدند )و در نتیجه ضعیف و مریض شده و از کار افتادند و صبر و تحپیری و سال

با آنها با  ودور مکن  ف مگو! و آنها را از خود مرنجان وبه تو سخن درشتی گفتند( تو سخنشان را رد مکن و اُ
های ذلت و خشوع الببرای پدر و مادرت،  رخورد کن؛ و معزز و مکرّم بدارگفتار کریمانه و کلام محترمانه ب

چنان بفرست؛ هم پروردگار من! بر آن دو رحمتبار”ین بیاور! و بگو: یخود را از روی رحمت بگستران و پا
 «“ند.ال رسانیدر و دوران صباوت و کودکی پرورش دادند و به سرحدّ رشد و کمکه آن دو مرا در سنّ صِغَ

 .243، ص 2، ج تهذیب الأحکام .2
 :242، ص همان. 3
ا عند  أبی» : کنیا جلوس  اباطیِّ قال  رٍ السی : عبدِ  عن عمای لامُ بمِِنیٰ، فقال  لهُ رجل  ما تقولُ فی ”اللهِ علیهِ السی

: “ النیوافلِِ؟ جلُ. فقال  أبو “ .فریضةٌ ”قال  زِع  الری زِعنا و ف  لاعبدِ قال فف  إنّما أعنی صلاةَ ”مُ: اللهِ علیهِ السی
 «“.*﴾     ﴿ اللیلِ علّ  رسولِ الله صلّّ الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّمَ؛ إنّ الَله یقولُ:

  یکه مرد یمنشسته بود یٰالسّلام در من یه: ما در نزد امام صادق علیدگویم یعمار ساباط»ترجمه: 
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 3ل مقایسه نیست.بدیهی است که اهمیت استحباب این موارد با نماز شب قاب 2و1؛است
که وجود دارد  اییدهکا یهاکراهت ؛است طورینهمنیز کراهت  در مسئلۀ

قدر شدید و اکید است که ممکن مکروهات آناز بسیاری به حرمت است.  یبقر
 یرِ تنهاپنکه حالیبدهند؛ در یاطاحت حکم به یبعضو به حرمت  یفتوااست بعضی 

 5و4در شرع مکروه است. هم خوردن
 کند:یم یداجا کراهت پچند در حدّنفسه مستحب است، که فی سلام
شود تمرکز خود را از سلام به خطیب در حین صحبت که سبب می اول

گویی دست بدهد. خصوصاً اگر ورود مکرر افراد و مجبور شدن خطیب به پاسخ
؛ شنودچه میمتوجه شود که نه مخاطب  گوید ویچه مبفهمد نه او باعث شود که 

وآمد د بسیاری از هیئات که افراد بدون توجه به سخنان سخنران همیشه در رفتمانن
و  یبخطفکر  ند تادر را ببندموقع در مجلس حاضر شوند و هستند. همه باید به

                                                      
 از  “ست.ا واجب”حضرت فرمود:  “یست؟نظر شما راجع به نوافل چ”ال کرد: از حضرت سؤ

آمد. پس حضرت فرمود:  یدپد یهم در آن مرد حال هراس و دهشت سخن حضرت هم در ما و
م واجب بود. خداوند متعال و آله و سلّ  یهالله وعل یصلّ خدامنظورم نماز شب است که بر رسول ”
که  .( برخیز، و به نماز مشغول شویطور تهجد )خواب و بیدارهاز شب را ب یو پاس﴿ :یدفرمایم

 )محقق(« “.﴾در مثوبت است یتو فضل و موجب زیاد یاین برا
 .79( آیه 17سراء )إ* سوره 

 .340، ص 6، ج الکافی. 1
 .145، ص 1، ج عوالی اللآلی. 2
 .131)صدوق( ص  المقنع. 3
 یثیتِلحاظِ ح احکم را ب جتهد است کهم یفۀوظ مهم ۀاین مسئل طور که عرض شد،همان. 4

 ینا ید:بگو یددارد با یدکااستحباب فعلی  اگر شارع به مکلف ابلاغ کند. یترضایا  یتمبغوض
ید کراهت این بگو یددارد با یدهاگر کراهت شد است وواجب مطرح  در حدّ و مهممورد بسیار 

 .اقدام کندچگونه ف است که با خود مکل یاراختبعد از آن دیگر  مورد قریب به حرمت است؛
 .495، ص 2، ج المحاسن. 5
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 .بشنوند خوبیبهمطلب را  و نشودوآمد اشخاص متشتّت مستمع با رفت
او با  ارتباطرود و توجه مصلی از بین می کردن سلام با ی.سلام به مصلّ دوم

ز ، حتی او چون توجه نمازگزار به پروردگار اهمیت فراوانی دارد شودخدا قطع می
ر عنوان شِعاهمه تأکید وجود دارد و در اسلام بهادای سلامی که نسبت به آن این

 مطرح شده، نهی گردیده است.
و در آید یت میامنو سلامت سلام یکی از اسماء پروردگار است و از گرچه 

معنای به  ﴾2﴿، و اگرچه     ﴾1﴿فرماید: قرآن می
از توجه  یحواس مصل یدنباحال اما درعین است، یراحتو  یتدر سِلم و امنورود 

 ـ منصرف شود و شارع به این امر رضایت ندارد. ولو لحظةًمّا به پروردگار ـ

 یرامون ضرورت آرامش برای سالککلام مرحوم قاضی پ
ین مسئله راجع به ا یدر مجلسـ  یهرضوان الله عل ـ یقاض روزی مرحوم

قلب خود مراقبۀ زیادی داشته حضور نسبت به  یدسالک با کردند کهصحبت می
موقع ینادر .آرام باشداو نفس تا  کند یذلک دورامثال از سروصدا و باشد و
بلند « تق»کمی به اندازۀ یک بسیار صدای  کهمینه و شیشه زدبه سنگ  با یشخص

در سالک ممکن است  «!سالک ضرر دارد یصدا برا حتی این»: فرمودند یشانا ،شد
اقل حدّاز بین برود و  صدایی آن حالباشد که با شنیدن کمتر یتوجهو  اتصال حال
 3.گرددبرن یگرد جلسه یندر ا

                                                      
 :182، ص 1، ج أنوار الملکوت. 58( آیه 36. سوره یس )1
 «درود پروردگارِ بخشنده بر او نازل خواهد شد.»
 :276، ص 2، ج أنوار الملکوت. 69( آیه 11. سوره هود )2
 «گفتند: سلام و درود بر تو.»
رسالۀ رت صمت و سکوت برای سالک راه خدا، رجوع شود به . جهت اطلاع بیشتر پیرامون ضرو3

 .160و  135و  133، ص آیین رستگاری؛ 126، ص لبّ اللباب در سیر و سلوک اولی اللباب
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 حمام ه در تمام منازلگرچه امروز .سلام کردن به شخص در حمام سوم
به  یاگوشهدر  که هرکس ـ یعموم یهاحماموجود دارد، اما سلام کردن در 

 وگویی، معنا ندارد تبع مجبور کردن افراد به جوابـ و به مشغول استخود  یفتنظ
 .ها را در نظر داردظرافتاین شارع 

 تنقیح مناط در موارد کراهت سلام
بر خطیب، مصلی و مستحم( وحی هم ضوع )سلام سه مو ینا یبرااگر 

 یوستگیپ برد وتمرکز او را از بین می یبخطسلام به  گویدیعقل منیامده باشد، 
 پرتیدچار حواسنیز شنونده شود و ینحو مطلوب انجام نمبهء آن ستقصاامطلب و 

یست، من ن یتسلام مورد رضاتنها نه یوضع ینچندر  گویدیشارع مگردد. لذا می
های زیاد دیگری و برای عمل به مستحبات موقعیت غلط است و بغوضمبلکه 

 1.توان به آنها عمل نمودوجود دارد که می
مشغول نفس خویش به و  در خود فرو رفتهشخصی که  یماگر فرض کنحال 

گونه در این گوید که نباید توجهش را از دست بدهد،می یوردو ذکر  است، یا
مناط گفت که سلام کراهت دارد؛ زیرا اگرچه ذکر با  به تنقیحتوان موارد نیز می

ینجا نیز وجود دارد و لذا در این شرایط ا درهمان ملاک صلاة متفاوت است، اما 
                                                      

برم، که کمی هم سمین است و بنده اسم او را نمییکی از دوستان پزشک دربارۀ یکی از اشخاص  .1
 :گفتیم

درد ز دلاشخص برو که بیمار شده و سراغ فلان  به”زدند و گفتند:  را صدا ماروزی 
شب  که یشب ـد»: علت را پرسیدیم؛ گفت و یمرفت با تجهیزات پزشکی“ زند.یداد م

: فتیمبه او گ« یم!بادمجان عمل کنخوردن به استحباب  یمگفتبا خود  ـ بود جمعه
اندازه ازبیششما چرا ! کردهم کفایت می دانه یک ،بادمجانبرای استحباب خوردن »

 بهبود پیدا کند. اید؟! بعد به او دارویی دادیم تاخورشت بادمجان خورده
ست که مشکل در اینجا! گذاری؟یچرا به حساب استحباب م ی،بخورزیاد  خواهییمآخر تو که 

 مسئله متفاوت است.یم و فقط صورتهست طورینهمۀ ما هم



 113 اجتهاد ۀمقدم نیتراستنباط ملاکات احکام، مهم ۀملک

 

ا  هلُمَّ  و ،سلام کرد بایدن  .جری
اقوال متعددی وجود مجاز استعاره  یهاعلاقهنسبت به تعداد دقیق  مطوّلدر 

 هر توانید در عدد معیّنی ندارد و شما میاصلًااست که  ینمطلب ا حقّاما  1دارد،
و استعارات  اتمجاز ،کند یجادبه امشبّه و مشبّهٌ  ینرا ب یکه بتواند وجه تشابه یزیچ

تواند با تنقیح ملاک متوجه شود که در فضا و شرایط هرکسی می ید.عمال کنارا 
 اد آن به پنجاهتعدکه اینولو وجود آمده، اعمال استعاره جایز است یا نه، خاصّ به

 3و2برسد.غ مسوِّ

 ترین مقدمۀ اجتهاداحکام، مهم اتملکۀ استنباط ملاک
؛ لذا است طورینهمنیز مسئله  ، اما دربارۀ سلاماست یادب ،این نکاتگرچه 

نحو کلی در ضمن بیانات و خطابات که به مجتهد باید با دقت زیاد در مبانی شارع ـ
مارست داشتن با متون روایات، لِمّ و رازورمز و و مـ  دهددر اختیار او قرار می

ملاک را در مسائل دریابد تا بتواند آن را در مصادیق و جزئیات إعمال کند. اگر 
درصد اجتهاد رسیده است توان گفت به هفتاددست آورد، میمجتهد این مطلب را به

                                                      
 .646، ص المطوّل .1
در  «الفم ةِ رائحکریهُ »طلاق استعاره نیست؛ مثلًا گرچه خصوصیت البته هر اشتراکی موجب ا. 2

در که  . با اشتراکیغلط استاسد گفتن به فردی که چنین صفتی دارد،  یکنول نیز وجود دارد،اسد 
نه  توان کسی را به شیر تشبیه کرد،می افتراس و شجاعت لحاظ شده باشد، ،غلبه یثیتحآن 

توان با دیدن فردی که فقط موی زرد او به یال شیر نمی ؛امی موردٍ فیولواشتراک  یکصرف به
 «.اسد  أ یتُ رأ»شباهت دارد، گفت 

ای داشته ، علاقهاز شباهت یراست که غ یمجاز مرسل مجازدر تعریف اهل بلاغت، : تلمیذ. 3
شباهت  ۀاما استعاره را تنها بر اساس علاق کنند،یعلاقه ذکر م وپنجبیستآن  یباشد و برا

است که  ینا یحضرتعال یمبنا یااستعاره است. آ یممجاز مرسل در نگاه آنان قس ینبنابرا دانند؛یم
 شود؟مجاز مرسل یک نوع استعاره محسوب می

 کند؛ در تمام این موارد استعاره است.فرقی نمیاستاد: 
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 زد.درصد دیگر را باید به مسائلی نظیر رجال و حدیث و بلاغت بپرداو سی

 معنا نداشتن نهی شارع از عمل مرضیّ خود
با توجه به آنچه راجع به مراتب استحباب ذکر شد، باید دید که وقتی راوی 

پرسد، بر چه اساس در ابتدا او را در مورد تکرار عمرۀ مفرده از حضرت سؤال می
 توانی یک عمره انجامفرمایند در هر ده روز میکنند و در مرتبۀ بعد مینهی می
در صورت رضایت شارع به انجام عمره در هر ده روز و با توجه به امکان  1بدهی؟

تواند داشته چه حکمی می 2«لکل  شهرٍ عمرةٌ  و»بیان همین حکم در مرتبۀ اول، بیان 
 اند؟باشد و چرا حضرت ابتدائاً با این عبارت پاسخ فرموده

بر لام ساز استحباب  بسیار بیشترسلام به پدر و مادر مثال استحباب بابمن
رفته و گتعلق ثواب به هر دو فعل بالأخره  اما ؛است یاباندر کوچه و خ فردِ یک

ارع که با شبرحذر بدارد.  عبادت یناشارع مکلف را از انجام که معنا ندارد  یگرد
از چرا  مسئله ابراز کند، یکرا در ثواب مراتب شدت و ضعف  تواندیم یانهزار ب
 سازگار نیست. أقلُّ ثوابا  این مطلب با ادعای  !؟کندفاده میاست لا تفعلنهی 

 گونهینکه در ا کنیدیمشاهده م یمتون فقه یرِدر لسان تعابآنچه  ین،برابنا
 یه امرک ییدر جا؛ زیرا اشکال است یراد وا محلّ اند،کرده أقلُّ ثوابا  موارد حکم به 

 معنا ندارد. ثوابا  أقلُّ  دیگر که استبدیهی  ،شارع نباشد یمورد رضا
قاعدتاً باید نسبت به آن  باشد،شارع  یمورد رضادرصد فعلی حتی یکاگر 

تعلق بگیرد؛ لذا شارع بر اساس شدت و ضعف استحباب عمل در موارد  «فعلاِ »أمر 
، معنای «تَُکإفعل و لا ت  »اگر مولا بفرماید کند. عدیده، تعبیرات متفاوتی را بیان می

ل و إن  »کند که آن معنا در عبارت خاصی را افاده می للا ت   شئت   إفع  و عبارت  «فع 
                                                      

 .164. رجوع شود به همین مجلد، ص 1
 .1باب  ، ابواب العمرة،308، ص 14ج  ،وسائل الشیعة .2
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در همۀ این  وجود ندارد، ولی «حسنأل فهو فع  ل و إن ت  فع  ت   و لاأ لُ فع  ت   یکعل سواء  »
لاِ »موارد  نهی از صحبت ما در  کهشود؛ درحالیدیده نمی« لفع  لا ت  »آمده و « فع 

باشد و ما نتوانستیم ی و تکرار عمره میصلِّمانند نماز در حمام، سلام به م عباداتی
 دست آوریم.را در مواردی که به آن نهی تعلق گرفته است، به أقلُّ ثوابا  معنای 

اهی شارعجمع امر و نو او ت مختلف  ندی حالا  ب

 کیفیت جمع بین امر و نهی شارع
 نآاز خاص  یدر مواردکرده است ولی  امر یاشارع نسبت به مسئلهاینکه 

 تواند دو صورت داشته باشد:می کند،ینهی م
 یاق و اطلا تامر اس یِّدِمق یلِموجب بطلان و دل ی،نه ینکها صورت اول

که  صلاة کند؛ مانندمی یو جار یسار ی،و مستثن دیِّ مق از موردِ یررا در غ میمتع
 است.ذلک بس مغصوب و امثالل یا مغصوب ارضاتیان در به عدم  یَّدمقآن  وجوب

و  کند یداتحقق پ یط خاصیطبق شرا یدامر شارع با که استواضح و روشن 
 ؛ددارمستقیم دخالت  ،آن امر یمسئله و موضوع برال صورتط در تشکّیآن شرا
 ،نظر داردنمعاإکه شارع نسبت به آن  یتیط و موضوعیشرایرغ، در بهمامورٌ  یانپس ات

وجوب  از تکلیف واعث عدم برائت است و ب ه اللهف  کلَّ و  اللهُ  بهِ  مک  ح   ما یربغ یانات
 .عبادت خواهد شد یقضا

حکم به بطلان  هااست که شارع نسبت به آن یمواردشامل  دومصورت 
 و 1صلاة در شارع عاممانند  است؛ کردهنیز امضاء از موارد  یندارد، بلکه در بعض

 3.که در حمام است یفردو  و خطیب 2یبه مصلِّ مسلایا حمام، در صلاة 
پاسخ  طبعاًعنوان مثال کرد، بهشارع حکم به بطلان میگونه موارد اگر در این

                                                      
 .390، ص 3، ج الکافی. 1
 .270، ص 7، ج وسائل الشیعة. 2
 .همان. 3
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 یعنی اندو گفته نداهکرد أقلُّ ثوابا  باب حکم به  یندر ا ءفقهالذا  1نبود؛ سلام واجب
گیرد و حقّه تعلق نمیهوـ کما و تجرد است ربتق ترتبِ یمعناکه به ـواب ث

 شود.بار میآن عمل بر  مقدار کمیبه
را  ثواب چه اینکهرض شد که این مطلب، باطل و محلّ ایراد است؛ زیرا ع

ض و اعطاء عو»معنای ـ به بنا بر آنچه که بین عوام و حتی خواص رایج است ـ
بگیریم که آن عوض عبارت باشد از « بخشش الهی در قبال عمل مکلّفولبذ

بِ ترت»معنای صحیحِ آن را به و چه اینکهنعمات الهیِ مذکور در آیات و روایات، 
 دار است.تفسیر کنیم، بازهم این مبنا باطل و خدشه« تقرب و تجرد

 آنوجود  برو نظر شارع  یلآمده و م یرونب ینامر مستحب از استواء طرفزیرا 
لاک مبر  آن یخارج یّنو تع یانعدمش تعلق گرفته است، و ملاک ات بیش از امر

رده ک یداپ یبرتر ـ شودمی یشارع تلقدالعن یتِصورت مبغوضبه که ـ یّنتع عدمِ
 است.

، یجابو ا لزوم و الزام و وجوب ۀتا مرتب یناستواء طرف ۀاز مرتباین مسئله 
در  ،رعاز نظر شاثواب دارد که  یچه اشکال ینبنابرا؛ است یکیمراتب تشک یدارا

 یرد؟!تعلق بگنهی  آن بهباید چرا  و باشد مضیٰمُ اشمراتب مختلفه
اگر گوید کند و میاً انسان را به مراتب اعلی در عمل دعوت میدائمشارع 

مانند قرائت سور مختلف و خواندن دعاهای خاص در  یاتینماز با خصوصمثلًا 
رعایت این اگر  فراوانی دارد، و ثواب باشد،حضور قلب  وقنوت  وسجده 

                                                      
 .است یعباد یگرچه سلام امر ،در حال توجه استاو باب است که ایناز یسلام به مصلّکراهت . 1

  و کاربردیمهمّ یاربسیاربس یطی آمده است،و با چه شرا یتدر چه خصوص یفکه تکل همسئلاین 
بنا بر شد، عرض طور که همانی به این نکته توجه داشت. موارد فقهیاری از بس باید دراست و 

ارد، د یازبه دقت و تمرکز نو است  یکه شخص مشغول انجام کار یملاک، در هر مورد ۀتوسع
ه در حال ککسی سلام به مانند  یم؛نداشته باش یتیروا ینگرچه چن کند،یم یداتحقق پحکم  ینا

 را بدهد.سلام افراد کرراً جواب است ممجبور قرائت قرآن 
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اکتفا ب واجامور به فقط اگر  ، واست تریینپامرتبۀ ثواب  ،باشدخصوصیات کمتر 
ی هم حضور قلب کمترتر از قبل را داراست، و اگر از یینپاای شود، مرتبه

ین تمام احال، عینبرخوردار باشد، کمترین میزان ثواب را خواهد داشت؛ اما در
نه اینکه نسبت به بعضی از این مستحبات بگوید که  ،نظر شارع استمورد مراتب

 موردنظر نبوده و مبغوض من است.
در  1نیز وارد شده است؛السّلام  ائمه علیهم یارتراجع به زاتب ثواب این مر
 آمده است: کافیکتاب شریف 

 ِّ :بنِ  الحسنِ موس   عن أبی عن یحی ی بنِ سلیمان  المازنّ  لامُ، قال   جعفرٍ علیهِ السی
 «.سبعیَ حَجّة  مبَورَة  کمَن زارَ قبََ وَلَدی کانَ لَهُ عندَ الِله »

؟!» قال  قلتُ: ة  جی  «سبعین  ح 
 «جةٍ.مائةَ حَ سبعُ نعم، و »قال: 
ةٍ؟!سبعُ »: قلتُ   «مائة  حجی
 «.حَجّةٍ  نعم، و سبعیَ ألفَ »قال: 
ةٍ؟!و »قلتُ:  جی  «سبعین  ألف  ح 
، کانَ کمَن زارَ الَله نعم، و رُبَّ حَجّةٍ لا تُقبَ »قال:  لُ؛ مَن زارَهُ و باتَ عندَهُ لیلة 

 «.فی عرشِهِ 
                                                      

 :255، ص روح مجرد. 306، ص کامل الزیارات. 1
دٍ بنِ أبی » ، قال قرأتُ فی کتابِ أبی عن أحمدِ بن محمی لامُ نصٍر البزنطیِّ ضا علیهِ السی أبلغِ ”الحسنِ الری

ةٍ  : فقلتُ: لبی “ .شیعتی: إنّ زیارتی تَعدِلُ عندَ الِله ألفَ حَجَّ لامُ: جعفرٍ عقال  ةٍ؟!”لیهِ السی جی “ ألف  ح 
 : هِ  إی و الِله! و ألفَ ”قال  ةٍ لمَِن زارَهُ عارفا  بحق   “.ألفِ حَجَّ

سانید یان من بربوالحسن الرّضا علیه السّلام خواندم: به شیعاگوید: من در کتاب حضرت امام می”
 یبَزنط ست.دادن ا ا انجامکه زیارت من در نزد خداوند معادل با هزار مرتبه حجّ بیت الله الحرام ر

هزار  عرض کردم: السّلامعلیه  یتقبوجعفر امام محمداتعجب به حضرت  یگوید: من از رومی
که حالیکسی که زیارت کند او را در یهزار حج براقسم به خدا! و هزار یفرمود: آر حج؟!

 «“باشد. یعارف به حقّ و
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ن ز»قلت:   «ار  الله  فی عرشِهِ؟!کم 
أربعةٌ مِن الأوّلیَ و أربعةٌ الِله نعم، إذا کانَ یومُ القیامةِ کانَ علّ  عرشِ »قال: 

م مِن الأوّلی: فنوحٌ و إبراهیمُ و موسی  و أمّا الأربعةُ الّذینَ هُ  ؛مِن الآخِرینَ 
مّدٌ و علٌّّ و مِن الآخِرینَ: فمحالذین هُم و أمّا الأربعةُ  ،عیسی  علیهم السّلامُ 

نا مَن عَ مارُ فیَقعُدُ مَ ض؛ ثُمَّ یُمَدُّ المِ جَعیأ الحسنُ و الحسیُ صلواتُ الِله علیهم
ولَدی علّ   من زارَ قبََ زارَ قبورَ الأئمّةِ، إلّا أنّ أعلاهُم درجة  و أقربَهُم حَبوَة  

 1«.علیهِ السّلامُ 
 السّلامجعفر علیه بنسلیمان مازنی از حضرت اباالحسن، موسیبنیحیی

در نزد  هرکس قبر فرزندم را زیارت کند، برای او»کند که فرمودند: نقل می
 «شده خواهد بود.خداوند ثواب هفتاد حجّ پذیرفته

 «هفتاد حج؟!»گوید که من با تعجب عرض کردم: مازنی می یحیی
 «بلی، و هفتصد حج.»فرمود: 

 «هفتصد حج؟!»عرض کردم: 
 «زار حج!و هفتاده»فرمود: 

 «هفتادهزار حج؟!»عرض کردم: 
ت گردد؛ هرکس او را زیاربسیار حجی که پذیرفته نمیبلی، چه»فرمود: 

رش ، مانند کسی است که خداوند را در عسر بردکند و شب را نزد او به
 «زیارت کرده باشد.

 «مانند کسی که خدا را در عرش زیارت کرده باشد؟!»عرض کردم: 
که روز قیامت شود، چهار نفر از پیشینیان و چهار نفر از میآری، هنگا»فرمود: 

پسینیان بر روی عرش خداوند خواهند بود؛ اما چهار نفر پیشینیان: نوح و 
، و چهار نفر پسینیان: السّلام ابراهیم و موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم

سپس باشند. محمد و علی و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین می
با ما همنشین  السّلام خواهد شد و زائران قبور ائمه علیهم گسترده ایعرصه
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ن از نظر درجه و رتبه، و ترینِ آناتحقیق بلندمرتبهخواهند گشت؛ اما به
 السّلام ترینِ آنان از نظر اجر و پاداش، زائران قبر فرزندم علی علیهمقرّب

 «هستند.
 یقفی و حدّ رودبالا می طورینکه هماست  یتقربو  ثوابچه در این زیارت 

و  زار حجّ هبه این معنا نیست که مقدار ثواب تا حدّ هفتاد حضرت فرمایش  ؟!ندارد
دارد و نحوی است که اصلًا حد برنمیثواب زیارت به بلکه کند؛توقف میعمره 

 توان برای آن مقداری شمرد.نمی

 السّلام، معیار در ثواب زیارت معرفت امام علیه
 طور نیست که بایست؛ اینن یظاهر یارتزمعیار، مشخص است که البته 

 ون دو حجّ مقدار یک حجّ و عمرۀ مقبوله و با عطر زدرفتن به یارتزلباس تمیز به 
، الله خواندنعمره و با خواندن دعای اذن دخول سه حجّ و عمره و با زیارت امین

 و عمره به به آن، پنج حجّ  ینلمضامایةعال دعایچهار حجّ و عمره و با ضمیمه شدن 
 ه میزانِبترتیب افزایش یابد! بلکه زائر همینثواب زیارت انسان اضافه شود و به

ت آن حضر کند و در ولایتالسّلام، تقرب پیدا می مرتبۀ معرفت به امام رضا علیه
 د.شود؛ بنابراین در حقیقت ثواب زیارت همان تقرب زائر خواهد بووارد می

 السّلام معرفت عوام در زیارت امام علیه میزان
برای خواندن زیارت ایستاده بودم که  السّلام روزی در حرم امام رضا علیه

این ضریح جدید عجب ضریحی است و »گفت: شنیدم شخصی به دیگری می
 یارتزکنی؟! می اهنگچرا به ضریح »به او گفتم: « چقدر از ضریح قبل بهتر است.

والله امام رضا کنی، که می یارتز یح راطلا و نقره و ضر یناگر ا! الله بخوانینام
بدن امام رضا  مقصودتاگر  ؛ واست لباط یارتتز یست ون ینالسّلام ا علیه
خاک  یرزتر از اینجا در پایینچندمتر جسم آن حضرت که است، السّلام  علیه

که  ،است لامالسّ امام علیه نفس و روحجهت هم زیارت تو بهاگر و  ؛استمدفون 
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 «است! تمام عوالم وجود را گرفته و نداردو پایین  بالادیگر آن 
خود تا به  از شهراین شخص زحمت کشیده و هزینه کرده و مسافتی را 

 یحی است وعجب ضر» گوید:جای زیارت میاما بههم هست،  یعهش مشهد آمده و
 آخر این چه زیارتی است؟!« عجب طلایی دارد!

 جّ حواب چند ثاو به  یم،صلّی الله علیه و آله و سلّم باش یغمبرپ یجابهاگر ما 
دهم نمیب ثوا او هم بهاندازۀ نصف یک عمرۀ مفرده بنده به والله دهیم؟عمره میو 
 بیش از دو ـ سه شوط طواف، سهمی نصیب او نخواهد شد. و

 ه، نشستدر حرم نشسته بودم که دیدم یکی از آقایانی که به رحمت خدا رفته
به »کنند. به او گفتم: های او توجه میضریح به حرفبهاست و افرادی هم پشت

ه امام حضرت نشستن اهانت ببهاند تذکر دهید که پشتآقایانی که دور شما نشسته
 «فرمایید.بله آقا، صحیح می»گفت: « السّلام است. علیه

ید سان بااما ان ناخواه غفلتی پیدا شده،شاءالله غرضی نبوده و خواهگرچه ان
 ؛ چرا بهخجالت بکشید و مؤدب باشید»در این موارد برخورد کند و تذکر دهد که: 

 «ای زیارت کنید و بروید!کنید؟! ناشناس در گوشهضریح پشت می
ه هران بطاز  یوقتـ که او هم فوت کرده است ـ اخلاق یکی از اساتید 

مگر »ت: به ایشان گف ایبانهبا لحن غیرمؤددر مشهد آمده بود،  مجلس مرحوم آقا
 ایشان فرمودند:« شما در طهران، مرید نداشتید که به مشهد آمدید؟

طرف دنیا آمدنِ داند که با از آنعقل داشته باشد، میدر سرش اگر انسان 
 برای زیارت و سکونت در جوار عتبۀ حضرت، کاری انجام نداده است!

حضرت حاج سیّد  ایشان استاد !؟دو دیدگاه در یک مرتبه قرار دارد ینا آیا
 فته السّلام امام رضا علیه یارتبه زـ نیز در تشرف  قدّس سرّه هاشم حدّاد ـ

موقع کردند، بنده هم که در آنایشان که طواف می 1کردند؛طواف  یحدور ضر شوط
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 دوازده سال سن داشتم همراهشان بودم. ـ حدود ده
ه بداند در حقیقت به ایشان که می صلّی الله علیه و آله و سلّم یغمبرپحال، 

ره هزارهزار عم دهد؟ثواب میعمره و  چند حجّ  کند،دور کعبۀ حقیقی طواف می
 کرده متحد را پرتمام عالم وجود که  السّلام با نفس امام رضا علیهاو نفس  یست؛چ

 دارد.یبرنمامام که دیگر حدّ و حساب و نفس  است
رای اما ب ؛ندهست است که در کثرات ینکسا یبرا هاشمارش ینابنابراین، 

دوئیّت  و یفیتو ک یتکمّدیگر است که ای اند مرتبهعبور کردهاز کثرت افرادی که 
طواف طن با یو ظاهر برا گردداتحاد ذات است که به دور خود میآنجا  ؛راه ندارد

 کند، و این همان حقیقت معنای ثواب خواهد بود.می
واسطۀ آن برای ناسک، تجرد، حمل کنیم که به حال چه ثواب را بر حقیقتی
غیرعوام آن را حتی شود، و چه بنا بر نظر عوام و تقرب و نوعی از اتحاد حاصل می

هر دو  در روز قیامت حمل کنیم، در 1های بهشتیبر اعطاء نعماتی مانند میوه
 صورت نهی شارع سبب ابتعاد آن عمل است و دیگر موجب اقلّ و اکثری در ثواب

 نخواهد بود.
 متمشّی خواهد شد؟! چطور کند، چگونهرضای شارع از عملی که نهی می

؟! حال موجب تجرد شودتوان تصور کرد که چیزی منهیّ شارع باشد و درعینمی
 نده، و طرف نهی کند و بگوید فلان عمل را انجامیکچگونه ممکن است که مولا از

 ضایت من است؟!ازطرف دیگر بگوید انجام همان عمل مورد ر
ع با نهی شار« أقلُّ ثوابا  »با توجه به آنچه ذکر گردید، مشخص شد که مفهوم 

 باشد.قابل جمع نمی
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و نهی  در این بخش با توضیح مسئلۀ حسن فعلی و فاعلی، اشکال اجتماع امر
ـ  انددانسته «أقلُّ ثوابا  »که بسیاری آن را  ر عمرۀ مفرده ـدر مواردی نظیر تکرا

 گردد.برطرف می
 ،حکم با ملاحظۀ یک ما که استآن  رسدیبه نظر مدر حلّ این مسئله  آنچه

 گیریم:در نظر میرا مطلب سه 

 مطلب اول: حکم اولیۀ فعل بدون لحاظ شرایط خارجی
که فعل در آن  یظروف ط ویالفعل است بدون لحاظ شرا: نفساولمطلب 

نفسه مورد رضای مولاست؛ لذا وارد حدّمثال خود نماز فیبابمن گیرد.یقرار م
مثال دیگر در مورد  1«.رکثَ شاءَ أ نفمن شاءَ أقلَّ و م ، موضوعٍ یرُ لاةُ خالصّ »است که: 

نظر از اینکه مکرر باشد یا نه و بدون در نظر گرفتن عمرۀ مفرده است که با صرف
خود عبارت ِ خودیخصوصیات، این عمل مطلوب شارع است؛ زیرا عمره بهسایر 

 «.الوجود اشِرِ شر  بِ  یهلإ هُ وجُّ تی ال و اللهِ  لیإ لُ التبتُّ »است از: 
آنچه  ـ دارند لتبتّ ۀکه جنبصدقه و صلاة مانند صوم و  در تمام عبادات ـ

 الله ویلإ تقربنفس  شود،و موجب استحسان می است، ملاک صحت عمل یبرا
مستحب آن عمل  ،باشدکه ملاک در هرجا  این .تو ارتباط اس یتعبود ۀجنب لحاظ

                                                      
 .472، ص مکارم الأخلاق. 1
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جا یکدر  ، واست یشترب به آن و اهتمام بسیار شدت داردجا یکدر  شود؛ حالیم
 .باشدمیکمتر 

فوق مور واجباهمیت  نسبت به ا مستحبات  ز  ی ا لعادۀ بعض  ا

ذکر شده است که  یقدقبسیار  ۀنکتاین  و تقلیداجتهاد کتاب  یدر پاورق
گرچه این مطلب  1اهمیت بعضی از امور مستحب حتی از واجبات بیشتر است.

ر مستحب واماین که در  یثیتی راحمعنای کنار گذاردن واجب نیست، اما باید به
کند به متحقق میشارع را  یتکه رضا و ن یامروجود دارد، در نظر گرفت و به دید 

. انسان آن را واجب کند تواندینم یخاطر مصالحشارع بهه ولو اینک آن نگریست،
باشد و آن امور را به خوردن پنیر با گردو یا پای  تاعباداین نوع  یتمتوجه اهم یدبا

 .الخلا گذاشتن، شبیه نداندراست را در مسجد و پای چپ را در بیت
ه چراک ید،ترک نکنصرف استحبابش مستحبی را به یچکه هشده است  یتروا

صرف کراهت و به رامکروهی  یچهو  اتیان آن باشد؛شارع در  یرضاممکن است 
انجام همان کراهت پروردگار در چراکه ممکن است  ید،انجام نده عدم حرمتش

 2.باشدمورد 
                                                      

 .134، ص اجتهاد و تقلید رسالۀ .1
 :296، ص 1، ج کمال الدّین و تمام النّعمة .2
 بنِ  ینِ الحس یهِ عن أب یِن،الحس بنِ  علِّّ  یهِ عن أب ،الباقرِ  جعفرٍ محمدِ بن علٍّّ  عن أبی ،سلمٍ دِ بنِ مُ عن محمی »

 :أربعةٍ  أربعة  فی ی  أخف إنّ الَله تبارکَ و تعال  ”: قال   أنَّه لامُ السی  یهمعل ین  المؤمنیر ِأم یهِ عن أب ،علٍّّ 
 ی  علمُ؛ و أخففرُبَّما وافَقَ رضاهُ و أنتَ لا تَ  مِن طاعتهِِ  یئ ا، فلا تَستَصغِرَنَّ شَ هِ طاعتِ  رضاهُ فی ی  أخف

إجابتَهُ  یهُ و أنت لا تعلمُ؛ و أخف  وافَقَ سخطَ  بّمافرُ  یتهِِ مِن معص یئ اغِرَنَّ شفلا تَستَص یتهِِ معص سخَطَهُ فی
عبادِهِ فلا  فی یَّهُ ول ی  أخف ومِن دعائهِِ فرُبّما وافَقَ إجابتَهُ و أنتَ لا تعلَمُ؛  یئ ادعوَتهِ فلا تَستَصغِرَنَّ ش فی

 «“.و أنت لا تعلمُ  یَّهُ ول یکونُ الِله فرُبّما  یدِ ا مِن عَبتَستَصغِرَنَّ عَبد  
 ینمنؤالمیراز پدرش ام ینمسلم از امام باقر از پدرش امام سجاد از پدرش امام حسبنمحمد»ترجمه: 

نموده است:  یمخف یزرا در چهار چ یزخداوند متعال چهار چ”کند که فرمود: یم یتالسّلام روا یهمعل
 از اطاعتش را کوچک  یزیپس چ ؛نموده است یخود مخف یخود را در اطاعت و بندگ یترضا
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 در مقایسه با واجبات السّلاماهمیت زیارت امام علیه 
 :گفته بوددر نماز جمعه شخصی 

ز جمعه نما یایید کهنماز جمعه ببه  روید؟!یامام رضا م برای چه به زیارت
 امام رضا مستحب! یارتز و واجب است

نام هب یزیما چ یدر فروع فقهدرست است که  ید؟!بگوواقعاً انسان چه باید 
ن ح کردن ایاما مطر یامده است،ن السّلام علیهم ائمهو سایر امام رضا  یارتوجوب ز

ن ور که پای راست در مسجد گذاشتطصورت صحیح است؟! آیا همانمطلب به این
السّلام  و خوردن پیاز در غیر از شب جمعه استحباب دارد، زیارت امام رضا علیه

 نیز مستحب است؟!
خواهید چه میهرکرد! شرم باید ! واقعاً زنید؟یاست که م یچه حرف ینآخر ا
م مرد یناود خ یدبگذار باشید؛نداشته  یکارالسّلام  علیهمبه ائمه  یگردبگویید، اما 

 روشن کنند.امامشان شان را با یفتکل
ید و سوق دهالسّلام  علیهامام رضا  یارتمردم را به ز ۀهمجای اینکه به

خورید که یخود را م ۀنمازجمع ۀغص ید،ترک کن بگویید که مبادا زیارت امام را
ا وند قلب بیپ جهتهمردم ب که یدغافلنکته  از این تو و امثال توخلوت نشود؟! 

را روند، و این پیوند و کشش قلبی یمـ  و نه جای دیگر ـسمت امام رضا به یت،ولا
در اول محرم طور که یرند؛ هماناز مردم بگ توانندینم هم بالاتر از تو، بلکه توتنها نه

مرد یرخوار گرفته تا پیرش ۀدفعه از بچشود و یکتصرفی در نفوس و قلوب می
                                                      

  یدانمیتو نکه ، درحالیگردد یتشو رضا یبسا همان اطاعت موجب خشنودکه چهچرامشمار .
او را کوچک  یتاز معص یزیپس چ؛ خود پنهان نموده است یتو سخط و غضب خود را در معص

. و اجابت یاندمیتو نکه ، درحالیموجب خشم و غضبش گردد یتبسا همان معصمشمار که چه
همان  یدکه شاچرا ؛او را کوچک مشمار درگاهاز دعا به  یزیخود را در دعا پنهان نموده است پس چ

نموده  یبندگانش مخف یانخود را در م یّ و ول .یدانمیتو نکه ، درحالیدعا موجب اجابتش گردد
 )محقق(« “ی.تو ندان خدا باشد و یّ ول یداز بندگانش را کوچک مشمار که شا یابنده یچپس ه ،است
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 افتند.یراه مبه السّلام سیدالشّهدا علیه سمت عزاداریبه همهصدساله 
فرماید: یم یطورکلهب السّلام علیهامام  وقتی که حال، ملاک استحباب درکلّعلی

وجود ندارد و این حکم دربارۀ  1،«لّی ص  م علّ المُ لِّ س  و لا تُ  مالحمای  ن فیم   م علّلِّ س  لا تُ »
ۀ تمام افرادی که در حال نمازند، تمام افراد در هر حمامی که باشند، و همچنین دربار
در هر ماه بیش »فرماید یم السّلامصادق است. در بحث تکرار عمره نیز وقتی امام علیه 

تمام افراد است نه به بدون هیچ امتیازی خطاب  «نده اممفرده انج ۀعمراز یک بار 
 در این عمل توجیه دارد؟ أقلُّ ثوابا  شخص راوی؛ پس با چه ملاکی استحباب 

مانند اینکه شخص از کار خود در حمام  مسئله ـالبته اگر در جایی صورت
و یا اینکه خطیب برای رفع خستگی و آب خوردن سکتی کرده  2فارغ شده باشد

                                                      
 :645، ص 2، ج الکافی. 1
لامُ  اللهِ  عبدِ  أبو کان   :قال   ،هُ ع  ف  ر   ،الحسینِ  بنِ  دِ عن محمی » الماشی مع  :مونَ لَّ سَ لا یُ  ثلاثةٌ ” :یقولُ  علیهِ السی

 «.“مامِ الح و فی بیتِ  ةِ عَ مُ الُ  و الماشی إل النازةِ 
ته به سه دس”فرمود: یالسّلام م یهکه امام صادق علکند یم یتروا مرفوعاً ینحسبنمحمد»ترجمه: 

دم نماز جمعه ق یسوکه به یو کس ،جنازه است ییعکه در حال تش یکس :نشود داده سلام
 )محقق(« .که در حمام است یو کس ،داردیبرم

 :484، ص 2، ج الخصال
«: لامُ، قال  دٍ عن أبیهِ علیه السی لا تُسَل موا علَّ الیهودِ... و لا ” عن مسعدة  بنِ صدقة  عن جعفرِ بنِ محمی

 «.“علَّ الّذی فی الحمّامِ و... 
شده  یتالام روسّال یهلام از پدرش امام باقر علالسّ یهصدقه از امام صادق علبنةز مسعدا»ترجمه: 

 )محقق(.«  ...ید وکه در حمام است سلام نکن یکس بهو  ...یدسلام نکن یهودبه ”است که فرمود: 
 :118ص ، 1ج ، یحضره الفقیه من لا. 2
عدان  » خ  قال عبدُالرحمنِ بنُ مُسلمٍ المعروفُ بس  طِ، ف د  مِ فی الب یتِ الوس  ل  أبو الحسنِ : کنتُ فی الحمای

لیهِ  موس   لامُ و ع  ل یه السی رٍ ع  عف  ةإزارُ فوق   بنُ ج  :النیور  لیهِ  ،“السّلامُ علیکم” . قال: ف قال  دتُ ع  د   ف ر 
لام   جتُ  د خلتُ و  ،السی ر  لتُ و خ   «.الب یت  الیذی فیه الح وضُ، فاغت س 

السّلام  یهجعفر علبنی: من در قسمت وسط حمام بودم که امام موسیدگویمسلم مبنسعدان»ترجمه: 
 “ یکم.لام علالسّ”فرمود:  ازاری بسته بود و استعمال نموده بود ای کهنورهبر وارد شد که  یحال در
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 کند.کند و سلام استحباب پیدا میصورت حکم نیز تغییر میـ دراین باشد
 ن،آیات وصنظر از مسائل و خصصرفبا نفس عبادت این مقام در ین، بنابرا

 شارع است. یمورد رضا

 مطلب دوم: تأثیر شرایط خارجی در حکم فعل
ود خکه در ذات  یعبادت ینهمالفعل است؛ تأثیر شرایط در نفس دوم: مطلب

 یامورد کراهت  ی،مختلف و جهات طیشرا ۀواسطبه ،ل استموجب تقرب و تبتّ
 .گیردیشارع قرار میشتر رغبت ب

ع به صوم روز عرفه استحباب زیادی وارد شده مثال با اینکه راجبابمن
دیگر عبارتبه 1کند.پیدا میکراهت اگر روزه مانع دعا خواندن انسان شود،  است،

تنها اشکالی ندارد، بلکه مستحب است، اما از آنجا که در نفسه نهحدّروزه گرفتن فی
 آوردید موجوهکه روزه ب یکه از تقربوجود دارد  یبرکات و مسائلدعای عرفه 

، لذا صوم در دهدد آن برکات را از دست میکن یداپاگر مکلف ضعف یشتر است و ب
کند. با عدم رعایت این نکته و پیدا شدن ضعف ناشی از روز عرفه کراهت پیدا می

 یدباو  اندخواندهالسّلام در این روز  علیه ینکه امام حسرا  ییدعابرکات تمام روزه 
و از  ددعا را بخوان یندر آن روز و آن نقطه ابتواند د تا بگذربر انسان  سالیک 

 3و2ماند.بهره میرود و فرد بیهمه از دست می ،مند شودبهره یوضاتشف
                                                      

 بیرون و  نمودمغسل حوض شدم؛ پس  سپس وارد قسمت .م حضرت را دادممن جواب سلا
 )محقق(« .آمدم

 .284،ص 1، ج دعائم الإسلام. 1
که دعای عرفه در روزهای دیگر خوانده شود اشکالی ندارد، ولی آن حال خاص . گرچه درصورتی2

 شود.و دیگر تکرار نمیافتد، فقط مربوط به همان روز است که برای انسان در روز عرفه اتّفاق می
 :465، ص 10، ج وسائل الشیعة. 3
دیرٍ، عن أبیهِ، عن أبی» ، فقلتُ: عن حنانِ بنِ س  رفة  ومِ ی ومِ ع  : سألتهُُ عن ص  لامُ، قال    جعفرٍ علیهِ السی



 «ثواباًأقلُّ » یۀدر ردّ نظر یپاسخ حَلّ/  مفرده ۀعمر ۀرسال 130

 

در مثالی دیگر شخصی را فرض کنید که با قصد قربت و چشمان بسته در 
و ا سجد  الأرضُ مَ  لَِ  تلَ عِ جُ »گوید: خواند و میوآمد مردم نماز میمحلّ رفت

با کرامت  ،مردم یاندر م یعبادخواهد این عمل که شارع میدرحالی 1«!اور  طَه
هن است و در نزد عقلاء ی وَ اما این نماز موجب سدّمعبر و شاید تلقّکند؛  یداتحقق پ

باشد؛ و کاری که از نظر عقلاء مذموم است، شارع هم آن را مذموم مذموم می
ارعفی ا لِّ ص  لا تُ »گوید: داند و میمی  !«لشی

گرچه این نمازی را که شخص با ایجاد مزاحمت و ترافیک در خیابان و محلّ 
وآمد مردم خوانده باطل نیست، ولی مکروه است و اصلًا هیچ ثوابی ندارد؛ زیرا رفت

هیچ معنا و مفهومی ندارد. بنابراین با چنین  أقلُّ ثوابا  معنای ثابت شد که کراهت به
شود و لذا به آن هیچ ثوابی تعلق ن تقرب پیدا نمیاندازۀ یک سرسوزعملی به

 3و2گیرد، بلکه این عبادت فقط موجب رفع تکلیف و برداشته شدن عقاب است.نمی
                                                      

 ”.ٍوم  سن ة عدِلُ ص  م ی زعُمون  أنیه ی  ، إنِی : “ جُعِلتُ فدِاک  و لِ  ذاک  ”قلتُ: “ !کان أبی لا یَصومُه”قال 
: “ جُعِلتُ فدِاک؟! فُ أن یُضعِفَنی عن الدّعاءِ و أکرَهُ أن ”قال  إنّ یَومَ عرفةَ یومُ دعاءٍ و مسألةٍ، و أتَََوَّ

یأصومَه و أتَََوّفُ   «“.و لیسَ بیَِومِ صَومٍ  أن یکونَ یَومُ عرفةَ یَومَ أضح 
ه م راجع بلاالسّ یهامام باقر عل از ید:گویکند که میم یتاز پدرش روا یرسدبنحنان»ترجمه: 

 کی ۀل روزروز معاد ینا ۀکنند که روزیمردم گمان م ،شوم یتفدا”و گفتم:  یدمعرفه پرس ۀروز
 یتفدا یلبه چه دل”عرض کردم:  “!گرفتیروز را روزه نم ینپدرم ا”فرمود: “ سال است.

وزه باعث رآن دارم که  میلت از خداوند است و من بئعرفه روز دعا و مس زرو”فرمود:  “گردم؟
خوف آن  ینکها یگرو د .یرمروز را روزه بگ ینلذا دوست ندارم ا ،در دعا گردد یضعف و سست

 )محقق(« “یست.ن یزقربان باشد که روزه گرفتن آن جا یدروز ع ،دارم که آن روز
 :267، ص 10، ج شناسیامام .216)صدوق( ص  الأمالی. 1
 «کننده قرار داده شده است.گاه و پاکزمین برای من سجده»
 همراه خواهد داشت.. البته در بعضی از مواقع انجام چنین اعمالی مکافات آن عمل را نیز به2
 ، دلیل مسقط بودن نماز چیست؟گیردتعلق می لِّ ص  تُ  لا: وقتی که نهی تلمیذ. 3

 دست هگر بیدادلۀ از  تواندیانسان مولی  کند،یدلالت مبر عدم اِجزاء این نماز ادله  ینا :استاد
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مثال دیگر در مورد سلام به خطیب است. گرچه جواب سلام بر خطیب 
کند واجب است اما علاوه بر اعتراض مردم، ملائکه نیز برای کسی که به او سلام می

 ﴿شود و شخص ای بر این عمل مترتّب نمینویسند و هیچ نتیجهاً ثوابی نمیابد

  ﴾1 .خواهد شد 
پدر , ، استادیقرفعنوان احترام به نمونۀ دیگر آنکه مستحب است که انسان به

کن دهد ممعنوان تمسخر انجام برخاستن را به ینهماما اگر  2ر از جا برخیزد؛و ماد
 شود.حرام است مکروه یا 

                                                      
 کند یا خیر.آورد که آیا این عمل رفع تکلیف می 

 اگر ادلۀ دیگر بیانگر اِجزاء باشند، حقیقت اِجزاء چه خواهد بود؟تلمیذ: 
ب مقرّ یادتشارع دارد و عب یتدلالت بر بطلان و عدم محبوب یطور که عرض شد، نههمان استاد:

در  ینکهلّا ادالّ بر بطلان است، ا« لِّ ص  لا تُ »اشد، فلهذا نفس جنبه در آن لحاظ شده ب یناست که ا
ع در شار یتعدم محبوب شودیمشخص م ینجاشارع آن عمل را باطل نداند، که از ا یگرد یجا
انند برآورد؛ م وبنیخآن عبادت را بزند و آن را از ب یشۀو از اساس، ر یطورکلکه به یستن یحد

مل را ع ینشارع ا یعنیاست؛  یمعن ینبه هم ینجااجزاء در ا. و یاز صلاة در دار غصب ینه
 .کندینم یتلق یَکُنلَمباطل و کأن یطورکلبه یززحمت و عمل او را ن یول پسنددینم
 یاطنب ۀم جنبدو ی؛ظاهر ۀجنب یکیدو جنبه وجود دارد:  یکه در هر عمل گیریمیم یجهنت ینجاا از

 یتعارو  ی،است نه ظاهر یربوب ۀشدت و ضعف آن جنب یزانمهر عمل به یت. و مقرّبیو ربوب
 ۀر مسئلآن کمک خواهد کرد. و اما د یربوب ۀجنب یتبه تقو یظاهر ۀو صلاح در جنب ینمواز

انند مر حمام نماز د بنابراین خواهد بود. یظاهر یفرافع تکل ی،به عمل ظاهر یاناجزاء، نفس ات
 در یغصب ینلوجود نماز با حضور در زمانخواهد بود که نفس صرف یغصب یننماز در زم

 جزاء حاصل نگردد.إتعارض باشد و 
 .11( آیه 22سوره حج ) .1
 :69، ص تصنیف غرر الحکم .2
جلِ ضَیفَه :مِنهُنَّ  ی  ستَحیثَلاثٌ لا یُ »  .«و طَلَبُ الحقَ  و إن قَلَّ  ،مِهعل  و مُ  عن مَجلسِِه لِأبیهِ  و قیامُهُ  ،خِدمَةُ الرَّ

د خو یز جااو  یهمانش،نمود: خدمت کردن مرد به م یاح یداست که از آنها نبا یزچ سه»ترجمه: 
 )محقق(« .طلب نمودن اگرچه کم باشدحق را و  ،پدر و معلمش یبرخاستن برا
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از امثلۀ گذشته روشن شد که چگونه ظروف مختلف و شرایط خاص، فعلی 
 شود.کنند و در نظر شارع مبغوض میحدّنفسه مقرِّب است، مُبعِّد میرا که فی

ۀ مفرده مثلًا عمر ؛دوم است یثیتح یناباب از  مورد ابتلای ما مسائلتمام 
لُ که  ـ عبادة  من حدّنفسه یک عمل مستحب و ـ فی است الصلاة هُ رُ و آخِ  ةُ لبی  التَّ  هُ أوی

حال گاهی همین عبادت درعینشود، ولی محسوب می کسُ ک  من النُّ سُ العبادات و نُ 
 ر اینجادکند؛ و آن شرایط گیرد که شارع از انجام آن نهی میدر شرایطی قرار می

 تکرار آن در یک ماه است.

 ءیااول سلام در حالات خاصّ در عدم جواز یمناط یحتنق
اگر  رسیدیم،یم ـ یهالله عل رحمة مرحوم والد ـما خدمت هنگامی که 

دادند و کردیم و ایشان هم جواب میعرض سلامی می کنند،ینگاه م به ما دیدیمیم
اعث بدیدیم فکرشان مشغول است و سلام کردن کردند؛ اما اگر میپرسی میاحوال

کردیم، یسلام هم نم آمد ویدرنم یماناصلًا صدا شان برود،شود مطلب از دستمی
لذا  دادند.یم جواب ند وردکیرا بلند م انسرش کردیمیسلام مکه گرچه درصورتی

حرف  خواستیمیممحض اینکه به رسیدیم،اوقات که خدمت ایشان می از یدر بعض
 نیست.به این معنا که الان حال من مقتضی  «هیس!»گفتند: یم، میبزن

 یدستوریشان از ا واسطۀ بندهبهخواست یم در زمان مرحوم والد شخصی
 یرسمچه  ینآقا ا»شد و گفت:  یعصبانشد. عاقبت معطل  یچند روز یرد وبگ

به فنا  رتریهفته د یکشما بر فرض که »عنوان مزاح به او گفتم: بههم من  «است؟
 «است؟! آیا این جواب صحیح» گفت:با اعتراض  «!افتدیاتفاق نم یامسئلهبرسید، 

سئله دو دانست که بنده برای این ممی بیچاره ینانکته در اینجاست که اگر 
 !ضی نداشتاست، دیگر چنین اعترا افتاده یچه اتفاقام و مرتبه خدمت ایشان رسیده

 یکعلوسلامو حال جواب شنوم، اما را می یزم یتلفن روبنده صدای  یگاه
: گویمیم ید،نبودگوید: تماس گرفتم یم بیند وشخص مرا میکه  بعد ؛را ندارم
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 «.نداشتمپاسخ دادن حال  یول یدم،د و بودماتفاقاً »
ه چ ما در موقع مرحوم پدرآنشوم که در در این شرایط امروز متوجه می

دانیم که آمد. ما چه مییاز آن حال درمکه حتی با سلام کردن ما  بود ییهواوحال
 یّ ولت، بهانۀ عرض ارادبرند، و لذا انسان نباید به سر میی در چه افقی بهاولیاء اله
 خارج کند.وهوا حالآن از  با سلام خودخدا را 

 السّلام هشویم که حیثیت و ملاک و رمزی که امام علیکم متوجه میدر اینجا کم
د از شوکند، همان شرایطی است که باعث میواسطۀ آن از عمل مستحبی نهی میبه

 دییرااهیچ نفسه حدّیف مندوبی که عمل فعل کاسته شود و لذا یک ت اولحیثی
 شود.میمکروه  یگرط دیدر ارتباط با شرا ،ندارد

ر نظر دـ  عَهـ لو خُلّی و طَب را خود عملدر این فرض  دیگر اگرِ عبارتبه
وجود هرا ب یملاک واحد ،طیآن شرا ۀاضافعمل به خودِ ، امامستحب استیریم، بگ
 کند.یم یداپ ییرتغ ، حکمآن ۀواسطبه آورند کهیم

 تحقق افعال، بدون شرایط و ظروف خارجیامکان عدم 
رایطی شدر تحت بالأخره هر فعل و عبادتی را که در نظر بگیریم،  کلیطوربه
 و وجود ندارد یاتط و خصوصیبدون شرا یادن یندر ا شیئییچ هگیرد؛ قرار می
 .ق شودمحقَّ یبا مقارنات ر عالم خارجید دبابالأخره 

بدون هیچ وجودی در عالم خارج  2و1،«عدام  أ یاتُ الماه»برخلاف ادعای غلطِ 
بلکه هر دو یکی  نیستند، یزدو چالبته ماهیت و وجود  کند.نمی یداتحقق پ یتماه

 ۀمسئل یم،قع وجود نظر دارما به صُکه  یمنتها وقت ؛هرچه هست وجود است و است
 یم،وجود نظر دار یخارج یّنبه تعکه  یوقتشود و یو صرافت مطرح م بساطت

                                                      
 .339، ص 2، ج الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 1
آن را امر عدمی دانست؛ لذا ادعای عدمی  توانینم و وجود است یخارج یّتهمان هو یتماه. 2

 باشد.بودن ماهیت صحیح نمی
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 .گرددمی مطرح یاتماه مسئلۀ
تواند نسبت به هیچ شیئی بگوید که این شیء فقط وجودِ نمیانسان بنابراین، 

و  یمراتب معاناز  یو حت رصوَ از مراتب تصورات وبحت و بسیط است، مگر آنکه 
؛ ادراک کند یستن یتماه یرا که دارایقتی حقبتواند آن عبور کند، تا  1اسماء ۀمرتب

خود ی، صقع وجود ۀدر مرتبرسیده و ذات  یقتحقبه  یگرددر واقع  چنین شخصی
 کرده است.را ادراک 

 کیفیت نفی خواطر در دستورات بزرگان
دهند این است که انسان در مکانی دستوری که بزرگان راجع به نفی خواطر می

خود منصرف  ن اینکه نوری به چشم بخورد و چیزی توجه او را بهخلوت و آرام بدو
کند، پانزده دقیقه بنشیند و از هر خطور ذهنی ممانعت نماید. اگر در این مقام که باید 

خوبی نفی کرد و حتی خداوند را در فقط جنبۀ نفی مدّنظر باشد، همۀ خطورات را به
کرات و ملکات خویش هم عبور کرد، نظر نیاورد و از افعال، تصورات، موهومات، تف

دیگر در ِ عبارتبه است؛« خودش»فهمد چیزی وجود دارد که آن در آخر میبالأخره 
کند که دیگر کیف، لون، کم، وضع، متیٰ و جده ندارد این حالت حقیقتی را ادراک می

 2یابد.چیز دیگری درمیو حقیقت خود را بدون رنگ و وزن و هیچ
                                                      

از حیث هویت خارجی  خود اسماء ؛ زیرااست *ن الوجودمِ  یةٍ ماه نوعُ مرتبۀ اسماء پروردگار  .1
 یهقضل و در خلق ایجاد وجود دارد؛ ماته تبدإدر مثال بابمن دارند. تفاوت یکدیگر و تأثیر بر

 .ذلکو امثال متفاوت است یر آنبا غ یتقهار
ز جنس و متولده ا مقصود از نوع در اینجا همان مفهوم عامّ تنوّع و اختلاف و امتیاز است، نه ماهیّت *

ز آنها ان هرکدام باشند که ترکیب در ذات آنها محال است، ولکفصل؛ زیرا اسماء کلیه بسائطی وجودیّه می
ک اثر و ا دارای ینحوۀ دیگر متفاوت می باشند، و اگر این تفاوت نبود همۀ آنه ای از وجودند که بانحوه

 یک معلول خاص بودند.
رسالۀ لبّ اللباب در سیر و لاع بیشتر پیرامون کیفیت نفی خواطر، رجوع شود به . جهت اط2ّ

 .172، ص رسالۀ سیروسلوک منسوب به بحرالعلوم؛ 139، ص سلوک اولی اللباب
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ات دیگری این مقام دستوراز پلۀ اول و مقدمه است و بعد البته این مرتبه، 
یاد  شود؛ گرچه بنده بهوجود دارد که سالک به سبب آن به مطالب بالاتری منتقل می

سه مورد به  ـ ـ آن دستورات را غیر از دو الله علیهرضوان  ندارم که مرحوم والد ـ
 کسی داده باشند.

امکان اما  نحوۀ ادراک وجود دارد؛ نیااز آنچه گذشت روشن شد که گرچه 
 و یا حتی یةحسّال شارةبالإکه ما بتوانیم کند  یداپ یّندر خارج تع یوجودندارد 

فعلی  بنابراین، هر 1عنوان وجود بدون ماهیت نشان دهیم.به آن را یةشارة العقلالإب
 .شدداشته بامقارنت  یطشرا یناز ا یکی ید بابا کند،یم یداکه در خارج تحقق پ
زند؛ آیا در یشما را صدا م خدا رسول در هنگام نماز ناگهانکه فرض کنید 

ـ مستحب  باشدنیز می «موضوعٍ  یرُ خ الصلاةُ »که مشمول اصل  اینجا نماز خواندن ـ
 کند؟دا میشود و نماز کراهت پیالله مقدّم میاست یا تلبّی و جواب به ندای رسول

 السّلام ه تشییع بدن مطهر امام سجاد علیهمسیَّب ببنتوجهی سعیدحکایت بی
 مسیّب است. در روایتی آمده است:بناین مسئله نظیر داستان سعید

 ر تشییعالسّلام، تمام اهل مدینه د العابدین علیهبعد از شهادت امام زین
 مُسَیَّب از حضور مردم در تشییع وجنازۀ حضرت حاضر شدند. سعیدبن

ممکن است در » :با خود گفتل شد و خلوت شدن مسجدالنبی خوشحا
ل ا در طورکنار قبر پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم دیگر چنین خلوتی 

ون که بد السّلام عمر خود نیابم و ازطرف دیگر جنازۀ امام سجاد علیه
 وماند و همۀ مردم بدن آن حضرت را تشییع حضور من بر روی زمین نمی

؛ پس بهتر است آن دو رکعت نمازی که کننددر بقیع دفن میبالأخره 
 «ام، بخوانم.فضیلت آن را از حضرت سجاد شنیده

                                                      
شود نیز باید ماهیّتی داشته باشد، گرچه آن ماهیّت عقلانی که به آن اشارۀ عقلیه می. زیرا چیزی 1

 است, نه حسی و تعیّنی.
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دفعه صدای تکبیر بلندی از آسمان و وقتی مهیای نماز ایستاده بود، یک
حال که زمین به گوشش رسید و از شدت فزع بر روی زمین افتاد؛ دراین

وجه شد که هم از نماز بازماند و هم از فیض تشییع محروم گشت، مت
 1عجب فضیلتی را از دست داده است!

گذاری یزمانت را برای دو رکعت نماز کنار م آخر ای بدبخت، تو تشییع امام
 برایکه افرادی  ۀهمتوان گفت که دهی؟! گرچه نمیچیز را از دست میو همه
ازۀ امام اند، ولی او متوجه نشد که یک قدم پشت جنبودهند اهل فهم اهرفتتشییع 

هم اهل ف کسی که السّلام حرکت کردن از هزار سال نماز خواندن بالاتر است. لیهع
ز ر وقت نماد السّلام محض اینکه امام علیهتابیده است، بهبه قلبش علم نور  و است

است  که اهمّ السّلام امام علیه یدنبال ندابه کرده و رهانماز را  کند،او را طلب می
 .استخواند؛ این روش صحیح یگری میرود و نماز را در وقت دمی

مسیّب مستحب است؛ توان گفت که این نماز سعیدبندر اینجا دیگر نمی
 فی قلبِ ه اللهُ فُ قذِ ینورٌ  العلمُ »و این فهم همان  خواهدادراک این مطلب فهم می منتها

 است که او از آن محروم است. 2«مَن یشاءُ 
لم ت ی شارع با حقایق عا نه مر و  نطباق ا ت(ا  کوین )

 ۀدر مرتبکند و بر این اساس در بحث از عمره نیز تکرار آن کراهت پیدا می
 3گیرد.یقرار م دوم

                                                      
 .117، ص رجال الکشی. 1
 .16، ص مصباح الشریعه. 2

 )محقق(« دهد.علم نوری است که خداوند آن را در قلب هرکس که بخواهد قرار می»ترجمه: 
دّاقل ده روز بین دو عمره فاصله باشد، ولی بین دو ماه حتی اگر : در هر یک ماه باید حتلمیذ .3

دهد؟ به یک روز هم فاصله باشد اشکال ندارد؛ آیا خصوصیت یک ماه تغییری در این حکم نمی
این معنا که اگر عمره در روز آخر شعبان انجام شود، تکرار آن در اوایل ماه رمضان اشکال داشته 

 باشد.
 طورکلی است. اگر شما در هر ماهی در روایات وارد نشده و حکم به: چنین تخصیصی استاد
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 مثلًا فردای همان روز که اول جمادی  ـ عمره انجام دهید، در ماه بعد ـ الثانیام ربیعسیمثلًا  ـ

 توانید مُحرم شوید؛ چون ماه جدیدی وارد شده است.ـ باز می باشد
کند و اگر در آخر یاول انجام شود تا آخر ماه را پُر م باشد؛ اگر درهر عمره مربوط به یک ماه می

دت اتیان این عبا «ةٌ لکل  شهرٍ عمر»ماه باشد تا اول همان ماه را پُر کرده است. با توجه به مبنای 
طی دیم ارتباقماه جدید با شهر در هر روزی از ماه که انجام شود اشکالی نخواهد داشت؛ زیرا 

 ندارد.
 گذارد؟انسان مینفس  یروبر که است  یریتأثدلیل م بهآیا این حک :تلمیذ
 کوترین وشکی نیست که انجام هر عملی در نفس انسان تأثیر خاصّ خود را دارد و نی :استاد
ظر شارع نترین تأثیر آن است که برخاسته از عملی باشد که صددرصد موافق و منطبق با عمیق

ه اه از مکمجهت است که یک شوند، بدینرد مکه میباشد. تشریع عمرۀ مفرده برای افرادی که وا
ا حال ه باید بجهت احترام بیت است کاند و این بهاند و یا اینکه هنوز به مکه نیامدهخارج شده

و ارج  احرام وارد مکه و مسجدالحرام شد و تکرار آن در شهر واحد موجب کاستن این حرمت
ه ذا مشاهدنفسه عملی عبادی و مقرّب است. فلهدّحنهادن به آن خواهد شد، گرچه عمره خود فی

ز یک اند و در کمتر اشود که تکرار آن را در کمتر از ده روز موجب بطلان و حرمت ذکر کردهمی
وکتابی دارد و حسابشارع همین خاطر است. حکم اند و این بهماه حکم به مرجوحیّت داده

 کند.ای را بیان نمیجهت مسئلهبی
 گفت:کرد که او مییکی از افراد از قول شخصی برای بنده نقل می ای راقضیه

پ چچرا حجاج ازطرف »که من برای عمره مشرف شده بودم، با خود گفتم: هنگامی
ند چ« خواهم از سمت راست طواف را انجام دهم!کنند؟! من میشروع به طواف می

یگر رفت که دیدم دچنان سنگینی بر من وارد شد و وجود مرا گقدم که رفتم، آن
زطرف اقدم بردارم و پاهایم قدرت حرکت ندارد؛ اما طواف را که ازتوانم قدمنمی

 طور حرکت کردم.چپ شروع کردم، دیدم بسیار راحت راه افتادم و همین
مت راست گذاشتند طواف را از سچنان هم متدین نبوده و اگر رهایش میبا اینکه این شخص آن

امام  یجهت نیست. وقتاو را کأنّ قفل کردند تا به او بفهمانند این احکام بیداد، ولی انجام می
، ما به تقرب آیدیکه بدش نماو  ؛دارد یعمره را انجام نده، حساب فرماید اینیم السّلام علیه

 .یمبرس ییو صفا ءبها یت،نوران ،تجرد
 ؟است دهبوطور همینهم السّلام  ائمه علیهمحتی برای  آیا این حکم :تلمیذ
 دادند.انجام نمیائمه هم  : بله،استاد
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 السّلام مطلب سوم: لحاظ ظرفیت مکلف در بیان حکم توسط امام علیه
در شارع ممکن است  لحاظ ظرفیت و موقعیت مکلف است.: سوممطلب 

 ؛ لذاانجام بدهآن را  لفی بگویدبه مک یست،ناو  یمورد رضا یک فعل کهشرایطی 
کند، حضرت السّلام راجع به عمره سؤال می وقتی راوی از امام کاظم علیه

اما بعد از « در یک ماه نباید دو عمره انجام دهی. لکل  شهرٍ عمرةٌ؛»فرمایند: می
؛ مرةٌ ع أیّامٍ  ةِ شَر عَ  فی کل  »فرمایند: اصرار و سؤال از حدّاقلّ فاصلۀ بین دو عمره، می

 1«توانی یک عمره انجام دهی.در هر ده روز می
کند، السّلام راجع به تکرار عمره سؤال می علیه وقتی بزنطی از امام رضاچرا 

السّلام صحیح و سالم  که امام رضا علیهچرا هنگامی 2کنند؟!حضرت او را نهی می
ـ احرام ببندد،  زهمانند رویۀ متداول امرو تواند هر روز از مسجد تنعیم ـدر مکه می
 کند؟! چون مورد رضای شارع نیست.ـ ترک می همه ثوابشبا این عمره را ـ

دهند، نمی السّلام تکرار عمره را در یک ماه انجام گرچه خود امام کاظم علیه
خود کرده بیوهوای عمره او را ازخودقرار دارد که حال در ظرفیتیچون راوی اما 

 دهند.به او اجازه میعنوان ارفاق است، لذا به
 گفت:یمکرد؛ ایشان نظیر این جریان را یکی از رفقای خود بنده نقل می

 چند دفعه»: پرسیداز من  که شخصی با لهجۀ اصفهانی در مستجار بودم
ه بتا  یخرج کردهمه این» گفت:« مرتبه.دو »گفتم:  «ی؟عمره انجام داد

 «وز انجام بده!هر ر دادی؟!انجام عمره دو تنها  ی,آمد ینجاا
خواهد با السّلام با فردی روبروست که می کاظم علیهامام در اینجا نیز 

خانه تجارت و را گذاشتم امیزندگم؛ همه خرج کردینا ،اللهرسولابنی» عباراتی نظیر
های سفر عمره جهت اینکه او برای هزینههم بهحضرت ، اجازه بگیرد و «کردم رهارا 

                                                      
 .309، ص 14، ج وسائل الشیعة. 1
 .164شود به همین مجلد، ص . رجوع 2
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اما اگر از « ده روز نباشد.کمتر از  انجام بده, ولی»فرماید میسکته نکند، به او 
آیا خود شما هم در کمتر از ده روز عمره را »سؤال کنیم:  السّلام جعفر علیهبنموسی

هم او را نهی کردم و از اول  دهم، بلکهانجام نمی تنهانه»فرماید: یم «کنید؟تکرار می
 «د.انجام بدهبا فاصلۀ ده روز هم  یگرد ۀدو دفع یمارفاق گفتعنوان به

 نهی روایات از تکرار عمره بر اساس عدم حسن فعلی
 هیچ أقلُّ ثوابا   یگردتجویز در این موارد بر اساس ارفاق باشد، که درصورتی

گردد و در یبرم یبه حسن و قبح فعلزیرا مسئلۀ ثواب  1نخواهد داشت؛ یمفهوم
در این اگر  اساس ارفاق بوده است. اینجا فرض بر این است که تجویز عمل بر

باشد، ممکن است فردی  ثوابا  اقلی  مطرح استکه در لسان فقهاء طور مسئله همان
مکلف را به انجام  یدنبا چرا امامصورت دهد و دراینرا انجام  أقلُّ ثوابا   ینابخواهد 

 !آن امر کند؟
کم  رتبۀ آنتدریج مو به، وجود داردمتآخم به وجوب مرتبۀ در استحباب، 

رام ردن و احتپنیر را با گردو خو اباحه برسد.و الطرفین شود تا به مرحلۀ استواءمی
بر  ت، دلیلبه والدین هرکدام ثوابی دارد، ولی اینکه یکی ثوابش بیش از دیگری اس

بات بر مستحفقط را رها کن و  أقلُّ ثوابا  السّلام بگوید  شود که امام علیهاین نمی
باشد  درصد ترجیح داشتهاز پنجاه که بیش رابلکه هر عملی  داشته باش؛ التزام اکیده
 درصد.هنوُچه نود و درصد باشدیکوچه استحباب آن پنجاه اتیان نمود،باید 

کلف و جهت رعایت حال مگونه موارد شارع بهبنابراین، از آنجا که در این
ن هد و ایدین عملی را انجام کند، انسان نباید چنمصالحی دیگر ارفاقاً تجویز می

 و حسن فعلی، هیچ ارتباطی ندارد. أقلُّ ثوابا  قضیه با مسئلۀ 
                                                      

و  بوجو ،کراهت ،آن اساس استحباب بر ،شود یادکم و زعمل ثواب  میزان هرچه. چراکه 1
واجب  با شرایطی ، آن فعلباشد یدکانحو اگر ثواب به کند؛ مثلًایا میدب پترتّبر فعل حرمت 

 .ذلککند؛ و امثالنحو اکید باشد، آن عمل با شروطی حرمت پیدا میشود؛ و اگر فساد بهیم
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 جواز تکرار عمره در روایات، بر اساس حسن فاعلی
کنیم که خود فعل نکتۀ مهمّ و دقیق دیگر آنکه در بعضی از موارد مشاهده می

یا نهی از فعل در نظر  چندان مدّنظر مولا نیست و مصلحت یا مفسدۀ فعلی را در انشاء
ـ  نظر مفسدهنظر مصلحت و چه از نقطهچه از نقطه ندارد؛ بلکه صرفاً به جنبۀ فاعلی ـ

مثال: مواردی که قصد مولا امتحانِ بنده است؛ یا مواردی که فقط بابتوجه دارد. من
بسا بنفسه لغو نفس در نفس مکلف مدّنظر است؛ یا مواردی که چهجنبۀ تحقق کفّ

 2و1دارد.جهت تحقق یک مصلحت فاعلی مکلف را به آن وامید، ولی مولا بهباشن
                                                      

، 1 ، جولایت فقیه در حکومت اسلام. جهت اطلاع بیشتر پیرامون اوامر امتحانیه، رجوع شود به 1
 .223ص 

 :51، ص ختصاصالا. 2
دِ بنِ مسعودٍ عن أبیهِ مح» دِ بنِ عن جعفرِ بنِ محمی ، قال سألتُ عبد  الله بن محمی ییاشیِّ دِ بنِ مسعودٍ الع  می

لامُ:  ا، فقال  لهُ أبو جعفرٍ علیهِ السی ا موسِِ  دِ بنِ مسلمٍ، قال: کان  رجُلا  شریف  تواضَع یا ”خالدٍ عن محمی
رٍ مع المیزانِ و جل س  علّ “ مُمّدُ! ة  مِن تَ  ذ  ق وصَ   ف  إلی الکوفةِ أخ  بابِ مسجدِ الجامعِ و فلمای انصر  

ل  یُنادی علیهِ، فأتاهُ ق ومُهُ فقالوا لهُ:  حت نا!”جع  : “ فض  هُ و لن ”فقال  نّ بأمرٍ فلن أُخالفِ  ر  ولای  أم  إنی م 
ةِ. وصَ  ح  حتیی أفرُغ  مِن بیعِ ما فی هذه الق  ا إذا أب یت  إلای أن ت شت غِل  بب یعٍ و شِراءٍ، ”فقال  لهُ ق ومُهُ: “ أبر  أمی

. انین  نُ.“ فاقعُد فی الطَّحی ل  ی طح  لا  و جع  م  ی و ج  ح  ییأ ر   فه 
قیُّ أنیهُ کان  مشهورا  فی العبادةِ و کان  مِن العُبیادِ فی  دِ بنِ خالدٍ البِ  دٍ عبدُ اللهِ بنُ محمی ر  أبو محمی و ذک 

 «زمانهِِ.
کند که گفت: از یم یتروا یاشیمسعود عبنمسعود از پدرش محمدبنمحمدبنجعفر»ترجمه: 

و ثروتمند بود.  یفشر یمرد . پاسخ داد:یدممسلم پرسبنخالد راجع به محمد بن محمد بن اللهعبد
از  یبه کوفه بازگشت سبد یپس وقت“ !تواضع کن ،محمد یا” السّلام به او فرمودند: یهامام باقر عل

فروختن خرما  یدادن براسربه ندامسجد جامع نشست وشروع  با ترازو برداشت و در کنار درِ خرما
 یمرا به کار یممولا”جواب داد:  “ی!ما را مفتضح نمود”نزدش آمدند و گفتند: هکرد. پس قومش ب

 یناز ا ردم،سبد است فارغ نگ ینتا از فروختن آنچه در ا ؛امر نموده و من مخالفت او را نخواهم کرد
  در ی،و فروش اصرار دار یدگر بر اشتغال به خرا”قومش به او گفتند:  “نخواهم داشت.کار دست بر
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اما  نه ضرر، منفعت است یلتحص ،مقصد تاجر از کسببدیهی است که 
 یتتجربه و خبرو و تدرّب ،کسب ۀفرزندش نسبت به مسئلخواهد فردی که می

هیچ کاری ندارد؛ برد نفع می یا کندضرر می تشمعاملااو در که ، دیگر به اینکند یداپ
است که او راه مهم این من  یبرا گویدیماگر او به هر مقدار زیان کند هم  بلکه

اما وقتی که ملکۀ کسب حاصل  یرد؛بگ را یاد شدن طرفکسب و طریقۀ با مردم 
معنای به سپارد. البته در اینجا هیچ ثوابی ـرا دارد به او می خانه و هرچهشد، تجارت
شود؛ زیرا عرف نسبت به عمل فردی خود این عمل مترتّب نمیـ بر  ارزش عرفی

جهت اختبار و تجربه جنسی فروخته است، ارزشی که یک روز در کنار خیابان به
 شود.قائل نمی

را  در ابتدا اواست، ۀ فرزندش ضعیف که ارادنیز شخصی نفس در مورد کفّ 
نفس نسبت به ۀ کفّ کم جنبکند تا کمارزش نهی میاز دست زدن به یک شیء بی

ای دیگر، ز مسئلهکند. در مرتبۀ بعد با خودداری ایک اقدام در او تحقق و اقتدار پیدا 
بعد از  کند تا اینکهطور ادامه پیدا میو همین شودمی بالاتری از این جنبه را حائزپلۀ 

ام توانست از اقتحوجه نمیهیچبینید از مسائلی که در یک سال گذشته بهمدتی می
شته بیتی داگذرد. این فعل برای فاعل آن جنبۀ ترراحتی مینفس کند، بهدر آنها کفّ 

 و مولا به خود آن فعل نظر ندارد.
رسیم به این نتیجه می آنچه در مسئلۀ حسن فعلی و حسن فاعلی بیان شدبنابر

یم، بدون جواز بعدی در نظر بگیر عَهطَبویخُلّلوکه اگر یک عمل منهیّ عبادی را 
فساد و در عبادت هم موجب  ینه کند.یت میدلالت بر مبغوضنهی آن بدون شک 

و  یستن یقصد تقرب متمشاین فعل حسنی وجود ندارد و در زیرا  ؛استبطلان 
                                                      

 کردن مشغول شد. یابفراهم کرد و به آس یو شتر یابپس آس “.ینکنندگان بنشیاببازار آس 
نش اد زمابّ ذکر کرده است که او در عبادت مشهور و از ع یخالد برقبنمحمدبناللهمحمد عبدابو
 )محقق(« .بود
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باشد. انجام چنین عبادتی مانند این است که نمیشارع  یمورد رضا ینهفعل مَ
وضو و طهارت و قصد  شخصی با تصور اینکه وقت زوال است، نماز ظهر را با

قربت و رعایت تمام شرایط دیگر بخواند و بعد از نماز بفهمد که پنج دقیقه تا زوال 
باقی مانده است. در اینجا چون انجام آن عبادت مرضیّ و مورد نظر مولا نبوده، 

توان گفت موجب بطلان خواهد بود و نماز باید دوباره خوانده شود؛ اما دیگر نمی
ـ انجام داده  بظرف وجویرولو در غ ـکه عبد در مقام تقرب  یعملکه بر این 

 گیرد و حسن فاعلی ندارد.یتعلق نم یثواب ،است

 جواز و ثواب در فعل منهی، بر اساس حال مخاطب
شود، زیرا مجزی بودن فعل منهی، باعث رفع کراهت آن نمی، بنابراین

ه کباشد، شکی نیست گردد. اگر صحبت در حسن فعلی کراهت به خودِ فعل برمی
د، الإستتار بخوانخواهد نماز مغرب را یک ساعت قبلنماز فردی که خودش می

یّ شارع است و در نمازی که منه شرطقطعاً باطل است؛ زیرا در نماز قصد تقرّب 
 است، تقرب وجود ندارد.

 حسن یگزینجای حسن فاعلمراعاتاً لحال المکلف،  ،گونه مواردیندر ا
معنا  ابا  أقلُّ ثودر این مقام دیگر ثواب و کراهت مطرح نیست و  .شودیم یفعل

 یکلب خواهدیدلش م یلیکه خای از بندهرا آن عمل مولا خواسته  ؛ بلکهندارد
نسبت رچه گیَکُن محسوب ننماید؛ چراکه این عمل ملنَأککند و آن را قبول  ید،بگو

 ۀلکه به مرحاک نیست اما در حدی مضر و خطرن ،دارد یتامور مرجوح یربه سا
د نظر خود فعل مور یگرددر اینجا که  .برسدحرمت باشد ـ که همان ـ  یداک ینه
 شود.میقبول  بازهم یدهم بگو «لپه» یکلب یجابهیست، اگر ن

حسن فاعلی جایز  بر اساس: چگونه ممکن است یک عمل خلاف، تلمیذ
 باشد؟

در ارتکاب آن خطری وجود : این مسئله به موارد آن بستگی دارد: اگر استاد



 143 بر اساس حال مخاطب ،یجواز و ثواب در فعل منه

 

داشته باشد، آن عمل باطل است؛ اما اگر در مواردی مانند سلام و نماز در حمام 
ه مّ الذّئُ برِصورت در عین کراهت، آن نماز مُچنین خطری وجود نداشته باشد، دراین

آن است که آن عمل از  معنایبهشود و احتیاج به قضا ندارد. عدم وجوب قضا می
طورکلی نهی شود؛ شارع در اینجا در حدی از تحذیر نیست که بهنظر داعویت 

فرجه و فرصتی را در نظر گرفته است که اگر شخصی مرتکب آن عمل شد، عقاب 
 جهت نیتی که داشته به ثوابی هم برسد.نشود و بلکه به
: آیا این حکم مخصوص کسی است که از حضرت سؤال کرده است؟ تلمیذ

 مکلفین چیست؟ صورت تکلیف سایرایندر
 یاکح ۀفقط جنب یراو فرماید ویم ی راحکم کلالسّلام  امام علیه: استاد

خودت که این حکم به  ودندفرممیاگر حکم شخصی بود، باید به او  ؛دارد
باعث  منتها اصرار راوی است، یحضرت از اول کل یانبدر اینجا . اختصاص دارد

ز آن حکم کلی، حکم بعدی را نیمراتب متنازل از شود که حضرت در سلسلهمی
ن بار محرم شد یکخیلی به انجام این کار تمایل و اشتیاق داری و اگر بفرمایند که 

گر توانی یک عمرۀ دیمی است،قرارت را گرفته وخواب هایشبا توجه به هزینه
 انجام بدهی!

ه بند آورند!جا میمتأسفانه بعضی از افراد در زمان ما در هر روز یک عمره به
 !دادیعمره انجام میک هر روز  ولی هم دارد ۀ عملیهکه رسال یدمرا دشخصی 
ک, بر اساس ملا» که حضرتعالی فرمودید طورچه اشکالی دارد همان :ذیتلم

طاب خ مقام جعل و ولو اینکه شارع در ،است از نماز زیارت امام اکیدترگاهی 
ساس ابر  هم فقیهر اینجا ، د«نماز واجب استو  فرموده باشد که زیارت مستحب

 دارای مالحمای  صلاة فی چون برسد کهبه این نتیجه  ـ تُصلِّ  لاجهت بهنه  ـملاک 
خواهد بود،  أقلُّ ثوابا  کند و غلبه می آن کراهتبر ثوابش  ،استی ملاک بالاتر

 از آن نهی کرده باشد.شارع گرچه 
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م در حمام خود اما ید؟دارسراغ  معصوم امامفقیهی بالاتر از شما مگر : استاد
وارد سیاری از مبایرادی ندارد؛ لذا در برسد  یبه ملاک یهاگر فقبله، . خواندنماز نمی

ین تواند به اخود می اتصال و نورکه دلیل فقهی و اجتهادی در دست نیست، فقیه با 
 فرمایند:می السّلام نکته دسترسی پیدا کند. امام صادق علیه

هِ و إخلاصِ عملِهِ و مِن الِله تع یَستَفتیمَن لا لُّ الفُتیا لِ لا یَِ  ال  بصَفاءِ سَِ 
هِ فی کل  حالٍ  لانیَِتهِع  1.و بُرهانٍ مِن رب 

وسیلۀ اتصال قلب الدین ذکر شده است که انسان چطور بهمحیی فتوحاتدر 
گر که اطوریبرسد؛ به مسئلهتواند به حقیقت با منبع تشریع، بدون توجه به منابع می

 2باشد.بیند مطلب با دریافت قلبی او منطبق میبعد به منابع رجوع کند، می
ت، بنابراین در مواردی که قضیه مربوط به صفای سرّ و بصیرت فقیه اس

و  اریمملاکی ندچنین صحبت در این است که ما حرفی نیست و اشکالی ندارد؛ اما 
 نیم.کباید بر اساس همین ادله و مطالبِ در دسترس صحبت 

ی اصخ، در حمام شرایطی خاصعنوان مثال فقیهی در نکتۀ دیگر آنکه اگر به
و  یاط کرداست و باید نسبت به آن بسیار احت ، از باب قضایای شخصیهنماز بخواند

 .تعمیم داد راحتیبه توان آن رانمی
عتبه نیز از همین باب است؛ او بنحذیفةپسرخواندۀ ابی« سالم»قضیۀ رضاع 

شد و چون حذیفه وارد میهمسر ابی« سهله»بر  دوازده سالگی ـ دهتدا در سنین از اب
حکم خداوند در قرآن کریم راجع به رفع پسرخواندگی نازل شد، دیگر راهی برای 

                                                      
 :319، ص 2، ج ر ملکوت قرآننو. 16، ص مصباح الشریعة. 1
ز روی حلال نیست فتوا دادن، برای کسی که خودش درهرحال از روی صفا و پاکی سرّش و ا»

اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش و از روی برهان و حجتی از جانب 
 «نماید.پرسد و از او استفتاء نمیپروردگارش، مسائل را از خدا نمی

 .333، ص 3؛ ج 280، ص 1، ج فتوحات مکیه. 2
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خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به سهله اجازۀ  محرمیت وجود نداشت؛ لذا رسول
غلط تنقیح ان یک حکم کلی گرفت و بهعنورضاعت دادند. عایشه این حکم را به

 2و1مناط کرد و دربارۀ مردانی که دوست داشت بر او وارد شوند، اعمال نمود!
یدا پای است که اگر فقیه به ملاک آنها هم دسترسی اینها قضایای شخصیه

ـ  المسائلنحو عمومی در توضیحنحو خصوصی و چه بهچه به ت بیان آن را ـأکند، جر
ط ر ارتباه باید چنین مسائلی که ممکن است حتی حرامی واجب شود را دندارد. فقی

پذیرش  با خودِ آن شخص خاص و برطبق اعتقاد، روحیه، ادراک، استعداد و کیفیت
 او بیان نماید.

ت به السّلام نسب روایاتی نیز بر همین منوال راجع به افعال ائمه علیهم
یۀ گویند که این قضموارد می اشخاص وجود دارد که فقهاء در بسیاری از آن

ا مگذارند؛ اما صحبت شخصیه با ملاکات و کلیّات انطباق ندارد و آن را کنار می
مۀ افراد هسبت به السّلام نیز در اینجا ن فعلًا در بیان حکم کلی است و امر امام علیه

 است، نه شخص خاص.
 تعلق ثواب بر حسن ذاتی فعل

نفسُ »، عبارت است از شودمیمترتّب  یهال یکه بر عمل صالح و رضا یثواب
آنچه  کند.که آن تقرب و تجرد را انسان در وجود خود احساس می ؛«الله لیإالتیقربِ 

، انسان چپ و راستدر ملک دو که  یستن ین معناادر ثواب اعمال وجود دارد، به 
واب را اذکار قبل از خو حات مسبَّ فرد  یناچون »داشته باشند و بگویند  یادفترچه
قرائت کرده قرآن هم امروز صبح و  هطهارت قبل از نوم را حاصل کرد و خوانده

در  یاپروندهو  صفحهو  نوشتن «!یسیدثواب بنواین مقدار برای او  به است، پس
                                                      

 .457، ص 1، ج داوودسنن ابی  ؛271، ص 6، ج مسند احمد. 1
، 17، ج شناسیامام. جهت اطلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ رضاع بزرگسال در نظر عامه، رجوع شود به 2

 .471ص 
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پرونده عبارت است از نفس و قلب خود مکلّف که تحت اراده و  یست؛کار ن
ظر تجردی و تقربی و عمل شر را از نظر ن است. آنها عمل خیر را از نیتصرّفِ مَلَکَ

 دهند.ابتعاد و مبغوضیت، در قلب و نفس انسان قرار می
 خود فسکه در نکدورتی حالت آن  د،انجام ده یعمل خلافاگر انسان  بنابراین

انجام  یحیو اگر عمل صح ؛نداهداداو است که ملائکه به  یانمرههمان  کنداحساس می
 .اندو دادهاکه ملائکه به  است یثوابنمره و ابتهاج همان  و یتآن حالت نوران د،ده

ت السّلام شرک سیدالشّهدا علیهمصیبت مجلس یا در مجلس ذکر  فرض کنید
، ز رفتنقبل ا کنید کهمی یحالو انبساط احساس  آیید،می یرونوقتی که ب کنید؛می

د ثبت خو فتراست که ملک سمت راست در د یانمرههمان  ینانداشتید؛  آن حال را
 کرده است.
باز آن را که ای شبیه به دفتری پروندهانسان است و آنها قلب  ملائکه دفتر

است که ف همان قلب مکلَّنویسند، ندارند؛ پرونده کنند و در آن چیزی میمی
 ﴿گیرد. به آن تعلق می       ﴾1﴿خطاب 

﴾ باشد، می «کک و عقلِ و وجدانِ  یِرکمو ضک ک و قلبِ نفسِ  اقرأ کتاب  »معنای به
 و صفحات آن را ببینم.باز کنم تا  یدرا بدهم ۀپروندنه اینکه او از ملائکه بخواهد که 

ش طور که وقتی انسان در این دنیا چیزی را فراموعبارت دیگر همانبه
أمل ت و نیزگویند به خودت مراجعه کن تا آن را به یاد آوری، و اکند، به او میمی
﴿آورد، در آنجا نیز با خطاب شده را به یاد میمطلب فراموش کند ومی      ﴾ 

 کند و لذا اموریکند و خوب و بد اعمال خود را مطالعه میشخص به خود نگاه می
 شود.که برایش مخفی بود روشن می

                                                      
 :85، ص 7، ج معادشناسی. 14( آیه 17. سوره اسراء )1
 «.یکه خودت در امروز حسابگر خودت باش ستا و کافی ،عملت را ۀبخوان این نام»
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ضای حسابرسی اخروی برای زبیر در جریان جنگ جمل توسط ترسیم ف
 السّلام امیرالمؤمنین علیه

 شهعایو  السّلام در جریان جنگ جمل به زبیر که با طلحه امیرالمؤمنین علیه
 راه انداخته بود، فرمودند:ای را بهعده

 «ای وای بر تو ای زبیر! باعث خروج تو چیست؟!»
 «خواهی عثمان!خون»او گفت: 

خدا بکشد هرکدام از ما را که در ریختن خون او »حضرت فرمودند: 
لیه و عخاطر نداری روزی را که من رسول خدا صلّی الله تریم! آیا بهسهیم

 وار بودسبیاضه ملاقات کردم و پیغمبر بر روی الاغش آله و سلّم را در بنی
 خداو آن حضرت به من خندید و من نیز به او خندیدم، و تو با رسول 

هُ  ،اللهیا رسول”بودی و گفتی:  و  ه  عُ علّ  ز  علی دست  ،؛ ای رسول خداما ید 
یس به ل”حضرت به تو فرمود: “ !داردگویی خود برنمیاز مزاح و باطل

آنگاه رسول خدا گفت: “ گویی و سخن غیرحق نیست.؛ در علی باطلزَهوٌ 
: تو در پاسخ گفتی“ اری؟؛ ای زبیر! آیا تو علی را دوست دیرُ یا زبَ  هُ بُّ تُ أ ”
گفت:  آنگاه رسول خدا به تو“ آری، سوگند به خدا من او را دوست دارم!”
؛ سوگند به خداوند که تو با او جنگ ه و أنت له ظالمٌ قاتلُ ستُ  اللهِ  إنّک و”

 «“ای.که تو نسبت به حقّ او ستم کردهکنی درحالیمی
ا اگر این داستانی را که طلبم! سوگند به خداز خدا آمرزش می»زبیر گفت: 

 1«شدم!خاطر داشتم، برای منازعه با تو بیرون نمیبیان کردی به
السّلام آنچه باید در روز محشر اتفاق بیفتد را در این دنیا در  امیرالمؤمنین علیه
را بخوان  ؛ کتابت﴾      ﴿جلوی چشم زبیر آورد: 

مگر پیغمبر نفرمود که تو به جنگ با »باید خودت به حساب خودت برسی: که امروز 
                                                      

)طوسی( ص  الأمالی(؛ 363، ص 2ج ، الذهبمروجنقل از )به 63، ص 9، ج شناسیامام. 1
 با قدری اختلاف. ،138
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 «.﴾     ﴿ که تو ظالم هستی؟! پساو خواهی رفت درحالی
ا د، منتهگرچه ممکن است تعمدی نبوده باشد و واقعاً زبیر فراموش کرده باش

برسی گیری از جنگ بود حسااب خود رسید؛ نیمی را که همان کنارهاو بد به حس
د، رها منین بوکرد، و نیم دیگر را که همان اعلان حقیقت و تسلیم در برابر امیرالمؤ

کرد که یگیری از جنگ در برابر تمام مردم اعتراف ماو باید بعد از کنارهکرد. 
وده است. م غلط بتی که برای شما فرستادها و تبلیغات و اعلاناالناس، تمام نامهایّها»

و  خواهد با من بیایدری است و حق با اوست؛ هرکس میعلی از خون عثمان بَ
هشت شد، یکسره به بحال کشته میاین اگر زبیر با « خواهد، نیاید!هرکس نمی

 شد.رفت و رستگار میمی

 السّلام بلندهمتی حر در جبران مقابله با سیدالشهدا علیه
یر خود انجام داد، با این تفاوت که در جریان زبرا زبیر کار  ینهم هم حر

 ینحس راه امام یجلوه بود ولی حر آمد آنها به جنگالسّلام  علیهامیرالمؤمنین 
 در روزحر  بینیدشما میاما . و از این نظر کار حر بدتر بود را گرفتالسّلام  علیه

ه چ ینمگر حس خوانَد که:ش را میخودنفس و ضمیر کتاب  یکِ صفحاتیکعاشورا 
 ید؟!کشب یرشمش خواهید علیه اومیاید و هزار نفر را آوردهسیکرده است که  یگناه

اساس قرار ینابرعلی بنبا حسن یهمگر معاو ندادید؟!دعوت  ۀنامبه او  شما مگر خود
را  نمایهمان پعنوان خلیفه تعیین نکند و بعد را به یکس خودش نگذاشت که پس از

 ای؟!؟! پس ای حر، به چه دلیل در مقابل پسر پیغمبر ایستادهشکست
 بیند,میبسته انکار را راه و  آوردمیاین مگرها را در ذهن  وقتی انسان تمام

 ینجاستاخواهد که به حساب خود برسد. دیگر یک همّت جانانه و ارادۀ جوانانه می
خواهند لغزد و میبعد پایشان میآورند، ولی افراد مگرها را خوب در ذهن میکه 

نحوی توجیه کنند که خود را از اعتبار نیندازند. در چنین مواقعی قضیه را برای مردم به
کند تا مطلب را برای مردم میتوجیه کردن  سرکشی و نفس شروع بهاست که 
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 ؟!تواند نفس و قلب خود را هم گول بزندای دیگر جلوه دهد؛ اما مگر انسان میگونهبه
حقیقت را به مردم در جریان جنگ جمل نیز زبیر با خود گفت اگر بخواهم 

بالأخره شود و لذا نصف دیگر قضیه را گذاشت و فرار کرد؛ اما آبروریزی می بگویم
کرد و فرق می ،السّلام ایستاد او با طلحه که تا آخر کار در مقابل امیرالمؤمنین علیه

 1ند، فرمودند:لذا حضرت وقتی شمشیر زبیر را آورد
الله صلّّ الله علیه و آله لکنّه  ( رسولِ عن )وجهِ  ربَ الکَ  جَلّ  ما طالَ  سیفٌ 
 .فی الناّرِ  صفیةِ  ابنِ  ؛ و قاتلُ ءِ والسَّ  و مصارعَ  یَ الحَ 

های دراز، غصه و اندوه را از این شمشیری است که چه بسیار در مدت»
محنت و هلاکت  )چهرۀ( رسول خدا زدوده و برطرف نموده است، ولیکن

های ناپسند، کار زبیر را بدینجا خوردن در لغزشگاهبه رو درافتادن و زمین
 3و2«کشانید؛ و کشندۀ پسر صفیه )زبیر( در آتش است.

 است علیبنینحق با حسم خطبه خواند و اعلان کرد که مرددر مقابل  حراما 
 شد. السّلام شّهدا علیهجزو لشکر سیدال رفت و غلط و اشتباه بود؛ ی ماتمام کارها و

 ینیتکونیز امری کدورت و گناه همین حالی است که برای حر پیدا شد و ثواب 
                                                      

 .364، ص 2، ج مروج الذهب. 1
 .364، ص 2، ج الذهبمروجنقل از به 65، ص 9، ج شناسیامام. 2
ول دیدن کردم. در آنجا اشیاء بسیاری وجود داشت که صحت . در سفری به ترکیه از موزۀ استانب3

انتساب آنها معلوم نیست؛ از جمله: موی پیغمبر، جبّۀ حضرت زهراء، لباس سیدالشّهدا در روز 
عاشورا، عمامۀ حضرت یوسف، عصای حضرت موسی و شمشیری بسیار بزرگ و صاف که آثار 

اگر واقعاً این همان شمشیر باشد، «. زبیرشمشیر »قدمت داشت و در کنار آن نوشته شده بود: 
شود که زبیر خیلی پهلوان بوده است؛ اما نکتۀ بسیار جالبی که مرا به فکر فرو برد و برای معلوم می

کردم، این بود که چگونه شمشیری که زمانی غم و مدتی در کناری نشسته بودم و در آن تأمل می
ی است ایستد؟! علی همان پیغمبر ثانی در مقابل حق میزدود، روزالله میاندوه را از چهرۀ رسول

الله جنگیده است! این مسئله واقعاً و این بدان معناست که این شمشیر روزی در قبال همان رسول
 عجیب است و لذا باید بدانیم که ما هر لحظه در امتحان و آزمون هستیم و باید به خدا پناه ببریم.
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ینجا ا ممکن است که در لذادر حقیقت نفس انسان است، نه نوشتنی؛  یشدن ثبتو 
 .در شخص پیش آید و متحوّل گردد     ﴾1﴿زمینۀ 

وجه،  حال، فرض کنیم که دو نماز با طهارت، استقبال، تقرّب، قصدکلّعلی
صورت صحیحی ء سلام الله علیها بهو تسبیحات حضرت زهراتکبیر و تسلیم 

صورت ینخوانده شده ولی یکی قبل از زوال و دیگری بعد از زوال بوده است؛ درا
 ظر تأدیۀین دو نماز از نبین ا»اگر از خدای عادل و رحمان و رحیم بپرسیم که: 

ر ثواب، پاسخ آن است که هر دو نماز از نظ« مقصود مولا چه تفاوتی وجود دارد؟
قبل  جهت فوت مصلحتی، صلاةتقرّب، اتیان و اجرای تکلیف یکی است، منتها به
 از زوال مجزی نیست و باید آن را دوباره انجام داد.

اش دهکه این عمل به مذاق بنبیند در بحث تکرار عمره نیز وقتی مولا می
ا در رخوش آمده و دوست دارد آن را تکرار کند و دوباره لبیکی بگوید و خود 

دهد یبه او ارفاقاً ترخیص م العبادرأفة  علّوهوای احرام قرار دهد، مولا از باب حال
او  یتمورد رضاحدّنفسه از جهت فعلی که دوباره تکرار کند، اگرچه این عمل فی

 و فقط از جهت فاعلی مورد نظر است.نیست 

 واسطۀ افراط در عباداتهلاکت نفس به
انجام  یسع ،کندمیطواف  ید،گومی یکلب ،ببنددمیاحرام گرچه وقتی انسان 

اس احسلذت و حالی  خود در وجود شود,می خواند و تماممیدهد و نماز طواف می
 ع نیست.این تکرار مدّنظر شار، اما دوباره انجام دهم گویدمی کند که با خودمی

مثلًا  کردند؛یعدد لحاظ م دادند،که می و اذکاری بزرگان در دستورات
                                                      

 :233، ص 9، ج معادشناسی .70( آیه 25) سوره فرقان. 1
 یهاها و بدیپس خداوند زشتی ،و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد کسی که توبه کند»

 «.کند، و خداوند غفور و مهربان استها تبدیل میها و خوبیرا به نیکی یچنین کسان
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 گفتند:میافراد از  یذلک. بعضامثال و لا اللهإله إلا  بار ، هزارمرتبه یونسیه چهارصد
به « !گفتیم مرتبه، هزاربارجای چهارصدبه دهد،به ما دست می یحال خوش یدیمد»

 گفتم:« و خوش بود. یعال یلیخ»: گفت« بود؟ یۀ ذکر حالت چطوربقدر »: گفتماو 
که  یحال خوشراجع به شما است خوب  الان که بزرگان در دسترس هستند,»

گفت: « از ایشان سؤال کنی؛ شاید این کار ضرر داشته باشد. شود،می یداپ یتبرا
 «دهد.ادامه می حالش خوب است، یندببانسان وقتی که  ؛نداردمعنا  نپرسید»

ها آب است. از مسمومیت اندازه خورد؛ زیرا منشأ بسیاریآب را هم باید به
ها را تأمین ولاندازۀ آب، علاوه بر رفع عطش، سموم را دفع و مایع بین سلنوشیدنِ به

 د.وجود دار اندازه مصرف شود، احتمال از کار افتادن کلیهازکند؛ اما اگر بیشمی
؛ اما انسان قابلیت جذب هوا و اکسیژن را قرار داده است خداوند در ریۀ

 در همین حدّ حجم داخل قفسۀ سینهانسان هرچقدر هم نفَس عمیق بکشد، 
ا روشن رتواند نفَس بگیرد. حال اگر لولۀ یک پمپ را در دماغ بگذارند و آن می

 رود!ترکد و شخص از بین میریه میبالأخره کنند، 
بدیل تاندازه نباشد، ـ اگر به که برای بدن حیاتی است ـ ذکر نیز مانند اکسیژن

 برد.شود و فرد را از بین میای میبه آلت قتّاله
دو رکعت  کنیم:می یینما حد را تع گویداز اعمال می شارع نسبت به بعضی

رچقدر یگر؛ لذا هدنماز سه  یغروب، چهار رکعت هم برا یصبح، سه رکعت برا یبرا
رکعت  نماز صبح دو داد.انجام بیش از مقدار معین  یدنبا آید،به مذاق خوش هم 

 .باطل استبخواند، نماز شش رکعت حتی اگر حال مکلف خوش باشد و  ؛است
جای دو رکعت نماز صبح، چهار رکعت عقبه مست شده بود و بهبنولید

ته الب 1«خوانم!فعلًا حال خوشی دارم؛ اگر بخواهید، بیشتر هم می»گفت: خواند و 
 که این نماز باطل است.

                                                      
 .519، ص 5، ج انساب الأشراف؛ 335، ص 2، ج مروج الذهب. 1
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فاعلی س حسن  اعمال براسا ن  تیا ل ا  تحلی

حال که عملِ مورد اشتیاق مکلف در نزد مولا اما در مسئلۀ عمره درعین
دهد که در صورت تمایل، مرجوح است، او این ترخیص و تخفیف را به مکلف می

لعمل او نگاه ابه عکسو  داردآن را انجام دهد؛ لذا در ابتدا مکلّف را برحذر می
الله، رسولیابن»گویند: کنند، اما برخی میکند. در اینجا بعضی از افراد قبول میمی
مرتبۀ دیگر عمره انجام دهیم؟! آخر برای ما که از بلاد  ممکن نیست که یکاصلًا  آیا

امام  1«ایم، مشکل است که تنها یک عمره انجام دهیم و برگردیم.بسیار دور آمده
اشکالی ندارد که یک بار دیگر هم »فرماید: بیند میکه اصرار او را می لامالسّ علیه

 «انجام دهی، ولی فاصلۀ آن کمتر از ده روز نباشد.
 خود یجابهآن در تقرب  ۀمسئلاست که  یحسن فاعلهمان مقام  این

د، انجام دهی عمل یبر اساس حسن فاعلکسی به این معنا که اگر  ؛محفوظ است
 نماز خوانده است.که اشتباهاً قبل از زوال ماند سی میمانند کدرست 

السّلام با  لیهاگر بر بیش از یک عمره در ماه ثوابی مترتّب است، چرا امام رضا ع
ب است، دنبال تقرّای مطیع، مشتاق و مایل به اتیان عمره و بهتوجه به اینکه سائل شیعه

بی که ده و ثوابخل کرـ  نعوذ بالله ـ السّلام چنین تجویزی نفرمود؟! آیا امام رضا علیه
ب ی مترتّاست؟! اگر بر خود فعل ثواب توانست بر او مترتّب شود را مطرح نکردهمی

مرۀ تحباب عدر مقام بیان حکم شرعی اس السّلام است که وقتی باشد، وظیفۀ امام علیه
رت ی و قدردخواهی به وطنت برگکند، بگوید که اگر نمیمفرده در یک ماه را بیان می

نین اً در چتوانی در هر ده روز یک مرتبۀ دیگر مُحرم شوی. بنابراین، قطعداری، می
ه ـالسّلام  موردی نظر امام علیه  ـ بر عدم اتیان عمره است. لو خلّی  و طبع 

مین معصو ز سیره صحیح  مستفاد ا ملاک  س  مجتهد براسا  لزوم حکم 

قرار یکدیگر ات را در کنار و خطابآورَد دست مجتهد ملاک را به وقتی که
                                                      

رساند؛ اما افراد در دوطبقۀ بوئینگ امریکایی ما را دو ـ سه ساعته میامروزه هواپیمای . 1
وکمر، سوار بر الاغ و کجاوه و شتر، در برف و باران و با خطر دزد قافله، های سابق از کوهزمان

 آمدند.شش ماه راه می
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در د، اندهفرمواز تکرار عمره در یک ماه نهی  السّلام یهامام رضا علکه  ینددهد و بب
 :شودمیبرای او روشن  دو حکممسائل  ینامواجهۀ با 

آن  یانتابر السّلام  علیهنظر امام عمرۀ مکرره تشریع نشده است و  :اولحکم 
رۀ دیگر شود و از عمدر ماه اکتفا  هعمریک ه ب طاست که فق ینایفه وظپس  یست؛ن

 نیز این حکم را بیان کند.افراد برای سایر  منصرف گردد و یتا شهر آت
همان باید  که مکلف اصرار بر تکرار آن داشته باشد،: درصورتیحکم دوم

 1.کمتر از ده روز باشدید که تکرار عمره نباید بگورا  السّلام یهامام علکلام 
از ده  یشبکه تکرار عمره با  یداول به مردم بگو ۀدارد در وهلحق ن مجتهد

 السّلام یهمانند امام علدر قبال سؤال مخاطب بلکه باید  ؛ندارد یبیعفاصله روز 
 اگرد. بله داد و دیگر چیزی اضافه نکنعمره انجام  بیش از یک یدبان که دهدپاسخ 

مل کند عالسّلام  مانند امام علیه توانداو نیز می، مکلف مثل راوی مصرّانه الحاح کرد
 و حکم آن را بیان نماید.

ار تکر یدباننیز مجتهد کند، السّلام عمره را تکرار نمی طور که امام علیههمان
ه تبعیت ش از آن سیرخودالسّلام را نقل کند ولی  نهی امام علیهکه فقیهی  کند.

 .شود ادیجا یو تحولات ییرفکرش تغباید در معلوم است که نکند، 
جهت اند، بهکردهعمره را در یک ماه تکرار نمی السّلام البته اینکه ائمه علیهم

لُ أنا لا أ»فرمایند: تکالیف خاص به مقام امامت نبوده است و لذا نمی ؛ بلکه «فع 
ان بی یعدر مقام تشر  وعامّ یفتکل یکصورت ظاهر و حکم را در این مورد به

ت به این معناس، کندالسّلام آن شخص را نهی می علیهرضا  یند. اینکه امامفرمایم
ره انجام ماه دو عم یکبمانم در در مکه سال هم  یکالرضا یموسبنیّعل منِ که اگر 

 .کنمطواف می ،بخواهمدهم، و اگر ینم
                                                      

 ایمسئلهو طرح  یروما فعلًا در مقام تصا خواهیم خواند؛را تکرار عمره  یات بابرواشاءالله انلبته ا. 1
 .مطرح است یفیتک ینبه اذلک و امثال صلاة فی الحماممانند  یاتاز روا یاریدر بسکه  یمهستکلی 
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 فرمودند:میـ  رضوان الله علیه والد ـمرحوم 
 1ه است!قرار دادور طاینتقرب را اگر منظور تقرب است، طواف کنید! خداوند 

 ب سؤال ازیۀ خود یا در مقام فتوا و جواعمل ۀرسالدر مجتهد حق ندارد  ینبنابرا
آیا  هکبپرسند از شما باشید و حجاج در مکه اگر شما  ابتدا حکم به جواز دهد.

 اگر در مرتبۀ وکه جایز نیست؛  ییدبگوبه آنها  یدباداد، عمره انجام دوباره  توانمی
گر ا اما  هید،این کار را انجام ندبهتر است یادی کردند، پاسخ دهید که بعد اصرار ز

 .باشداز ده روز کمتر خواستید، فاصلۀ بین دو عمره نباید 
بدون  کند،ا میبه مخاطب القالسّلام  علیهرا که امام  چیزی همانما باید دقیقاً 

اید امر کند ب مولاکه را  ههرچو  امام است یند یمتول وزیاد برای مردم بیان کنیم.کم
پیش  ی را ازاگر مطلب! ین و بسهم انجام داد و هرچه را که نهی کند باید ترک نمود؛

یش از بمردم  یند یبراکنیم و از ما سؤال شود که مگر دلسوزی شما اضافه خود 
 د.نخواهیم داشت و در آن موقع باید به صاحب شریعت پاسخ دا یجوابماست، 

 فعلت   لا و یاول خطاب نه ۀکه در وهل یتمام مواردمجتهد باید بداند که 
حسنی  علف اصلِدر  که است یلقبینا، ازشودجواز می ۀادله استفاد یراز سا و آمده

 گردد.یبرمحسن فاعلی مسئله به و ندارد وجود 
 گفت:میبه بنده  یخوانده و صالحدرسموثق،  ،محترمشخصی بسیار 

مال دوست داشتم که بعد از اتیان اع وقتی در مکه مشرّف بودم، شدیداً
یار حج، یک عمره برای پدر شما انجام دهم؛ به قرآن تفأل زدم، آیۀ بس

 جا آوردم.خوبی آمد و آن روز یک عمره به
مرحوم  ظاهراً مرحوم آقای انصاری یا)استاد پدرتان نیت بهفردای آن روز 

 !انجام دادم( تفأل زدم، باز همان آیه آمد و عمرۀ دیگری آقای قاضی
زد و بر آن اساس یک خلاصه ایشان در آن مدت هر روز به قرآن تفأل می

                                                      
 .308، ص 13، ج وسائل الشیعة. جهت اطلاع بیشتر پیرامون اهمیت طواف کعبه، رجوع شود به 1
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 داد.عمره انجام می
کنید که ممکن است با توجه به اینکه ناقل این قضیه فرد صادقی بوده، تعجب 

همه  ین مسئلهاافتاده است؛ اما امثال چگونه این جریان حتی در کمتر از ده روز اتفاق 
ته، آن فرد دوست داشچون به این معنا که  پذیرد.توجیه می یسن فاعلح لحاظبه

لی و« یم داد.خواهبه تو آن را نیز انجام بده و ثواب  ؛ندارد یبیع» گویدهم می وندخدا
ه نام دهد و را انج یعمل ینچننه باید  یگر، دداردکسی که بر ملاکات و مناطات اشراف 

ساس که بر ا شودیمربوط م یجواز به عوام یناود؛ باید میل و اشتیاق آن در او پیدا ش
 .روندیم کهم از ینچرک دل با و الّا انجام دهند، یگرید ۀعمر خواهندیم یگراند سفارش

تعبیر گونه موارد یناکه از خوانیدمی یو کتب فقه یراتدر تقربنابراین آنچه 
 و یبه ثواب فاعل یب فعلجا مسئله از ثوایندر ا ؛باطل استاند، کرده أقلُّ ثوابا  به 

است که استحباب به نفس فعل  یدر جای أقلُّ ثوابا  بحث  گردد.یبرم یحسن فاعل
 1متفاوت است. آن مراتبطور که گذشت گرچه همان یرد؛تعلق بگ

 أقلُّ ثوابا  حکم به حسن فعلی، معنای مستفاد از 
استحباب تب   مرا

 یست؛ستحباب خارج نت و ارضای ۀریاز دا أقلُّ ثوابا   ۀمسئلبدیهی است که 
در مرحلۀ خاصی قرار دارد که شارع،  یتو رضا یتنظر مرغوب ازفعلی هر زیرا 

 یاد ستحباب مؤکَّ اباشد،  یدشد یترضا. اگر کندمیلسان دلیل از آن رتبه حکایت 
، تر باشدنییدر مراتب پا یتاگر رضا ؛و أکثر ثواباً خواهد بود به وجوب یبقر

                                                      
در آن شرط است؟ آیا  آیا طهارت هم باشد؟شوط طواف استحبابی حتماً باید هفت آیا : تلمیذ. 1

 در اینجا نماز طواف لازم است؟
ـ در آن  ذلکمانند طهارت و امثال طواف باید هفت شوط باشد و تمام شرایط صلاة ـ: استاد

 *«.صلاةٌ  یتِ بالبَ  وافُ الطّ » ؛براینکه طواف با دو رکعت نمازش توأم استعلاوه ،وجود دارد
 .214، ص 1، ج لیعوالی اللآ؛ 472، ص نهج الحق و کشف الصدق *

 )محقق(« الله، نماز است.طواف بر بیت»ترجمه: 
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خواهد بود. در این فرض اخیر است که با وجود اهتمام   ثوابا  أقلُّ استحباب کمتر و 
؛ اما در این بحث ندارد ی وجوداشکالاگر مکلف آن عمل را انجام ندهد نیز شارع 

 .شارع خارج است یقو تشو یتستحباب و رضاا یرۀمطلب از دا یطورکلبه
 حال، در استحباب تشویق و ترغیب به دو نوع ملحوظ است:کلّعلی
؛ مانند ورود به مسجد با پای راست و موارد عادی و غیرمؤکدع اول: نو

با دست  اگر کسی 2و مانند با دست راست غذا خوردن. 1خروج از آن با پای چپ،
چپ غذا بخورد یا با پای چپ وارد مسجد شود، گرچه یکی از مراتب نازلۀ 

 رد.نخواهد ک مؤاخذه و مذمّتاستحباب را ترک کرده ولی شارع او را 
و اعمال  3صوم و دعای روز عرفه مانند؛ موارد شدید و مؤکدنوع دوم: 

وسوم. ترغیب و تأکید در این خصوص شب بیستبههای قدر، و شب 4الرغائبلیلة
اند توجه و پرداختن به آن اعمال در چنین موارد بسیار است و حتی بعضی گفته

 5.زندرا رقم میسعادت و سرنوشت انسان های خاصی، شب
ت واضح است که این مراتب اکید استحباب با مراتب غیراکید آن متفاو

حباب ستاکه  یستن طورینا دارد ووجود شارع  یقتشو ،در هر دو مورداست، اما 
 شود. مؤکدیرغاستحباب نسبت به ع شار یانمؤکد مانع از ب

م مقدّ یگریرا بر د یکیشارع  ،دو استحباب یندر تعارض ب البته ممکن است
 یردبهتر است روزه نگ ،شودمی یداحالت ضعف پبرای کسی روز عرفه  اگر در مثلًا ند؛ک

چراکه اهمیت جنبۀ مقرِّبیت و تنبیه دعای عرفه و تثبیتی که برای انسان  ،و به دعا بپردازد
                                                      

 .308، ص 3، ج الکافی. 1
 .145، ص 1، ج عوالی اللآلی. 2
 .284، ص 1، ج دعائم الإسلام. 3
 .632، ص 2ج  ،الأعمالاقبال. 4
 .156، ص 4، ج الکافی. 5
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آورد، بیش از صومی است که در آن روز گرفته وجود میدر آن موقعیّت خاص به
جا آورد و بر د دعای روز عرفه را در آن شرایط خاص بهشود. روی این جهت، بایمی

 2و1روزه مقدّم کرد، اگرچه فضیلت صوم در روز عرفه جزء ایام معدود سال است.
اگر  .بین دو امر قابل ملاحظه استتعارض در شارع  حال شوقِ کلّیعل

فق به فردی در مثال گذشته بخواهد با فرض علم به غلبۀ ضعف روزه بگیرد و مو
ین او رضایت نسبت به انجام  یبترغو  شوق یگردصورت اینعا نشود، گرچه درد

 ا از اوعمل وجود ندارد، اما شارع از باب شوق مکلف به روزه گرفتن این عمل ر
 کند.پذیرد و حسن فاعلی پیدا میمی

 مماشات اولیاء خدا با مکلّفین، به دلیل غلبۀ حسن فاعلی بر حسن فعلی
شود که چرا برخی از بزرگان و متوجه این نکته می اینجاست که انسان

کردند که سایرین را از همان مطلب مربیان سلوک، مطالبی را به بعضی تجویز می
قابل حل و قانونی که ترسیم شد، فرمول  ینبا هم ین مسئلهاداشتند؛ برحذر می

ن شوند که ایبا نگاه به خصوصیات نفس یک شخص متوجه می . اولیاء الهیاست
                                                      

حضرت  *بسیار عجیبی است.در روز عرفه، دعای بسیار السّلام. دعای حضرت سیدالشّهدا علیه 1
کنند: اینکه خداوند چه وسایل و خوبی تمام فرازونشیب زندگی انسان را روشن میدر این دعا به

دارد؛ اینکه کند و چه موانعی را از میان برمیبه خود فراهم میاش اسبابی برای نزدیک کردن بنده
دهد؛ اینکه انسان و بصیر قرار می کند و دست او را در دست فردی خبیرچطور از او دستگیری می

 کجا خواهد رفت و در اینجا چه عملی را باید انجام دهد.از کجا آمده و در کجا قرار دارد و به
که کند، درحالیتمام این مطالب حاکی از آن است که دست غیبی و مرموزی مسائل انسان را پیگیری می

 .شده است و بستر و زمینه برای حرکت فراهم او خود متوجه نیست که چگونه این موانع برداشته
کنند،  ند اعراضالبته این مسیر برای کسانی است که در راه خدا هستند؛ و الّا افرادی که بخواه

 آورد.خداوند هم اسباب و وسایل اعراض را برای آنها پیش می
 .339، ص 1، ج اقبال الأعمال* 
 .284، ص 1، ج دعائم الإسلام. 2
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تواند چنین عملی را انجام دهد؛ لذا او را از کاری که دیگران را به آن نفس اصلًا نمی
در گویند تو باید به دستور دیگری عمل کنی. اگرچه کنند و میکند، نهی میامر می

انجام آن عمل به صلاح مکلف است، اما چون او در فضایی که اقتضای انجام  ینجاا
طورکلی او را ام آن برای او خطرآفرین است، لذا شارع بهچنین عملی را ندارد و انج

 گردد.عبارت دیگر مسئلۀ حسن فاعلی بر حسن فعلی غالب میکند، و بهنهی می
شارع  شرب خمر، ۀمسئلبیان شد؛ مثلًا در  یجتدربه کاماحنیز در صدر اسلام 

وجود نداشت.  ، اما ظرفی برای بیان این حکمبودن یراضانجام آن الامر به اولنمِ
گونه نیست که سکوت شارع نسبت به شراب در صدر اسلام، نشان از حلال این

لثی ندارد تا ثا شقّ ؛حرام یاحلال است شراب  یا بودن آن باشد؛ زیرا در عالم واقع
توان از آن است و می  ﴾1﴿گفته شود فعلًا که دستور نیامده، پس شراب

معنای اباحه و استواءالطرفین ، سکوت شارع در آن زمان بهبنابرایناستفاده کرد. 
و  یتخروج از انسانو  موجب سکرباشد و مسلماً امری که بودن شرب خمر نمی

 نخواهد بود.موردنظر شارع  ،است یمیتورود در به
ل ینه نازحرمت زنا نیز مانند حرمت شرب خمر از ابتدا نبوده و حکم آن در مد

ن زمان در هما شدند عقاب نداشتند، امان موقع مرتکب این گناه میشد. لذا افرادی که آ
شته و ایت نداکه هنوز حکم به حرمت نیامده بود نیز قطعاً شارع از انجام این کار رض

 ست.ـ این حکم را بیان نفرموده ا الفعلنه لحاظ نفس فقط به لحاظ حال فاعل ـ
ـ  ذلکنند تقیه و امثالما باری، در موارد بسیار دیگری از احکام شرعی ـ

مسئلۀ رعایت حال فاعلی مدّ نظر شارع است و دانستن این فرمول برای مجتهد 
بسیار مفید است. علمای اخلاق و سلوک، راجع به این موضوع مطالب و دیدگاه 

ـ  علیهما رضوان الله ـمرحوم آقا و مرحوم آیةالله بهجت  ینبخاصی دارند. بحثی که 
غلط انجام داده نیز هایش را بهسال تمام غسل ت فردی که سیراجع به حکمِ عبادا

                                                      
 .114( آیه 16). سوره نحل 1
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 ینبهجت را به ا یخواستند مرحوم آقامی یشانا است. مسئله بوده ینهمپیرامون 
 1یرد.بگ یمیچه تصمی باید موارد یندر چنمجتهد نقطه متوجه کنند که 

                                                      
 :46، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید. 1
 ـ هقدّس سرّ ـ بهجت اللهیةمرحوم آ یروز ـ قدّس سرّه ـمرحوم والد  یاتدارم در زمان ح یادبه»

طرف هناگاه مرحوم والد بآمد. به میانآوردند و از مطالب مختلف سخن به یفتشر یشانبه منزل ا
 مرحوم بهجت متوجه شدند و فرمودند:

ی ت سمد ی به: اگر فردینکهنظر من را به خود جلب کرده است و آن ا یالهئمس یک
 نیه در اک یینمازها بنابراین را که انجام داده باطل بوده است، ییهاسال تمام غسل

 خواهند نمود؟یدا پ یآورده است چه حکم یجاهمدت ب
 بهجت در پاسخ فرمودند: یآقا مرحوم

 راخیت و با یستشرط ن یّتسل اجزاء بدن در غُسل فوردر غَ یراندارد؛ ز اشکالی
ست و اشسته  قهراً شخص در غُسل اول سر خود را ینا ینشود انجام داد، بنابرایم

 ینسوم سمت چپ، بنابرا غسل سمت راست انجام خواهد شد و در یدر غسل بعد
 غسل کامل انجام داده است!!! یک

 ینب یمازهان ینا یم، آخرپاسخ کتمان نما ینرا از ا یشدر آن مجلس نتوانستم استغراب خو بنده
: جواز یاًشده است؟! ثان یانطهارةٍ اتعن طول انجامد چگونهغسل که ممکن است روزها به سه

در  یب: ترتطور مطلق و نامحدود! و ثالثاًاست نه به ی عرفیدر اجزاء غسل در حدّ تراخ یتراخ
ست ق شده امحق یتصورت که بدون نینانند وضوء، و درباشد، ما یّتن با همراه یداجزاء غسل با

 .شودیم جامان واحده غَسل یتن یککه با  یخلاف غسل ارتماسبر او نخواهد شد؛ به ی مترتّباثر
 یندر پشت ا یاانگیزه که چه یدمتعجب کردم و نفهم یلیسؤال از مرحوم والد خ یناز طرح ا من
 یمتصد یطور رسمالله بهجت بهآیة آن زمان هنوز مرحوموجود دارد، ناگفته نماند که در  یهقض

 آغاز نشده بود. یزن یهقض ۀ اینمقدمه و زمزم ینشده بودند و حت یتمرجع
 یشانشما از ا که بود یچه سؤال یناز رفتن از منزل، خدمت مرحوم والد عرض کردم: ا پس
 در پاسخ فرمودند: ایشان دادند؟ یشانکه ا یپاسخ ینبا ا یدیدپرس

ام، ع یت فتوایمسئول یرشو پذ یتمرجع یبفهمانم که تصد یشانبه ا خواستمیم من
ه و بفهمد ک باشد مراقب یداست و انسان با یو حساس یرخط ۀلئمس یاربسیاربس

 یداپخود را  یقمصاد جایگاهی در کدام مورد و چه یفتکل یملاکات احکام و مبان
 «دادند. یگرینحو داسخ را بهپ و مطلب نشدند ینمتوجه ا یشانا یکند؛ ول یم
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ت اشتباه غسل کرده مانند شخصی اساگرچه بنا بر قواعد فقهی فردی که به
 یدباطبیعتاً و  هم صحیح نیستنماز بدون طهارت که اصلًا غسلی انجام نداده و 

متوجه شود که ـ  واسطۀ فهم بالا و اطلاع از مبانیبه ـ یاما اگر مجتهد شود، قضا
نحو به در این موارداست،  یفیتیبه چه ک یفو تکل یعتشر یبراشارع ملاک و مناط 

 کند.میحکم  یگرید
 ییجادر این بحث  أقلُّ ثوابا   ۀمسئلفصل روشن شد که طرح در خاتمۀ این 

فعالی را ؛ بلکه شارع چنین امتعارض و متناقض استبا اصل تشریع احکام ندارد و 
 جهت حسن فاعلی تجویز فرموده است.به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 پنجم فصل
 بررسی و تحلیل روایات تکرار عمره

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 باب تکرار عمرۀ مفردهر بررسی روایات واردشده د
نقل السّلام  یهماز ائمه علکه  مختلفی با توجه به آنچه بیان شد به روایات

از  یا است اقلُّ استحبابا  از باب گردیده دقت کنید تا روشن شود که تکرار عمره 
 .یباب حسن فاعل

 باشد:می یحصح آن سنداست که  یکافدر ل او یتروا
حمنِ  عن عبدِ  لام علیه اللهِ  عبدِ  اجِ عن أبی بنِ الحجی الری  علّ   بِ کتا فی» قال: ،السی

در  فرمودند: السّلام امیرالمؤمنین علیه 1؛“رَةٌ عُم رٍ شَهل   کفی” :السّلامُ  یهعل
 «.استهر ماه یک عمره تشریع شده 

، «مرةٌ علکل  شهرٍ »از جمله روایاتی است که با داشتن عبارت  روایت دوم
 :دارند که برای هر ماه یک عمره تشریع شده است تصریح بیشتری بر این

لامُ  یه علاللهِ  دِ عب ابسمعتُ أ ل  عقوب  قای بنِ  نُسیو علٌّّ علیه  کانَ » :ولُ قی السی
 2«“لکل  شهرٍ عمرةٌ.: ”ولُ السّلامُ یق
السّلام  یعقوب از امام صادق علیهبنبا سند دیگری، باز از یونسروایت سوم 

 فرمایند:است که می
                                                      

 .307، ص 14، ج وسائل الشیعة. 1
 .308، ص همان. 2
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 1«.ةٌ عُمرَ  رٍ شَه فی کل  » :ولُ یق علیه السّلامُ کانَ  ایًّ إنَّ عل
سان ان ،باشد یشترب یاتروااین هرچه  ؛ ومتعدد است یاتروااین باب در 

 هتعلق گرفت یزیچه چبر  السّلام ائمه علیهم یدکأکه تشود متوجه این نکته می یشترب
دست  یاچه نقطهو در بیان مطلب و حکم برای مخاطبین مختلف بر  است

 .نداهگذاشت
 2. اگرچه او بعداً منحرف شداست حمزهابیبنعلیّاز نقل به چهارم روایت

السّلام را قبول نکرد، اما روایاتی را که تا زمان امام کاظم  و امامت امام رضا علیه
 :السّلام نقل کرده، مورد قبول است علیه

، عن أبیه، عن إسماعیل   ، عن علِّّ بنِ عن علِّّ بنِ إبراهیم  ارٍ، عن یونُس  ری  بنِ م 
، قال: أبی لامنِ علیهِ الحس أبا تُ ألس حمزة  ج  السی کی لُ دخُ یلٍ عن ر  ن فِی  ة  م   ةِ السی

ة   ری ت و الم   اإذ و مُلَب ی ا فلیَدخُل خَلَ د اإذ» :قال عُ؟ی صن  کیفة  الربع و ینِ المری
لّا   جرُ فَلیخ رَجَ خ : «.مُُِ ال  : قال  ف «؟أ قلَّ  یکونُ »فقلتُ « عمرةٌ. لکل  شهرٍ  و» ق 
ک لقد کان فی عامی هذه السّنةِ » :قال می ثُ  «.ةٌ عمر امٍ أیّ  شَرةِ ع فی کل  » و حق 

و  فِ بالطّائِ  کنتُ مع مُمّدِ بنِ إبراهیمَ » قال:« !و لِ  ذاک؟»قلت:  «!ستُّ عُمَرٍ 
 3«.کلَّما دخَلَ دخلتُ معه کانَ 

 دفعه، وظیفۀ کسی که در سال یک”م پرسیدم: السّلا جعفر علیهبناز موسی»
حضرت فرمودند: “ شود، چیست؟دو دفعه، و یا چهار دفعه وارد مکه می

سپس “ در حال تلبیه و احرام وارد شود و در حال احلال خارج گردد.”
توان با فاصلۀ کمتری آیا می”من گفتم: “ هر ماه یک عمره دارد.”فرمودند:

السّلام  کند و امام علیهد که راوی اصرار و الحاح می)توجه کنی“ انجام داد؟
فرمودند:  نمایند( حضرتپس از دیدن این اصرار، در بیان حکم مماشات می
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به حقّ تو ”سپس فرمودند:  “ی.عمره انجام دهیک  توانییدر هر ده روز م”
دلیل آن چه ”گفتم: “ سوگند که من امسال شش عمره به جای آوردم.

ابراهیم در طائف همراه بودم و بنبا محمد”اسخ دادند: حضرت پ“ بود؟
 «“شدم.شد، من نیز وارد میهرگاه او به مکه داخل می

 عمار است:بناز معاویةروایت پنجم 
لامُ  یهاللَّهِ عل عبدِ  أبی رٍ عنة  بنِ عمای یمعاو عن علٌّّ علیهِ السّلامُ  کانَ » :قال   ،السی
 1«“لکل  شهرٍ عمرةٌ.: ”ولُ یق
 است: یحلباز ششم روایت 

:  عبدِ عن أبی  لامُ، قال  ةٌ  سَنَةٍ   کل  العُمرَةُ فی»اللهِ علیه السی انجام عمره در  2؛مَرَّ
 «جایز است.مرتبه هر سال یک 

 السّلام نقل شده است: علیهامام باقر از هفتم روایت 
لام علیهجعفرٍ  عن أبی :السی جمع دو عمره » 3؛«ةٍ سَنَ  فی انِ عُمرت ونُ تکلا » ، قال 

 «در یک سال جایز نیست.
رۀ ۀ تمتّع است و به عممشخص است که این دو روایت اخیر راجع به عمر

 مفرده ارتباطی ندارد.
 «رةٌ لکل  شهرٍ عم»که این روایت نیز بر صدوق است از شیخ  هشتم یتروا

 تصریح دارد:
: قال أبو رٍ، قال  ویٰ اسحاقُ بنُ عمای لامُ:  الِله علیه عبدِ  ر  نَا عَشَرَ ةُ اثنَالسَّ »السی

 4«لکل  شهرٍ عمرةٌ. تَمَرُ عیُ  اشَهر  
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ل السّلام فرمودند: سا کند که امام صادق علیهعمار نقل میبناسحاق»
 «شود.جا آورده میدوازده ماه است و برای هر ماه یک عمره به

م است که السّلا از امام کاظم علیهحمزه ابیبنعلیّ یتهمان روا نهمروایت 
 1نقل شده است. یگریبه سند د

 :است یبزنطاز دهم  یتروا
ضا عل لامُ  یهِ عن الری :أنیه  ،السی  2«لکل  شهرٍ عمرةٌ.» قال 

 نقد مبنای جواز تکرار عمره با ادلۀ عامۀ استحباب
اند که تشریع عمرۀ مفرده در هر یک ماه صحیح بعضی از فقهاء اشکال کرده

 نُسکٍ و أمرٍ  کلی قام ثبوت با ادلۀ عامۀ دالّ بر استحبابِ است، ولی این تشریع در م
ب تواند شود، منافات ندارد؛ پس انسان میکه موجب ابتهال و توجه مکلف می مقرِّ

هم ده عمرۀ دیگر از باب نفس از باب تشریع، یک عمره انجام دهد و بعد از آن
 3جا آورد.مقرِّبیت هر عبادت به

له را بپذیریم، که در ئتوانیم این مسمیصورتی  اشکال این است که درپاسخ 
به  ؛باشدوجود داشته بیت و استحباب اصل هر عمره نسبت به مقرِّ  یدلیل ۀ دیگرادل

ستحبُّ یُ »دیگر  ازطرفو  «لکل  شهرٍ عمرةٌ »طرف یکاز دلیل، در مقاماین معنا که 
دلالت بر  «شهرٍ عمرةٌ لکل  »صورت، تشریع را داشته باشیم. دراین « عمرةٍ لِلّهکلُّ 

                                                      
 .308، ص همان. 1
 .310ص  ،همان .2
تقیید وجود داشته باشند که یکی مطلق و  طور که ممکن است دو حکم در مقام اطلاق و. همان3

دیگری مقید است، اما نه بدین معنا که مقیّد مطلق را قید بزند؛ بلکه هرکدام دو حکم جدایِ مثبِت 
که ممکن « إعتقِ رقبة  مؤمنة»و « إعتق رقبة  »باشند؛ مانند: تکلیف خود هستند و نافیِ یکدیگر نمی

رقبۀ مؤمنه آکد باشد. لذا در باب کفارات، رقبۀ  است هر دو جایز باشند ولی استحباب در
 قابل تأدیه است و ایرادی ندارد.« إعتق رقبة»غیرمؤمنه نیز در مقام 



 167 و حصر یدر نه« لکلِّ شهر  عمرةٌ»استنباط از عبارت  تیفیک

 

استحباب کلی دلالت بر آن و  2،کندمی 1عمره برای واردِ در حرمیک استحباب 
 عمره دارد.تکرار چند استحباب 

نحو عام دلالت بر استحباب کند یا حتی اما تا آنجا که فحص شد روایتی که به
باشد، نحو خاص دلالت بر استحباب تکرار عمره عندالورود داشته روایتی که به

فرمایند روایات، دال بر اصلِ تشریعِ بنابراین، ادعای آقایانی که می 3یافت نگردید.
یک عمره برای هر شهر است و منافاتی با استحباب تکرار آن ندارد، قابل خدشه 
است و مورد قبول نیست. این مدعا در صورتی قابل پذیرش است که ادلۀ دیگری 

کان کثیرًا، نحو  ـ دالّ بر اصل استحباب عمره بأیِّ  خارج از حیطۀ القاء تکلیف عمره ـ
 وجود داشته باشد.

 در نهی و حصر« لکل  شهرٍ عمرةٌ »کیفیت استنباط از عبارت 
رد؛ که وجود ندا« لا تفعل» یربا تعب یحصر یباب، نه ینا یاتدر روا تلمیذ:
 ط نمود؟را استنبا یحصر و نه« لکل  شهرٍ عمرةٌ »از عبارت  توانیپس چگونه م
باید به این نکتۀ مهم و حیاتی در ترتّب ، عرض شدطور که هماناستاد: 

                                                      
خواهد در یک ماه، یک مرتبه از خارج مکه وارد آن شود؛ میکسی است که  ،. منظور از وارد1

لّا . فَلیَخرُج خرَجَ  إذا و لَب ی امُ  فلیَدخُل دخَلَ  إذا»اند: فرموده السّلامطور که امام علیه همان  *«مُُِ
 .308، ص 14، ج وسائل الشیعة *

گردد، مُحِل و گویان باشد و هنگامی که خارج میشود، مُحرِم و لبیکوقتی وارد مکه می»ترجمه: 
 )محقق(« درآمده باشد.احراماز
دهد، به و عمره انجام  بنددهرکس در یک ماه، یک بار از خارج مکه احرام معنای اینکه به .2

 عمل نموده است. )محقق(« لکل  شهرٍ عمرةٌ »استحباب 
وقت شخص داخل در هر»السّلام فرموده باشند:  در روایات دستوری مبنی بر اینکه امام علیه .3

اگر فردی مکه را ترک کرد و بعد از چند »یا اینکه فرموده باشند: « جا آوردمکه شد، یک عمره به
 وجود ندارد.« ، عمرۀ دیگری انجام بدهدروز برگشت
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احکام بر موضوعات توجه نمود که قضیۀ وجوب و استحباب و نیز حرمت و 
کراهت و یا اباحه، بر اساس میزان مقرّبیت فعل و یا مبعّدیت آن نسبت به عالم 

رضای شارع نباشد ولی از  شود و لهذا امکان ندارد عملی موردتجرد سنجیده می
 الجواز.صرفنحو اباحه و طرف شارع تکلیف به اتیان شده باشد ولو به

پس از اینکه از حضرت راجع به  1حمزهابیبنعلیّ هذا در روایت بناءًعلیٰ 
شود سؤال کسی که خارج از مکه سالی یک بار، یا دو بار و بیشتر وارد مکه می

وقتی وارد مکه شد باید »فرمایند: حضرت می کند که چه کاری انجام دهد،می
؛ یعنی باید به انجام عمرۀ «مُحرِماً وارد شود و وقتی خارج شد باید محلاًّ باشد

 ؛«در هر ماه یک عمره تشریع شده است»فرمایند: مفرده بپردازد. سپس بلافاصله می
نداری. در یعنی اگر بیش از یک روز در مکه ماندی دیگر حقّ انجام عمرۀ دیگر را 

پردازد و راجع به فرصت کمتر برای تکرار عمرۀ زنی میاینجا خودِ راوی به چانه
برای تکرار، گذشتِ ده روز »فرمایند: کند که حضرت در پاسخ میمفرده سؤال می

 «از عمرۀ اُولی تشریع شده است.
ه: توان گفت ک، دیگر نمی«لکل  شهرٍ عمرةٌ »در کنار « ده روز»حال با اقتران 

باشد؛ بر انحصار عمرۀ واحده فی کلّ شهر  نمی «لکل  شهرٍ عمرةٌ »دلالتی در جملۀ 
قرات فچنانچه بسیاری قائل بر این هستند و این ناشی از عدم دقت و تأمل در 

 حدیث است.
استنباط خواهد شد و نیازی « لا تفعل»بنابراین از مفهوم فقرات حدیث، مفاد 

قضیۀ مقرّبیت و مبغوضیت که گذشت؛ پُرواضح است  به تصریح نخواهد بود. و اما
گردد تا به که اینجا و در سایر موارد مشابه جواز اتیان مکرّر به حسن فاعلی بازمی

کند که معتمر اشتیاق و علاقۀ وافری حسن فعلی و ذاتی، و شارع چون ملاحظه می
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دهد گرچه مینسبت به تکرار این عمل دارد، رخصت انجام آن را تا ده روز به او 
 منافع و مصالح آن کم باشد.

باشند با این قرینه می« لکل  شهرٍ عمرةٌ »بدین جهت روایاتی که حاوی مضمونِ 
 در تعیّن عمرۀ واحده در شهر واحد دلالت دارند.

 بیان ائمه در مراتب استحباب عمره، شاهدی بر عدم مطلوبیت تکرار عمره
ی ه مراتبدر روایات برای استحباب عمرالسّلام  مطلب دیگر اینکه ائمه علیهم

 اند.قرار داده
 السّلام نقل شده است: از زراره از امام باقر علیه روایت اول

لامجعفرٍ علیه  عن أبی ،عن زرارة   جَّ النیاسُ؟»، أنیه قال له: السی « ما أفضلُ ما ح 
ةٌ مفردةٌ فی عامها»قال:   1«.عمرةٌ فی رجبٍ و حَجَّ

دهند جام میبهترین حجی که مردم ان”السّلام پرسید:  قر علیهزراره از امام با»
 «“عمره در ماه رجب و حج در وقت خودش.”حضرت فرمودند: “ کدام است؟

 است که برتری عمرۀ رجب را از امام صادقزراره نیز از  روایت دوم
 :کندنقل می السّلام علیه

 «.مره استعمرۀ ماه رجب بهترین ع» 2؛بٍ و أفضلُ العمرةِ عمرةُ رج
 عمار است:بننقل از معاویةالسّلام به علیهاز امام صادق نیز  روایت سوم
هُ سُ  ؟العُ  یُّ أ”ئِل: أنی  “مرةِ أفضلُ: عمرة  فی رجبٍ أو عمرة  فی شهرِ رمضان 
 :  3“.لُ  أفضبٍ ، بل عمرةٌ فی رجلا”فقال 

بهتر است؟ کدام از حضرت سؤال شد که بین عمرۀ رجب و رمضان »
 «“.فضیلت بیشتری دارد عمرۀ رجب”: فرمودندحضرت 
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فرمایند می کنند؛ بلکهغیررجب را نفی نمی ۀعمرحضرت در اینجا فضیلت 
و  درا در رجب بینداز خود سفر دتواناگر میشخصی که درصدد انجام عمره است، 

بنابراین در عین افضل بودن عمرۀ  1که اصلًا ثواب حج دارد!دهد رجبیه انجام  ۀعمر
 رجب، عمرۀ ماه مبارک رمضان و شعبان نیز فضیلت خود را دارند.ماه 

 ودر مراتب فضل السّلام  علیهمشود که ائمه معلوم میاز این روایات 
گویند یمکه  هذا، اگر این مطلببناءًعلی .نداهدلیل داشتو بیان  ،استحباب عمره

 مرهعکلی ب استحبا جا صرفاً در مقام تشریع عمره است والسّلام در این علیه امام»
هم نقل نشده است یک روایت حتی چرا  صحیح بود،« محفوظ استجای خود به

 ی ا فاعت مِر؟!ثان تعتمر   استطعت  أنلکلِّ شهرٍ عمرة  و إن باشند:  که فرموده
اند، این نقل کرده السّلام علیهمائمه  مختلفی را از روایتافراد متعددی 

هستند، مستفیضه بالأخره ، اما باشنده سیدتواتر نر حدّ بهممکن است چه اگرروایات 
برای واردِ به مکه در هر ماه »اند که کدام از آنها نفرمودههیچدر نه خبر واحد. ولی 
نحو وجوب تشریع شده است، اما اگر فردی در مکه بماند، یک عمرۀ مفرده به

افرادی که  نوددرصدکه ؛ درحالی«تواند بعد از ده روز عمرۀ دیگری را انجام دهدمی
اند توانستهاند و میماندهشدند، قطعاً بیش از ده روز در آنجا میسابقاً وارد مکه می

 2جا آورند.عمرۀ دوم را از مسجد تنعیم به
هم در دست روایت حتی یک  ،در مقام بیانالسّلام  ائمه علیهم اینکه از

دلیل  ،انجام دهیددر ماه ره بیش از یک عمکه مستحب است  نیست که فرموده باشند
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ما نبودند که پنج روز در مکه و پنج روز در مدینه شدند، مثل افرادی که سابقاً وارد مکه می .2

نصفش زیاد است! بلکه حدود دو ماه یا بیشتر در مکه  باشند و خارج شوند و بعد هم بگویند
 کشید!ماندند و با احتساب رفت و برگشت شش ماه طول میمی

نده بید. سنّ سفر مکۀ مرحوم پدر ما که با چند نفر مشرّف شده بودند، مجموعاً دو ماه طول کش
 در آن موقع حدود دو سال بود.
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ماه فقط یک مرتبه بوده است و بیش از آن مورد هر بر این است که تشریع عمره در 
 رضای شارع نیست.

 شهرٍ   کل  فی»: السّلام، تعابیر علیهما امام رضا تا زمان از زمان امیرالمؤمنین
وقتی  حمزهابیبنعلیّ روایت  تکرار شده است و تنها در «لکل  شهرٍ عمرةٌ » و« عمرةٌ 

 فی»فرمایند: حضرت می آیا کمتر از یک ماه امکان دارد، که کنداز حضرت سؤال می
 «ةٌ عمر امٍ أیّ  شَرةِ ع فی کل  »قطعاً که شود بنابراین مشخص می ؛«ةٌ عمر امٍ أیّ  شَرةِ ع کل  

 منظور شارع نیست.
و  لی ـفاعبه این است که شارع ارفاقاً از باب حسن فقط وفقط توجیه مسئله

شتیاق احالت ـ تکرار در هر ده روز را تجویز فرموده و در اینجا  نه حسن فعلی
را  «شهرٍ عمرةٌ  لکل  ». شارع باشداو ق مشوّنه اینکه  محترم شمرده است،را مؤمن 

 است. بیان کرده تشویق و تثبیت و
 بنشویم که اگر صحت روایت علیّ متوجه می با روشن شدن این مطلب

ماند؛ زیرا روایت باقی میبلامعارض  «لکل  شهرٍ عمرةٌ »را نپذیریم، روایات  هحمزابی
حمزه از این جهت که آیا در زمان انحراف او بوده یا در زمان وثاقت و ابیبنعلیّ 

تواند مورد تأیید قرار بگیرد. آیا روایت انقیادش، مردّد و مشکوک است و دیگر نمی
 1السّلام نسبت دهد، قابل پذیرش است؟! لیهکسی که هر دروغی را به امام ع

دلالت  همباز را حمل بر صحت کنیم و آن را موثق بدانیم،روایت این اگر اما 
 ۀجنب و فقط شارع تکلیف شده است ۀاز ناحی« ةٌ عمر امٍ أیّ  شَرةِ ع فی کل  »ندارد که 

 .حسن فاعلی دارد
                                                      

 الخلاصةحمزۀ بطائنی، رجوع شود به: ابیبن یّجهت اطلاع بیشتر پیرامون عدم وثاقت عل .1
رجال ؛ 478؛ الرجال )ابن داود( ص 446و  443، ص رجال الکشی؛ 267و  231)حلی( ص 

، 2، ج الذریعه ؛83الغضائری( ص )ابن الرجال؛ 339، ص رجال الطوسی؛ 249، ص النجاشی
 .283، ص فهرست الطوسی؛ 163ص 
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اط این حکم برای در استنبکه  ادلۀ گذشته، تنها فتوای منحصریبا توجه به 
است و  ماههر در مفرده  ۀفتوا به وجوب یا استحباب عمر ،ماندمیباقی مجتهد 

وارد شود و مکه  از خارجِمکلف بخواهد که فتوای به وجوب درصورتی 1؛غیرلا
و هنوز از مکه خارج نشده عمره را انجام داده باشد که صورتیفتوای به استحباب در

 جا آورد.بعد بهماه به قصد مره هم یک عماه بعد فرا برسد و 

 حمزۀ بطائنی از اثبات جواز تکرار عمرهابیبنقصور روایت علیّ
یت ظاهراً دلیل دیگری هم غیر از روا شد، وجا ذکر تمام ادله در این

 روایات هم قدرت مقاومت و تعارض در قبال این تعداد ازکه آن حمزه ـابیبنعلیّ 
 دیگری در دست نیست. ـ روایت مربوطه را ندارد

 ارائه روایات عمره این نحوه بیانی که نسبت به تفسیر و توضیح تاریخیِ
و اصحاب آنان در یک ماه  السّلام رساند که ائمه علیهماین مطلب را می گردید،

صورت اتیان آن موجب اشکال و دراین 2اند،دادهانجام نمیمتکرره  ۀمفرد ۀعمر
القعده که راجع به تکرار عمرۀ رسول خدا در ماه ذیخواهد بود. ضمناً روایاتی 

 3وجود دارد، مربوط به سنوات مختلف است، نه یک ماه.
                                                      

ده بعد از توانی می در صورت اشتیاق بسیار،» ید:بگوه مکلف مجتهد بکه بنابراین جایز نیست  .1
 دانمیبنده نم نمود واستنباط  توانینم ینجادر ا یناز ا یشب زیرا؛ «یدوباره عمره انجام دهروز 

 ، چیست.دهندیمفرده انجام م ۀر عمرطور مکرّبه یانکه آقا حکم ینمنشأ ا
 ف بعد ازتواند در صورت اصرار مکله مجتهد میهذا آنچه در مرتبۀ گذشته عرض شد کبناءًعلی

ر دبود که  بنا بر فرض صحت روایت بود، و در نظر *عشره به او اجازۀ انجام عمرۀ مجدد دهد،
 هنگام بررسیِ ادله، این نکته مطرح گردد.

 .153* رجوع شود به همین مجلد، ص 
لی پرسیده باشد و خودش انجام حمزه نیز برای افراد دیگری چنین سؤاابیبنممکن است علیّ. 2

 داده است.نمی
 .299، ص 14، ج وسائل الشیعة .3
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 الحدیثحمزه در فقهابیبنتأثیر بررسی تاریخی روایت علیّ
ز فهم اپردازیم و با استفاده الحدیث میدر این قسمت از کلام به فنّ فقه

 کیفیتی شت مخاطب و القاء کلام ائمه به چهکنیم که برداتاریخی حدیث بررسی می
 بوده است.

حمزه حکم به ابیبناز آنچه گذشت مشخص شد که تنها در روایت علیّ
بل ورتی قاصجواز تکرار عمره در بیش از ده روز داده شده است؛ اما این روایت در 

 ه، موردردکجعفر علیهما السّلام روایت بناو تا زمان موسی راپذیرش است که آنچه 
ف م منحرجعفر علیهما السّلابنحمزه پس از موسیابیبناعتماد بدانیم، چراکه علیّ 

م شد و در امامت آن حضرت توقف کرد. برخی از علماء حتی این مقدار را ه
قل کرده، نن زمان آرسد که آن دسته از روایاتی را که او تا اند، اما به نظر مینپذیرفته

 دیگر مورد اعتماد نیست. صحیح است و بعد از آن

 نحو استدراجی و غیرمحسوسانحراف از راه خدا، به
 از راه خداکه خیر کند! این افرادی هبختم را انسان عاقبت  وندخدا

تاری در با گرفمرور زمان به بد بوده باشند؛ل گردند، معلوم نیست که از اومیبر
کند که چنان تغییر میند. انسان شوبه اینجا منتهی می ،دنیا ، ریاساتشهوات، کثرات

 شده است.او خارج قلب از  شود چگونه ایمانمتوجه نمیاصلًا 
 ، متوجهاگر انسان فردایِ روزی که ناخن دست خود را گرفته به آن دقت کند

شود که یمشود؛ اما اگر بعد از یک هفته به آن نگاه کند، متوجه رشد کمِ آن نمی
ریشۀ  وکرده است. حال اگر این ناخنی که از انتها  متر رشدیمیلتدریج چند به

شد آن مرتبه کنده شود یا چیزی مانع رآید یککند و جلو میکم رشد میانگشت کم
 اصلًا یکه او در حالت عادرود؛ درصورتیشود، فریاد انسان از درد به آسمان می

ج آن خار کند و ازشد که چگونه ناخن از گوشت سر انگشت عبور میمتوجه نمی
 شود.می
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جه شود؛ شخص اصلًا متوخارج میانسان قلب از طور یننور ایمان نیز هم
ها، صلواتوواسطۀ ارتباطات، سلامۀ او بهچهار ماه گذشت وهوایشود که حالنمی

مرتبه صورت کم تغییر کرده است. اگر این تغییر یکچگونه کم تعریف و تمجیدها
یلی خشد؛ لذا انسان باید خورد و متوجه میمی گرفت، طبیعتاً انسان تکانیمی

 .نشود گیر اوخدا پناه ببرد که این مسائل دامنبه فقط باشد و مراقب 

 انحراف قطعی انسان در صورت عدم اتصال به مقام ولایت
 مثل رشد ناخن پیدا کردن،اما سرعت حرکت برخی از افراد در انحراف 

قرار  دربست در اختیار شیطان و رسندمیسریع به مقصود نامحسوس نیست؛ بسیار 
 فرمودند:می ـ رضوان الله علیه ـجاست که مرحوم آقا گیرند. اینمی

 .دنروامکان ندارد به بیراهه  ،متصل نباشدمقام ولایت  به کسی که
های او را خوانده باشد؛ دست بزند که درستواند به شیطان روتنها کسی می

﴿دهد: همه را فریب میداند میکه فنونی شیطان با             

 ﴾های او را خوانده باشند، تنها مخلصین و افرادی که درس 1؛
 یابند.رهایی می

 واسطۀ مشخص نبودن زمان صدوربه حمزهابیبنعدم حجیت روایت علیّ
ی نقل نیم که این روایت در چه زمانحال، در بحث تاریخی باید بداکلّعلی

 ارتی کهشده است. این نکتۀ مهم غالباً مشخص نیست؛ زیرا اگرچه تاریخ صدور عب
 ت؛ الّاطور دقیق معلوم نیسکند محدودۀ زمانی مشخصی دارد، اما بهراوی نقل می

 ه است.شدکه تاریخ املاء ایشان ثبت  شیخ امالیشذّ و نَدَر در مواردی مانند 
                                                      

 :56، ص 5، ج شناسیامام. 82و  83( آیه 38؛ سوره ص )39و  40( آیه 15سوره حجر ) .1
کنم، مگر آدم را اغواء میعزت خودت که من همۀ افراد بنی سوگند به”شیطان به خدا گفت: »

 «“.بندگان مخلَص تو را
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ۀ د از دوراین عبارت را در زمان گمراهی و بع حمزهابیبن، اگر علیّ اینبنابر
گر ات؛ اما السّلام نقل کرده باشد که اصلًا قابل اعتماد نیس جعفر علیهمابنموسی

مان زمعلوم نباشد که در زمان انتساب و تشیّعش این حرف را زده است یا در 
ل عرضه قاب ت نسبت به سایر روایاتنظر مقاومنقطهروایت از انحراف، بازهم این 

 .نخواهد بود

 حمزهابیبنجمع دلالی، بعد از وثوق به صدور روایت علیّرسیدن نوبت به 
در را  او این روایتکه و قائل شویم گذاریم ببر صحت را ما بنا زیرا اگر 

، در ستنقل کرده اهم شنیده و در همان زمان السّلام  علیهماجعفر بنزمان موسی
یم خواه را به این مضمون روایتاین یک روایات فقط ین فرض در میان تمام ا

در  متکرره ۀۀ مفردنسبت به عمرالسّلام  علیهمکدام از ائمه داشت. معنای اینکه هیچ
ز یک بیش ابرای هر ماه که خداوند اند، آن است نکرده شهر واحد حکم به جواز

ل  لک تَمَرُ عیُ را  شَهناَ عَشَرَ ةُ اثنَ السَّ »ات طور که روایتشریع نفرموده است؛ همانعمره 
، و در غیر این صورت دندار تصریح لهبر این مسئ« عمرة شهرٍ  فی کل  »و  «شهرٍ عمرةٌ 

وزُ »السّلام با عباراتی نظیر  علیهمائمه  ا بیان جواز تکرار عمره ر« یُستحبُّ »و « ی 
 فرمودند.می

 ۀ بطائنیحمزابیبنعلیّبررسی روایت 
د عقیده این است که فسا حمزهابیبنعلیّ نسبت به یان آقا مشهوررأی : ذیتلم

 دانند.ینم او به وثاقت را مضرّ
جعفر بنحمزه وکیل موسیابیبن: آقایان چطور چنین نظری دارند؟! علیّ استاد

د را انکار کن السّلام که امامت امام رضا علیه نه یک فرد عادی؛ کسی 1بود السّلام علیه
                                                      

 .405، ص رجال الکشی؛ 29، ص 1، ج السّلامعیون اخبار الرضا علیه  .1
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 توان به روایات او اعتماد کرد.دیگر نمی 1و دروغی به این بزرگی بگوید،
 شود؟عمل میبا فرض فساد عقیده ال فضّیبنچگونه به روایات : ذیتلم

آن  طور که عرض شد عمل به این روایات بستگی به زمان صدور: هماناستاد
یند ما این شود که افرادی بگویحمزه پذیرفته مابیبنعنوان مثال: روایتی از علیّدارد؛ به

این  س اتصالایم؛ زیرا نفالسّلام از او شنیده جعفر علیهمابنروایت را در زمان موسی
کند که در  را نقل السّلام روایتی شخص، مُبَرِّر است. اما اگر او در زمان امام رضا علیه

جود السّلام و لیهکتبش نیز چیزی مبنی بر مکتوب شدن آن روایت در زمان امام کاظم ع
 رد؟!کا قبول رتوان روایت او صورت به چه اعتبار و دلیل رجالی مینداشته باشد، دراین

ی، روایات آنها متروک غانلمَشَمانند افرادی  ۀدیفساد عقدر صورت : ذیتلم
شد که کتب سؤال می السّلام شد؛ اما گاهی از ائمه علیهمماند و دیگر نقل نمیمی
 2«خُذوا بما رَوَوا و ذَروا ما رَأوا.»: فرمودندیممعمولًا ه ک ؟مینکها را چه آن

عنای ، این کتب از قبل وجود داشته است و مگوییدطور که میهمان: استاد
انی و مانند بلالی، هلالی، شلمغ این تجویز آن است که مطالب چنین افرادی ـ

ی که روایات را نقل کنید، و اندخود نوشته ـ که در آن زمان در کتب حمزهابیبنعلیّ 
 روایتاین  که آیا اند را نقل نکنید. حال اشکال در این استبعداً گفته

السّلام  جعفر علیهمابنموسیجزو همان روایاتی است که در زمان  حمزهابیبنعلیّ 
 بیان کرده است.را بعداً آن یا  شده، نوشته

ـ باشد، باید امام  حسن فاعلینحو ولو به آخر اگر قرار بر جواز عشرة ایام ـ
است، اما اگر  در هر ماه یک عمره تشریع شده»فرمودند نیز میالسّلام  رضا علیه

                                                      
 .444، ص رجال الکشی .1
 .390)طوسی( ص الغیبة؛ 102، ص 27، ج الشیعةوسائل  .2

ست، های خودشان ااند را بگیرید، اما مطالبی را که نظریات و اندیشهآنچه روایت کرده»ترجمه: 
 )محقق( «رها کنید.
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تواند بعد از ده شخص راه بسیار زیادی آمده باشد و تمایل زیادی داشته باشد، می
 السّلام در دست یک از روایاتی که از ائمه علیهماما در هیچ« روز دوباره انجام دهد.

آمده  «عشرة أیّام»پس چگونه در این نقل، عبارت یابیم؛ است، این مطلب را نمی
السّلام نقل  جعفر علیهمابنشود که شاید او اصلًا از موسیلذا شک پیدا میاست؟! 

 نکرده و این مطلب را از نزد خود گفته است.
ا استضعاف  ن  مو ی پیرا ن مۀ طهرا مۀ طباطبایی به علّا اشکال علّا ت(بننقدی بر  ی )  عرب

آمد؛ زیرا ممکن است شخصی بر حمزه چنین کارهایی برمیابیبناز علیّ 
 طور نبود.ولی او این 1اساس جهل، فساد و انحراف پیدا کند،

 السّلام وکیل جعفر علیهمابنحمزه تا آخر عمر شریفِ موسیابیبنعلیّ 
پس به ی کرد و سالسّلام زندگ حضرت بود و چند سال هم در زمان امام رضا علیه

 درک واصل شد.
                                                      

الدین ـ راجع به محیی رضوان الله علیهما رحوم علامۀ طباطبایی و مرحوم والد ـروزی بین م .1
میان آمد. بنده نیز در آن مجلس حضور داشتم و بحث در مورد این بود که چگونه صحبت به

 تسنن بیان کرده است.الدین مطالبی را موافق با نظر اهلمحیی
 ب را گفتهلًا او در مقام استضعاف این مطلممکن است بگوییم که اص»فرمودند: مرحوم آقا می

ده است، ولی در اواخر عمر اشراف و نگرش دیگری پیدا کرده و حقیقت برای او روشن ش
 «فین است؟!الدین از مستضعآخر محیی»ای زدند و فرمودند: مرحوم علامه لبخند منکرانه« است.

 فصوصو  فتوحاتست که الدین شخصیتی ااما حقّ مطلب این نیست. درست است که محیی
ا از مست، ولی دارد و مطالبی را مطرح کرده که کسی مانند او این مسائل را بسط و شرح نداده ا

 الدین گفته است؛گوییم فلان مطلب را محییو میزان عمر او غافلیم و فقط می تاریخ زندگی
ا مطلبی ر ادسالگی چنینالدینی که در سنّ هفتسالگی با محییالدین در سنّ سیکه محییدرحالی

 مطرح کند بسیار تفاوت دارد.
ین ار سنینی خواستند این نکته را با مرحوم علامۀ طباطبایی مطرح کنند که او دمرحوم آقا می

نگرید و ر او میآید، اما شما الان با یک نگاه کلی به آثاها را زده که از او استضعاف برمیحرف
های که او کتب خود را در زمانرا زده است؛ درصورتیالدین چنین حرفی گویید محییمی

 مختلفی نوشته است و لعلّ اینکه بعداً مسئله برایش روشن شده باشد.
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 السّلام واسطۀ تمرد از امر امام رضا علیهۀ بطائنی بهحمزابیبنعاقبت سوء علیّ 
به  السّلام رسید و حضرت خدمت امام رضا علیه در مروعلیّ وشّاء بنحسن
 او فرمودند:

از او راجع به ائمه  نکیر و منکرحمزه امروز از دنیا رفت و ابیبنعلیّ
جعفر ساکت شد و نتوانست بنالسّلام پرسیدند. او بعد از نام موسی همعلی

این صدا سرش زدند که  آتشین بربا گرز جواب دهد؛ آن دو ملک چنان 
 2و 1.شرق و غرب عالم را پُر کرد

                                                      
 .223، ص روح مجردحمزۀ بطائنی، رجوع شود به ابیبنجهت اطلاع بیشتر پیرامون علیّ .1
 :337 ، ص4 ج آشوب(شهر)ابنمناقب  .2
اءُ  الحسنُ بنُ علّی » شی لامُ ضا عالری  ییدیس دعانّ :قالالو  رو   لیه السی  بنُ أبی علُّّ  ماتَ  !حسن یا :فقال   ؛بم 

 “؟کمَن ربُّ ” :کا القبَِ فسألاهُ لَ مَ  یهالسّاعةَ و دخلا عل قبَِهِ  و أُدخِلَ فی یومهذا ال فی یحمزةَ البَطائنِ
 “.طالب بنُ أبی علّّ ” :فقالَ  “یُّک؟لمن و” :فقالا “.مُمّد” :فقالَ  “یُّک؟من نب” :مّ قالاثُ  “.الله” قالَ:ف

بنُ  علُّّ ” :قالَ  “؟ثُمَّ من” :قالا “ی.الحسَ ” :قالَ  “؟ثُمّ من”قالا  “.الحسن” :قالَ  “؟ثُمّ مَن” :قالا
ثمّ ” :قالا “.جعفرُ بنُ مُمّد” :قالَ  “؟ثمّ من” :قالا “.علّ نُ دُ بمُمّ ” :قالَ  “؟ثُمّ من” :قالا “ی.الحسَ 
ه ت فقالا لَ کَ فسَ  “؟ثمّ من” :جَراهُ و قالافلَجلَجَ فزَ  “؟ثمّ من” :قالا “.بنُ جعفر موسَی ” :قالَ  “؟من
 یامَةِ.الق یومِ  قبََه إل یهن نارٍ فألبَا علثمّ ضرباهُ بمِقمَعَةٍ مِ  “؟!رک بهذابنُ جعفرٍ أَمَ  موسَی أفَ ”

ختُ ذلک ال ییدیس فخرجتُ من عندِ  ؛فأرَّ د  و   یحتی  یامُ ال تِ فما مض   یوم  وتِ بم   ین  یی ت کتبُ الکوفر 
ه فیو أنی  ی ومِ ذلک ال فی یی طائنِالب   ل قبِ   «اعةِ.تلک السی  ه دخ 

 ؛عوت نموددلام مرا در مرو السّ یهامام رضا عل یمو آقا ید: سیدگویاء مشّوَ بنحسن»ترجمه: 
 سپس فرمود:

خل در قبر ساعت دا ینرفت و در ا یاامروز از دن ئنیبطا ۀحمزیاببنیّ عل ،حسن یا
 “الله.”گفت:  “یست؟پروردگارت ک”: یدندو منکر بر او وارد شده و پرس یرشد و نک

گفت:  “؟یستک یّتول”گفتند:  “محمد.”گفت:  “؟یستک یامبرتپ”سپس گفتند: 
بعد از ”گفتند:  “.حسن”گفت:  “یست؟ک یّتبعد از او ول”گفتند:  “.طالبیاببنیّ عل”

 “.ینحسبنیّ عل”گفت:  “یست؟بعد از او ک”: گفتند “.ینحس”گفت:  “یست؟او ک
  “یست؟بعد از او ک”گفتند:  “.یعلبنمحمد”گفت:  “یست؟بعد از او ک”گفتند: 
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 حمزۀ بطائنیابیبناحتمال عدم دقت علماء در نقل روایت از علیّ
یست نن یا ل بریدلآیا تب اصحاب ک درحمزه ابیبنروایت علیّ : نقل ذیتلم

 ؟است در آن زمان گفتهاو این روایت را ه ک
ت(بی منقول ) ت  اجماعا ن  س بود  اسا

حمزه آن ابیبنهستند؛ با دیدن روایت علیّ مثل بنده و شماعلماء نیز : استاد
در کدام  ی وچه تاریخاند که او در نرفته دنبال اینبه اند ونوشته خود را در کتاب

 1است. نقل کردهاین مطلب را  خود تابک
را، بلکه  حمزهابیبنتنها روایت علیّ نهدر مقام اجتهاد البته مجتهد باید 

 لبنقل مط اند؛ اما در مقامروایت شمر و یزید را هم ملاحظه کند که چه نقل کرده
 برای مردم نباید یک روایت غیرقطعی را در کتاب روایی نقل نمود.

                                                      
  :گفتند:  “جعفر.بنیموس”: گفت “یست؟بعد از او ک”گفتند:  “محمد.بنعفرج”گفت

اما او  “یست؟کبعد از او ” زدند: یادسرش فر پس زبانش بند آمد. بر “یست؟بعد از او ک”
سپس با  “!کار امرکرد؟ ینجعفر تو را به ابنیموس یاآ”سکوت کرد. پس به او گفتند: 

 .یدندآتش کشبه یامتق روزو قبرش را تا  یدنداز آتش بر سر او کوب یگرز
 نیاکوف یهانگذشت که نامه یآن روز را نوشتم. مدت یخآمدم و تار یرونب یمسپس از نزد مولا

ارد ساعت و او در همان ینکهدر آن روز داده شده بود و ا یا خبر از مرگ بطائنو در آنه یدرس
 قبرش شد.

کنید که پس از گذشت  فرض *آمده است. اجماع از منظر نقد و نظرمشابه این موضوع در  .1
حکم،  نویسد که فلانهزاروچهارصد سال از زمان پیغمبر، یکی از علماء زمان ما در کتاب خود می

کتاب نقل از است؛ در اینجا باید دید که این ادعا بر چه اساسی است. اگر این ادعا بهاجماعی 
مرحوم سیّد باشد، چون خود آن شخص استقراء تام انجام نداده است، باید به مدارک  ریاض

بینیم او هم این اجماع را از رویم، میبه سراغ صاحب ریاض هم میمراجعه کرد. در اینجا وقتی 
بینیم فقط شیخ طوسی فتوا داده و دیگران نیز نقل کرده است و خلاصه در آخر می شخص دیگری

 اند و این قضیه اجماعی شده است.جهت احترام و جلال و ابهت علمی ایشان حرفی نزدهبه
د ندارد شویم که حتی یک مورد هم اجماع وجوشود، متوجه مییابی میوقتی مسئلۀ اجماع ریشه

 پایه و اساس است.یها بو تمام اجماع
 .225و  176، ص اجماع از منظر نقد و نظررجوع شود به *. 
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 صحیحه در صحیفۀ سجادیه با وجود اطلاع مدوِّنِ آنوجود ادعیۀ غیر
ه نسبت بخود تدوین نموده و  راۀ جامعه صحیفۀ سجادیآن شخصی که مثل 

هتُ حاجاتی»و « ع بفضلکِ  یا مُنائیسم  أ ل  ت  »دو مناجات منظومۀ  جَّ « إلیک  یا ربِّ قد و 
 :گویدمی

ةِ  مِ صحی د  لامُ، لمِا و نحنُ نورِدُهُما کذلک  مع اعتقادِنا بعِ   نسِب تهِِما إلیهِ علیهِ السی
یُن الفصاحةِ و منبعُ  لامُ ع  فظهِِما، و هو علیهِ السی فیهما مِن ضعفٍ فی ن ظمِهما و ل 
مةِ  لامُ فی مقدی یدُ المیُن بفِسادِ نسِب تهِِما إلیهِ علیهِ السی ط ع  السی البلاغةِ. و ق د ق 

 : حیفةِ الخامسةِ و قال  ابعةِ فی إیرادِهِما، عدمُ عُذرُ صاحبِ ا»الصی حیفةِ الری لصی
!  1«کمالِ معرفتهِِ باللسانِ العربیِّ

ما با وجود آنکه اعتقاد به عدم صحت نسبت آن دو مناجات به امام »
چون در لفظ و نظم آنها ضعفی وجود دارد که از امام  داریم ـ السّلام علیه
ـ آنها  گردددر نمیباشد، صاکه چشمۀ فصاحت و منبع بلاغت می السّلام علیه

خود،  صحیفۀ خامسۀکنیم. و سید محسن امین در مقدمۀ را در اینجا ذکر می
عذر )!( ”نموده و گفته است:  السّلامیقین به فساد استناد آنها به امام علیه 

)مرحوم محدث نوری( در آوردن این دو مناجات،  صحیفۀ رابعهصاحب 
 2«“عدم کمال معرفت او به زبان عربی است.

برای  ،دانی که مجعول استو می دعا را ندیدممنبع این گویی تو که خود می
نیم، کایجاد هزار شبهه معنا دارد که  چهآوری؟ می صحیفۀ سجادیهآن را در چه 

 ؟!درآوردی استشده مندعای نقلبه احتمال زیاد که درحالی
روایت این  شۀکه ریند اهپیگیری کردحمزه ابیبنعلیّ ناقل روایت آیا علمای

حضرت از جواز تکرار عمره در هر ده روز صرف اینکه بهیا  رسد،میبه کجا 
ما باید اند؟! شده، آنها نیز در کتب خود ذکر کردهنقل السّلام  علیهماجعفر بنموسی

                                                      
 .516، ص الصحیفة السّجادیة الجامعة. 1
 .81، ص 15، ج شناسیامام . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به2
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 خوانیم،می الشیعهوسائل ازسال پیش  سیصددر وقتی مطلبی را از شیخ حرّ عاملی 
لۀ آن کاری نداشته باشیم؛ بلکه باید این روایت را به سادیگر به قدمت چندصد

به چه صورتی نقل شده برگردانیم و ببینیم که در آن موقع دویست سال پیش هزارو
و دیگر علماء در کتب خود نقل شیخ و بنابراین هر روایتی که صدوق  است.
 بپردازد. شخصاً به بررسی آن روایتباید  انسان نخواهد بود ومورد توجه اند، کرده

 که کردیمسؤال میالسّلام حضور داشتند و ما  علیهماجعفر بنموسیاگر الان 
فرمودند من حمزه فرمودید و حضرت میابیبنعلیّرا به مطلب شما این آیا 

با وجود چرا  !داریم؟پاسخی چه صورت ام، دراینوجه چنین مطلبی را نگفتههیچبه
فقط باید امام کاظم  ،السّلام وارد شده است همی که از ائمه علیهمه روایاتاین

جدی  شبهۀبرای انسان نکتۀ مهم  اینالسّلام چنین تجویزی فرموده باشند؟!  علیه
 1این روایت مدخوله باشد.مبادا کند که ایجاد می
ظور ه بتواند منلای ادلاز لابه که انسان چطورها نکات دقیق استنباط است، این

 .خراج کنداستو مقصود کلام را 
 العالمین ربِّ هِللّ الحمدُ

 
 
 
 

 
                                                      

 : بنابراین مطلب، آیا مسئلۀ حسن فاعلی نیز زیر سؤال می رود؟تلمیذ .1
ه بودن، ب اشکال است و این مسئله تنها برفرض صحیحه و موثقه : بله، این روایت محلّاستاد

 گردد.حسن فاعلی برمی
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 1فهرست آیات
 

 (1) الفاتحه
 

 صفحه رقم آیه آیه
﴿    ...﴾ 5 53. 
﴿...     ﴾ 7 53 ،55. 

 

 (3) عمرانآل 
 

﴿                      ...﴾ 97 34 ،38.  
﴿...               ...﴾ 144 *95. 

 

 (8الأنفال )
 

﴿                      ...﴾ 41 *46. 
 

 (11هود )
 

﴿...    ...﴾ 69 111. 
                                                      

 .برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است »*«علامت:  .1
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 فهرست روایات
 
ةٍ  ارتییز إنّ  یعتیأبلغِ ش  .117* )امام رضا علیه السّلام( ...تَعدِلُ عندَ الِله ألفَ حَجَّ

بَ فَل، نهِِ یمیَ بِ  أکُلیَ أکَلَ أحدُکُم فَل إذا  .91* ی الله علیه و آله()رسول الله صلّ ...نهِِ یمیَ بِ  شَربیَ و إذا شََِ
 .27* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...حُسنِ عَقلهِ فَانظُروا فی، بَلَغَکم عن رَجلٍ حُسنُ حالٍ  إذا
لّا   خرُجیو إذا خرَجَ فَل ای  مُلَب   دخُلیَ دخَلَ فل إذا ...  .164، 108)امام کاظم علیه السّلام(  ...مُُِ

 .169 م صادق علیه السّلام()اما أفضلُ العمرةِ عمرةُ رجبٍ 
 .36 )امام کاظم علیه السّلام( وَ ارْقَ  اقرَأ

 .38 )امام صادق علیه السّلام( الزّادُ و الرّاحلةُ 
ا إن قُتلَِ الحس ةَ یّ إنّ آلَ أُمَ  ... ایعِ  ومَ یَ ذلک ال تخِّذوایَ أن  یُ نَذَروا نَذر   .87* )امام صادق علیه السّلام( ...لَمُ د 

جُ   .67* )امام صادق علیه السّلام( ...هایف بُهیجیُ عنِ المَسألَةِ فَ  سألُهیرَسولَ الِله فَ  أتییلَ کانَ أنّ الرَّ
 .18* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...جََاعَةٍ بدِعَةٌ  شَهرِ رَمَضانَ مِن الناّفلِةِ فی فی لِ یإنّ الصّلاةَ باللَ  ...
 .126* (السّلام هیعل نیالمؤمنریم)ا ...فلا تَستصَغِرَنَّ ، طاعتهِِ  رضاهُ فی ی  أخفأربعةٍ  أربعة  فی ی  الَله أخف إنّ 
فَ إل   کانَ إذا صَلَّّ  یَّ النبّ إنّ   .18* )امام باقر علیه السّلام( ...رُجُ یََ ثُمَّ  مَنزِلهِ العِشاءَ الآخِرَةَ انصَََ

 .26* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...فأقبَلَ  “أقبلِ”فقالَ لَهُ  .إنَّ أوّلَ خَلقٍ خَلَقَهُ الُله عزَّ و جلَّ العقلُ 
 .64 )رسول الله صلّی الله علیه و آله( النةِّ دَرجاتٍ لا تَنالُا إلّا بالشّهادَةِ  لَکَ فی إنّ 
 .87* السّلام()امام باقر علیه   یِ ابنُ اللع یُ  الأکبادِ اللع ِوابنُ آکِلَة ةَ یَّ أُمتَبَََّکت بهِ بَنو  ومٌ یهذا  إنَّ 
فُ أن ، دعاءٍ و مسألةٍ  ومُ یعرفةَ  ومَ یَ  إنّ   .130* )امام باقر علیه السّلام( ...عن الدّعاءِ  یضعِفَنیُ و أتَََوَّ
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 .66* )امام صادق علیه السّلام( و النقّصانِ  ادَةِ یالزّ  الناّسَ علَّ  بُ ینُج إنّا
 .61* ضرت عیسی علیه السّلام()ح قَنطَرَةٌ فَاعبَُوها و لا تَعمُروها ایالدّن إنّما

 .169 )امام صادق علیه السّلام( بل عمرةٌ فی رجبٍ أفضلُ ، لافقال:  ...أنیهُ سُئلِ: أیُّ العُمرةِ أفضلُ 
عتُ دعاء   إنّی  ...  .20 )امام صادق علیه السّلام( مِنِ اختراعِکَ  یدَعنفقال ، اختَ  
 .90* )حدیث قدسی( ...م بعَشِر خصالٍ عتَکیش و ...منه  یو حُجَج ایًّ خصَصتُک و عل أنِّ  
 .26* )حدیث قدسی( بُ یأُعاقِبُ و بکَ أُث بکَ 

تاهُ ، فسُمَّ قبلَ الموتِ  ...أو قُتلَِ  یُّ ماتَ النب تدرونَ   .95* )امام صادق علیه السّلام( إنّّمُا سمَّ
ف  إلیمُمّد!  ای تواضَع ة  مِن فلمای انصر   ذ  ق وصَ    .140* باقر علیه السّلام()امام  ...تَرٍ  الکوفةِ أخ 
جلِ ضَ  خِدمَةُ مِنهُنَّ  یی  ستحَیُ لا  ثَلاثٌ   .131*  السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)امو طَلَبُ الحقَ  و إن قَلَّ  ...فَهیالرَّ
 .812* )امام صادق علیه السّلام( .الحمامِ  تِ یب المُُعَةِ و فی إل مع النازةِ و الماشی الماشی سَلَّمونَ یُ لا  ثلاثةٌ 

ا لَِ  جُعِلَت ا و طَهور   .130 )رسول الله صلّی الله علیه و آله( الأرضُ مَسجد 
 .80 (اما حسن عسکری علیه السّلام) همای  بما قال أتق، بما قال أورَعُهما، بمِا قال أوثقُهما خُذ

 .176 (اما حسن عسکری علیه السّلام) بما رَوَوا و ذَروا ما رَأوا خُذوا
لتُ علّٰ  بدِ  أبی د خ  لاماللهِ ع ع  ن...  لیه السی ةٍ ف أجاب  سأل  ألتُه عن م  ه عنها بعِ   ی...ف س  أل   .66* ...نهِایف س 

کم ایالدّن کم لمَِقر   .62 )امیرالمؤمنین علیه السّلام( دارُ مَرَ  و الآخرةُ دارُ مَقَر  فخُذوا مِن مَـَر 
جلٍ  ... ة  فِی  دخلُ یر  کی نةِ  م  ت ...السی  .164، 108 )امام کاظم علیه السّلام( ...صن عُ ی   فیالربعة  کو  ینِ المری
ومِ  سألتُهُ  ... رفة   ومِ ی  عن ص   .129* )امام باقر علیه السّلام( ...صومُهیَ لا  أبی کانقالَ  ...ع 
ألتُهُ  ... ومِ  س  فة   ومِ ی  عن ص  ر   .87* )امام صادق علیه السّلام( ...یَ المسلم ادِ یمِن أع دٌ یع فقال:، ع 

نةَُ   .175، 165 )امام صادق علیه السّلام( لکل  شهرٍ عمرةٌ  عتَمَرُ یُ اثناَ عَشَرَ شَهرا   السَّ
 .149 )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...و مصارعَ  یَ الله لکنهّ الحَ  رسولِ  وجه الکَربَ عن طالَما جَلّ   فٌ یس

 ، 86، 37 و آله( هیالله عل ی)رسول الله صلّ .موضوعٍ فمَن شاءَ استقَلَّ و مَن شاءَ استکثَرَ  یرُ خ الصّلاةُ 
  125 ،135. 

 .85* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( حرامٌ  ی  الأضح ومِ یصومُ الفطرِ حرامٌ و صومُ 
ومُ   .85 )حدیث قدسی( [بهِ ی  أنا أُجز] بهِ یو أنا أَجزِ  ل الصَّ
 .155* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( صلاةٌ  تِ یبالبَ  الطّوافُ 
 .91* (السّلامهیعل یعسکر امام) ...یَ الأربع ارةُ یو ز، یَ و خمس ی  إحد صلاةُ المؤمنِ خمسٌ  علاماتُ 



 191 فهرست روایات

 

 .93 السّلام( هیعل ی)امام حسن عسکر یمیالتختّم بال یالأربعارةیز ...المُؤمنِ خمسٌ  علاماتُ 
 .136، 42*لام( )امام صادق علیه السّ شاءُ یقلبِ مَن  الُله فی قذِفُهینورٌ  العلمُ 
ةٌ  فی العُمرَةُ   .165 )امام صادق علیه السّلام( کل  سَنةٍَ مَرَّ

 .92* )امام کاظم علیه السّلام( ساریال و إن شئتَ فی یِ میال شئتَ فی إنفقال   ینِ میال فی لب سُ یُ عن الخاتمِ 
ضَ أمرَه إلَ  ضَ إل  ،  الأئمِّةِ مِناّفإنّ الَله فَوَّ  .66* )امام صادق علیه السّلام( ...مُمّد و إلَینا ما فَوَّ

 .37 )رسول الله صلّی الله علیه و آله( قُبلَِ ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما سِواها، قُبلَِت فَإن
 .163 )امام صادق علیه السّلام( “کل  شَهرٍ عُمرَةٌ  فی”السّلامُ  هیعل کتابِ علّ   فی
 .175، 171 کل  شهرٍ عمرة فی
 .171، 164، 138، 108علیه السّلام(  امام کاظم) عمرةٌ  امٍ یّ شَرةِ أکل  عَ  فی

 .61* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...یو قلب مشغول بالعقب، ایمشغول بالدن قلبثلاثة انواع  القلب
ومُ ”قلتُ  ... ؟ فص   .87* )امام صادق علیه السّلام( ...یُ الحس هِ یقُتلَِ ف ومٌ یَ  ذاکَ ”قالَ “ عاشوراء 

هُ  قلتُ   .42* )امام صادق علیه السّلام( ...عُبدَِ به الرّحمنُ و اکتُسِبَ به الِنانُ  ماالعقلُ؟ قال   مال 
 .18* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...بدِعَةٍ  فی یرٍ مِن کث یرٌ سُنةٍّ خَ  فی لٌ یقَل ...
 .27*  صلّی الله علیه و آله()رسول الله لمَِن لا عَقلَ لَه نَ یالمَرءِ عَقلُه و لا د قِوامُ 
 .92* )امام صادق علیه السّلام( و کان أفضلَهُم و أفقهَهُم سارِهِ یَ  فی تَخَتَّمُ یَ  أبی کان
 .107* )امام صادق علیه السّلام( ...السّلامَ  هِ یعل ردُدنَ یَ النسّاءِ و  علّ سَل مُ یُ رسولُ الله  کانَ 
 .27* )امام کاظم علیه السّلام(  بمُخطئٍِ  سَ یحَکَمَ الُله به فَلَ  ما کلُّ  ...القُرعَةُ  هِ یمجهولٍ فَف کلُّ 
مِ فی فی کنتُ  طِ  تِ یالب   الحمای ل  أبو الحسنِ موس  ، الوس  خ  رٍ  ف د  عف   .128* ...بنُ ج 
 .91* )امام صادق علیه السّلام( عُ یو أنتَ تَستَط سارِ یَ تَأکُل باِل لا
 .107* (السّلامُ هیعل نیمؤمنالریم)ا تَبدَءوا النسّاءَ بالسّلامِ  لا
 .107* )امام صادق علیه السّلام( المرأةِ  تُسَل م علَّ  لا
 .128* )امام باقر علیه السّلام( الحمّامِ  فی یالّذ و لا علَّ  ...هودِ یال تُسَل موا علَّ  لا
 .165 )امام باقر علیه السّلام( سَنةٍَ  تکونُ عُمرتانِ فی لا
هِ و إخلاصِ عملهِِ  مِن الِله تعال   یستفَتیَ لا لمَِن  ایالفُت لُّ یَِ  لا  .144  السّلام( هی)امام صادق عل ...بصَفاءِ سَِ 
 .74* )امام صادق علیه السّلام( یَّ المسافرَ و لَا المسافرُ الحَضَ  یُّ الحَضَ  ؤُمُّ یَ  لا
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 .164، 108 امام کاظم علیه السّلام() عمرةٌ  امٍ یّ کل  عشَرةِ أ فی فقال   ؟أ قلَّ  کونی»فقلتُ  .لکل  شهرٍ عمرةٌ 
 .171، 169 ـ 163، 138، 137*، 114 شهرٍ عمرةٌ  لکل  
 .96* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ما شِئتِ  یثمَّ اصنعَ، ثلاث ا یتَسَلَّب جعفر  قال  رسولُ اللهِ  ب  یل مای أصُ

جَّ النیاسُ؟ قال  ما ةٌ مفردةٌ  فی عمرةٌ أفضلُ ما ح   .169 )امام باقر علیه السّلام( عامها  فیرجبٍ و حَجَّ
 .109* )امام صادق علیه السّلام( ...لِ یصلاةَ الل یأعن إنّما ....ضةٌ یفر النیوافلِِ؟ قال   تقولُ فی ما
 .38* )امام صادق علیه السّلام( ...الُ یالعِ  ...قلت:کل  سَنةٍَ؟  مِن الحج  فی منعُکیَ  ما

 .178* )امام رضا علیه السّلام( ...مَلَکا القبَِ  هیدخلا عل ...یطائنِحمزةَ البَ  بنُ أبی ماتَ علُّّ 
رَ ثُمّ أو مَن  .37* )امام صادق علیه السّلام( ...باتَ و فرِاشُهُ کمسجدِهِ ، فراشِهِ  إل   ی  تَطَهَّ
 .117 ()امام کاظم علیه السّلام ...حَجّة  مبَورَة   یَ کانَ لَهُ عندَ الِله کسبع یزارَ قبََ وَلَد مَن
 .62 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام عَملٌ و لا حِسابَ و غدا  حسابٌ و لا عملَ  ومَ یَ إنّ ال و

 .86* و آله( هیالله عل ی)رسول الله صلّ صِلُهُنَّ یَ و کان رُبَّما صامَ رجبَ و شعبانَ و رمضانَ 
 .42 (سّلامال هیعل نیالمؤمنریم)ا غدِرُ یَ و لکنهُّ  یبأدهی  مِنّ  ةُ یما معاو اللهِ و
ضَ إل   مَ یا ابنَ أَشیَ  ...  .65* )امام صادق علیه السّلام( ...هِ کِ سُلَیمانَ بنِ داوُدَ أمرَ مُل إنَّ الَله فَوَّ
 .147 )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...یرُ زبَ  ایتُبُّهُ  أ ...به زَهوٌ  سیل ...زَهْوَهُ  علٌّّ  دَعُ یما ، اللهرسول ای
 .96* )امام باقر علیه السّلام(  ماتَ  ومٍ یَ مِن  امٍ یمٌ ثلاثةَ أمَأتَ  تِ یّ للم صنعَُ یُ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اشعار
 

 .102  )مولوی( در وقت اِستِنجا بگفت یکیآن 
 .103*  )مولوی( شکاربازِ عرشِ خوش یگو ا باز
 .103*  ی )مولوی(مرتض یّعل یبگشا ا راز
 .56  )حافظ( لطف بگو آن غزال رعنا رابه صبا
 .62  )مولوی( قیرف یالوقت باشد اابنُ یصوف
 .63*  )حافظ( ندانست که منزلگه معشوق کجاست کس

 .102  ی )مثنوی(اخوب وِرد آورده، یشخص گفت
 

 و ضرب المثلها کلمات مشهوره
 

ات  .45  أُسطُقس  فوق  السُطُقسی
ب ئاتُ یِّ حسناتُ البرارِ س رَّ  .81  ینالمُق 

 .28*، 27 رٍ مُشکلِالقُرعةُ لکِلِّ أم
 .19 شدیم تر از آشداغ ۀکاس

 .102 هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد
 

 





 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اشخاص
 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین
 
، امبریپ، خدا رسول، الله رسولحضرت 

و آله و  هیالله عل یصلّ محمّد، یالنب، غمبریپ
، 46*، 27*، 26*، 20، 19*، 18* :سلّم

*61 ،*66 ،*67 ،77 ،*85 ،86 ،*90 ،91 ،
*92 ،94 ،95 ،96 ،104 ،*107 ،109 ،
*110 ،118 ،120 ،121 ،135 ،145 ،147 ،

149. 
 یّعل، طالبیبن أب یِّعل، یامام علحضرت 

، 26* السّلام: علیه نیرالمؤمنیام، یمرتض
42 ،*85 ،*90 ،91 ،95 ،*103 ،*107 ،

118 ،*126 ،714 ،148 ،149 ،163 ،164 ،
165. 

 .95: علیها السّلام زهرا حضرت
 الحسن، یعلبنحسن، حسن امامحضرت 

 .148، 118، 95، 91: السّلام علیه

، یعلبننیحس، نیامام حس حضرت
: معلیه السّلا دالشّهدایس، یبنِ عل نِیالحس

، 129، 118، 96 ـ 93، 87*، 64، 64، 63
148 ،149. 

 ن:یبنَ الحس یَّلع، امام سجادحضرت 
*61 ،95 ،135. 

، أباجعفر، الباقر، امام باقرحضرت 
ی علیه محمّد بن عل، جعفریأب، جعفرأبو

، 126*، 96*، 95، 78، 19*، 18*: السّلام
*128 ،*129 ،*130 ،*140 ،165 ،169. 

، الصّادق الامام، امام صادقحضرت 
، أبوعبدِالله، اللهعبدیأب، أباعبدِالله، الصّادق

، 19*، 18*: علیهما السّلام فر بن محمّدجع
20 ،*26 ،*27 ،33 ،*37 ،38 ،*42 ،55 ،

*66 ،*67 ،*75 ،78 ،*85 ،87 ،89 ،*91 ،
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*92 ،*95 ،*107 ،*109 ،*128 ،144 ،
163 ،165 ،166 ،169. 

، یموس، جعفربنیموس، امام کاظم حضرت
علیه  الحسنأبو، الحسنیأب، أباالحسن

، 138، 128*، 118، 117، 108، 92*: السّلام
139 ،164 ،166 ،173 ،175 ،177 ،178 ،
180 ،181. 

، أبا الحسن، الرّضا، امام رضاحضرت 
، 27*: علیهما السّلام الرضایموسبنیّعل
31 ،119 ،127 ،138 ،152 ،153 ،166 ،

176 ،178. 
علیه  ابوجعفر، یتقحضرت امام محمّد

 .117*: السّلام
، 91*، 09*: یحسن عسکر امامحضرت 

93. 
 

: عجّل الله فرجه اللهةیبق، امام زمان حضرت
29 ،*31 ،*32 ،81. 

، حضرت زهراء یذرار، نیمعصومحضرات 
، 30، 21، 20: علیهم السّلام امامان، ائمه
41، 47 ،*66، 86 ،94 ،127، *137، 153 ،

 .181، 178 ـ 175، 172، 170، 169، 163
* * * 

: سّلامعلیهما ال داوودبنمانیسلحضرت 
*66. 

 .118: علیه السّلام نوححضرت 
 .55: علیه السّلام میحضرت ابراه

 .118: علیه السّلام ی موسحضرت 
، 61: علیه السّلام حیالمس، یسیع حضرت

118. 
 



 197 فهرست اشخاص

 

 ب( سائر اشخاص
السّلام:  هیعلل ابوالفض، اباالفضل حضرت

63 ،64. 
 .67*: حازمابن

 .91*: ریابوبص
 .103*، 102 :ابوبکر

 .166، 165 :عماربنسحاقا
 .97*، 96* :سیبنت عم اسماء
 .180: نیالأم دُیالسّ، )سیّد محسن(امین 
: ]مرتضی[( شیخ انصاری خیش) یانصار

29 ،58. 
 .154: (جواد محمّد) یانصار
 .141*: (خالدبنمحمّدبناللهعبد) یبرق

 .31 :)آیة الله سیّد ]حسین[(ی بروجرد
نصر   ی أببن محمّد بنِ  أحمدِ)ی بزنط

 .166، 138، 117* :یّ(البزنط
 .176: یبلال
 .56: (محمّد خیش) یبهار

 .159، 158: )آیة الله ]محمّدتقی[( بهجت
 .97*: طالبیاببنجعفر ،جعفرٌ
 .90*: ی(مهدبنیسیع) یجوهر
 .59: )حاج سیّد هاشم( حدّاد

 .148: رّحُ
 .178: وشّاء یّعلبنحسن
 .87*: غُندَربننیحس
 .17*: (محمّدمحسن دیس) یطهران ینیحس

)علّامه ]سیّد ]حسینی[ طهرانی 

، مرحوم والد، آقامحمّدحسین[(، مرحوم 
، 43: یعلّامه طهران، علّامه، پدرمرحوم 

44 ،45 ،49 ،*53 ،55 ،59 ،82 ،89 ،120 ،
132 ،133 ،135 ،154 ،158 ،174 ،*177. 
 .165: یحلب
 .29: یحلّ ۀعلام
 .130*: ریسدبنحنان

 .107*: الله بن عبدِ یبعرِ
 .149، 148، 147: ریزب

 .169، 19*، 18*: هزُرار
 .60: (احمد دیس) یزنجان
 .61* :یّالزُّهر
 .53: (دیحم دیّس) یسجاد
 .128*: مسلمبنسعدان

 .135: بیَّمُسَدبنیسع
 .92*: سفّاح
 .81، 27* :یسَکون
 .145، 144: (فهیحذیهمسر اب)سهله 

 .91*: طاووسبندیس
 .176: یشَلمَغان

 .29: اول دیشه
 .29: یثان دیشه
: ( میرزای بزرگمحمّدحسن دیّس) یرازیش

82 ،83. 
 .174: طانیش

 .174*، 105: الفقهاءخیش، جواهرصاحب
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 .181، 165، 30: صدوق خیش
 علّامه( نیحسمحمّد دیس علّامه) ییطباطبا

 .177*، 105: طباطبایی
 .149، 147: طلحه

 .181، 917*: شیخ، یطوس خیش
 .181: (حرّ  خیش) یعامل
 .147، 145: شهیعا
 .163: الحجّاج الرّحمن بن عبدِ

 .128*سَعدان: ، بن مسلم عبدالرحمن
 .20: ریقص میعبدالرح
 .103*: عثمان
 .38: عُذافر

 .92*السّلام:  هیعل بنِ جعفر یِّعلحضرت 
 .63السّلام:  هیعل اصغریعلحضرت 
 .63السّلام:  هیعل اکبریعلحضرت 

، 164، 108: یالبَطائِن، حمزهیاببنیّعل
166 ،168 ،171 ،*172 ،173 ،175 ،176 ،
177 ،178 ،*179 ،181. 
 .109*: یساباط عمار
 .104، 103*، 102: عمر

 .92*: عمروعاص
 .107*: میابراهبناثیغ

 .19*، 18* ل:یالفُضَ، لیفض
 .29: ]کاشانی )ملّا محسن([ ضیف

 .154، 111، 105: ی(عل دیس)آیة الله  یقاض
 ریصاحب تفس، (محمّدسلطان) یگناباد

 .82: السعادهانیب
، 117 :یمازن( المانیسلبنییح)یی مازن
118. 

 .165: میابراهبنمحمّد
، 126*، 80، 19*، 18*: مسلمبنمحمّد

*140. 
 .177*، 104 :نیالدییمح

 .128*، 107*: صدقهبنمسعدة
 .43: مصدق
 .91*، 42*، 169، 165: عماربنةیمعاو
 .148، 93، 92*، 91، 42: هیمعاو
 .29: دیمف خیش

 .65* :میَبن أش یموس
 .106، 104، 103*، 102: مولانا

 .180رابعه:  ۀفیصح صاحب، یمحدث نور
 .92*: دیالرشهارون
 .176: یهلال
 .45: یاقمشه یاله
 .151: عقبهبندیول
 .92*: العلاءیاببنییحی
 .163 :عقوبیبنِ  ونُسی
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 فهرست کتب
 

 .144، 145، 47، 39، 38، 36: قرآن
 .42: البلاغه نهج
 .62: ()عبدهالبلاغه  نهج
 .180: هیسجاد ۀفیصح
 .180ة الجامعة: یّسجادال ةفیصحال

 *  * * 
 .179، 39، 26: اجماع از منظر نقد و نظر

 .140: الاختصاص
 .97، 96، 91، 84: عهیدر فرهنگ ش نیاربع

 .58: لوبالق إرشاد
 .81: الإرشاد
: أعتاب المقدّسة لیالوسوسة عن تقب إزاحة

31. 
 .73: الاعتبار استقصاء
 .56، 53، 44: ملکوت اسرار
 .102: یوح افق
 .157، 156، 91: الأعمال اقبال

 .29: یشناسالله
 .130، 64، 62: ()صدوق یالأمال
 .174، 147: ی()طوس یالأمال
، 130، 107، 35، 34، 26: یشناسامام
145 ،147 ،149 ،174 ،180. 

 .151: الأشراف انساب
 .111، 86، 85: الملکوت انوار

 .111، 44: یرستگار نییآ
 .106، 95، 86: الأنوار بحار

 .37: القرآن ریتفس یف البرهان
 .65: الدّرجات بصائر
 .31: نیالأم البلد
 .61: ةیّ المواعظ العدد ریتحر
 .131: غرر الحکم فیتصن
 .97، 37، 27، 109: مالأحکا بتهذی
 .75: یالمسائل محش حیتوض
 .96: انیالب جامع
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 .32، 31: تیو چراغ مرجع چشم
 :عةالأرب ةیالأسفار العقل یف ةیالمتعال الحکمة

133. 
 .44: دیجاو اتیح

 .128، 102، 86، 61: الخصال
 .171: ی()حل الخلاصة

 .83: گذردیچه م دختیخانقاه ب در
 .157، 156 ،129، 86: الإسلام دعائم

 .63، 56: حافظ وانید
 .171: عهیالذر
 .91: الأخبار الأبرار و نصوص عیرب

 .171: ()ابن داود الرجال
 .171: ی(الغضائر)ابن الرجال
 .171: یالطوس رجال
 .176، 175، 171، 164، 136: یالکش رجال

 .171: یرجال النجاش
: اجتهاد و تقلید، دیاجتهاد و تقل ۀرسال

27 ،28 ،32 ،34 ،44 ،49 ،51 ،61 ،67 ،
68، 126، 159. 

: منسوب به بحرالعلوم روسلوکیس ۀرسال
81 ،134. 

در سیر و سلوک اولی  لبّ اللباب ۀرسال
 .134، 111: اللباب
 .97: هینکاح ۀرسال

 .73: ی(بهبهان دی)وح ةیالفقه الرسائل
 .178، 120، 117، 60، 56، 31: مجرد روح
 .86، 73: نیالمتق روضة

 .179: اضیر
 .73: انیالب زبدة
 .73: الشداد السبع
 .145: داوود یاب سنن
 .47: ی()النوومسلم  حیصح شرح
 .73: یفروع کاف شرح
 .47: (دیالحدیاب)ابننهج البلاغه  شرح
 .94: ینیعقل در پرتو نهضت حس ییشکوفا
 .47: مسلم حیصح

 .97: الأوّل الطراز
 .156، 155، 110، 90: یاللآل یعوال
 .97: نیالع
 .175، 38: ضاأخبار الرّ ونیع
 .176: ی()طوسبةیالغ

 .177، 144: فتوحات
 .177: فصوص

م: السّلا هیعلالإمام الرضا  یالمنسوب ال الفقه
19. 

 .37: السّائل فلاح
 .171: یالطوس فهرست
 .128، 102: الإسناد قرب
 .96: الفقه یف یالکاف
، 66، 55، 42، 41، 38، 36، 27، 20: یکاف
81 ،86 ،91 ،92 ،97 ،107 ،110 ،115 ،

118 ،128 ،156 ،163. 
 .117: اراتیالز کامل
 .91: (دی)مفالمزار  کتاب
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 .126: و تمام النّعمة نیالدّ کمال
 .58: یصاحبقران لوامع
 .37: القرآن متشابه
 .106، 102، 62: یمعنو یمثنو

 .40: نیالبحر مجمع
 .73: الفائدة و البرهان مجمع

 .110، 27: المحاسن
 .73: الأحکام دارکم

 .90: المعاجز نةیمد
 .92: العقول مرآة
 .151، 149: هبالذّ مروج
 .31: المزار
 .73: الأفهام مسالک

 .90، 27، 19: الوسائل مستدرک
 .145، 47: احمد مسند

 .144، 136، 42: عةیرالشّ مصباح
 .87: المتهجد مصباح
 .73: یالهد مصباح

 .31: )للکفعمی( المصباح
 .113: المطوّل

 .150، 146، 62، 59: یمعادشناس
 .75: شرح المختصر یف المعتبر
 .47: ریالکب المعجم
 .97: اللغة سییمقا معجم
 .47: نن الآثارالسّ معرفة

 .21: الجنانحیمفات
 .97: الفلاح مفتاح
 .110، 19: ()صدوق المقنع
 .125، 37: الأخلاق مکارم
 .37: الأخبار ملاذ
 .96، 85، 75، 26، 18: هیالفق حضرهیلا  من

 .91: (آشوبشهر)ابن المناقب
 .29: دیالمر ةیمن

 .97: تابناک مهر
 .85، 46: زانیالم
 .83: علم و عرفان در قرن چهاردهم ۀنابغ
 .155: دقالحق و کشف الصّ نهج
 .144، 109، 97، 48: ملکوت قرآن نور

 .89: و اسلام تیدر جاهل نوروز
 .27: الُأمّة ةیهدا
 .29: یواف

، 75، 73، 65، 47، 37، 19: عةیالشّ وسائل
78 ،80 ،85 ،87 ،90 ،108 ،114 ،115 ،

129 ،138 ،154 ،163 ،164 ،165 ،167 ،
169 ،172 ،176 ،181. 
در احیای حکومت  فرد مسلمان ۀفیوظ

 .97: اسلام
، 58، 29: در حکومت اسلام هیفق تیولا

140. 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 ن، قبایل و فرقفهرست اماک
 
، 26: ]رسول الله[ نید، فینح نید، اسلام

54 ،104 ،111 ،158. 
Ü 50: مسلمان. 
 .89: رانیا

 .87: انیسُف یأب آل
 .92: مروان آل
 .89، 88، 87: هیّامیبن
 .147: اضهیبیبن
 .92: هاشمیبن

 .149*: هیترک
Ü 149*استانبول:  ۀموز. 

 .104*، 103*سنت: اهل مذهب، تسنّن
Ü 64: مذهبیسنّ، تسنّاهل، نتسنّ اهل ،

47 ،90 ،93 ،96 ،*103 ،*177. 
Ü 104*ت: سنّ اهل یزعما. 
Ü 104*ت: سنّاهل علماء. 

 .105*، 104*: عیّتش

Ü 117، 96، 90، 89، 88: انیعیش، عهیش ،
*104 ،120. 

Ü 104*: عهیش علماء. 
Ü 105*: عهیش انیغال، عهیش غلات. 

 .82: سامراء
Ü 82: ]سیدمحمّدحسن شیرازی[ منزل. 

 .88، 63*: شام
 .165: طائف
 .120: طهران

Ü 43طهران:  ۀسرچشم. 
 .104*: یوهاب یعلما
 .45، 31*: قم

Ü 17*قم:  یّۀضیف ۀمدرس. 
 .140*، 63*: کوفه
 .170*، 158: نهیمد

Ü 135: غمبریقبر پ. 
 .178: مرو
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 .120: مشهد
Ü 120، 119، 31امام رضا:  حرم. 
Ü 120: حیضر. 

، 57، 55، 54*، 53، 38، 36، 34، 21: همک
108 ،137 ،*138 ،153 ،541 ،155 ،164 ،
165 ،*167 ،168 ،170 ،172. 

Ü 60: فیالخَمسجد. 
Ü 170، 138، 17: میتنع مسجد. 
Ü 56: عرفات. 
Ü 109*، 59، 52، 51: یمن. 
 

Ü 56: الرّحمةجبل. 
Ü 137*: مسجدالحرام. 
Ü 34*: کعبه، خدا ۀخان، الحرام اللهتیب ،

57 ،*155. 
Ü 59*: ومروه صفا. 
Ü 138، 57: مستجار. 

 .159*]علامه طهرانی[: منزل 
 .96: اریجعفر ط منزل

 .128: هودی
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست منابع و مصادر
 

 : المدینة المنوّرة )خطّ عثمان طه(.الکریم قرآنال
ارات ج، انتش 4، عبدهشریف الرضی، محمّد بن حسین، تحقیق و شرح: محمّد : البلاغه نهج

 .لبنانـ دارالمعرفة، بیروت 
اشراف:  لام، بااد( علیه السّبن الحسین )امام سجّ: حضرت علی الجامعه ةیالسجاد ةفیالصح
یه السّلام، ج، انتشارات مؤسسۀ امام مهدی عل 1 د ابطحی اصفهانی،بن مرتضی موحّ د باقرمحمّ

 . ش، قم ـ ایران. ه 1381چاپ پنجم، 
*  *  * 

رش عانتشارات  ج، 1، : آیة الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسناجماع از منظر نقد و نظر
 ق، قم ـ ایران. . ه 1428، ، چاپ اوّلاندیشه

، رندیزاکبر غفاری و محمود محرمی : شیخ مفید، محمّد بن محمّد، محقّقین: علیالاختصاص
 ق، قم ـ ایران. . ه 1413، انتشارات المؤتمر العامی لألفیة الشیخ المفید، چاپ اوّل ج، 1

وحی،  سیّد محمّدمحسن، انتشارات مکتب : آیةالله حسینی طهرانی،اربعین در فرهنگ شیعه
 ق، قم ـ ایران . ه 1427، چاپ دوم

اپ چانتشارات الشریف الرضی،  ج، 2، : دیلمی، حسن بن محمّدإرشاد القلوب إلی الصواب
 ق، قم ـ ایران. . ه 1412، اوّل

مؤسّسه محقّق:  ج، 2، : شیخ مفید، محمّد بن محمّدالإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد
 ق، قم ـ ایران. . ه 1413، البیت علیهم السّلام، انتشارات کنگره شیخ مفید، چاپ اوّلآل
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ر الحسن، المامقانی، شیخ عبد الله، محقق نزا :ازاحة الوسوسه عن تقبیل الاعتاب المقدسة
 انتشارات التراث الفکر الاسلامی 

ه پژوهش محمّد بن حسن محقق: گرو: عاملى، ابو جعفر استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار
 1419، اول انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السلام چاپ ج، 7، مؤسسه آل البيت عليهم السلام

 . ـ ایران ق، قم . ه
چاپ  انتشارات مکتب وحی، ج، 3، حسینی طهرانی، سید محمّدمحسنآیة الله : اسرار ملکوت

 هران ـ ایران.طق،  . ه 1434، دوم
 1430 ، انتشارات مکتب وحی، چاپ اولحسینی طهرانی، سید محمّدمحسنآیة الله : یافق وح

 ق. . ه
اد حقّق: جوطاوس، علی بن موسی، م: ابنالإقبال بالأعمال الحسنة فی ما یعمل مرة فی السّنة

 ش، قم ـ ایران. . ه 1376، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ج، 3، قیومی اصفهانی
چی، چاپ انتشارات کتاب ج، 1: ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(: )للصّدوق( لیالأما

 ش، تهران ـ ایران . ه 1376، ششم
 ج، 1، )للطوسی(: طوسی، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، تحقیق: مؤسسه البعثةالأمالی 

 قم ـ ایران.ق،  . ه 1414، انتشارات دار الثقافة، چاپ اول
انتشارات علامه طباطبائی،  ج، 18، حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: امام شناسی
 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1428، چاپ پنجم

فکر چاپ : بلاذری، أحمد بن یحیی، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، دار الانساب الاشراف
 .ـ لبنان بیروتق،  . ه 1417اول 

ه: سیّد آیة الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مقدّمه و ترجم: علّامه أنوار الملکوت
 ق، طهران ـ ایران. . ه 1429، انتشارات عرش اندیشه، چاپ اول ج، 2، محمّدمحسن حسینی طهرانی

: سیّد ، مقدمه و تصحیححسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: آیین رستگاری
ق، طهران ـ  . ه 1434، انتشارات مکتب وحی، چاپ سوم ج، 1، محمّدمحسن حسینی طهرانی

 ایران.
حقّقان، محقّق: جمعی از م ج، 111، تقیباقر بن محمّد: علّامه مجلسی، محمّدبحار الأنوار

 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1403، انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، چاپ دوّم
انتشارات  ج، 5، سلیمان، تحقیق: مؤسسة البعثةبنشم: بحرانی، سیّد هاالبرهان فی تفسیر القرآن

 ش، قم ـ ایران. . ه 1374، مؤسسۀ بعثه، چاپ اول
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حسن، محقّق: بنصلی الله علیه و آله و سلّم: صفّار، محمّدبصائر الدّرجات فی فضائل آل محمّد 
ق، قم ـ  . ه 1404، انتشارات مکتبة آیة الله المرعشی النّجفی، چاپ دوم ج، 1، باغیمحسن کوچه

 ایران.
 1418، اول مؤسسة الإعلمی، طبع انتشارات : شیخ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی،البلد الأمین

 .، بیروت ـ لبنانق . ه
، رایتیدمحمّد، محقّق: مصطفی بن: تمیمی آمُدی، عبدالواحدالحکم و درر الکلم تصنیف غرر

 ش، قم ـ ایران. . ه 1366، اولانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ  ج، 1
، : طوسی، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، محقّق: حسن الموسوی خرسانتهذیب الأحکام

 ق، تهران ـ ایران. . ه 1407، انتشارات دار الکتب الأسلامیّة، چاپ چهارم ج، 10
حمّد م خمینی، سید روح الله موسوی، محقق: سیدموسوی آیة الله )محشی(: توضیح المسائل 

يه قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علم ج، 2، حسین بنی هاشمی خمینی
 ـ ایران ق، قم . ه 1424، چاپ هشتم
ارالمعرفة، دج، انتشارات  30: طبری، ابوجعفر محمّد بن جریر، القرآن ریتفسفی  انیجامع الب

 بیروت ـ لبنان.. ق،  ه 1412چاپ اوّل، 
نتشارات االله بروجردی،  ةهای ویژه مجله حوزه با شاگردان آی: مصاحبهرجعیتچراغ مو چشم 

 بوستان کتاب، چاپ دوم
ج،  9هین(، رالمتألّ: شیرازی، صدرالدّین محمّد )صدفی الأسفار العقلیّة الأربعة ةیالحکمة المتعال

 لبنان.ـ م، بیروت  1981انتشارات دار إحیاء التراث، چاپ سوّم، 
، ومدآیةالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، انتشارات مکتب وحی، چاپ  :حیات جاوید

 .ق، طهران ـ ایران . ه 1433
انتشارات  ج، 2، : ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمّد بن علی، محقّق: علی اکبر غفاریالخصال

 ش، قم ـ ایران. . ه 1362، جامعه مدرسین، چاپ اول
ان قدس علّامه حلّی، حسن بن یوسف، محقق: آستلرّجال: ترتیب خلاصة الأقوال فی معرفة ا

 . ش ، مشهد ـ ایران. ه 1381ج، انتشارات: آستان قدس رضوی،  1رضوی، 
تاب، کج، انتشارات بوستان  1: مدنی گنابادی، شیخ محمّد، گذرددر خانقاه بیدخت چه می

 . ش، قم ـ ایران. ه 1385
انتشارات مؤسسه  ج، 2، مّد مغربی، محقّق: آصف فیضیحیون، نعمان بن مح: ابندعائم الإسلام

 ق، قم ـ ایران. . ه 1385، آل البیت علیهم السّلام، چاپ دوّم
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ن، : حافظ شیرازی، مولانا شمس الدّین محمّد، محقّق: حسین پژمادیوان حافظ شیرازی
 ش، تهران ـ ایران. . ه 1366، انتشارات چاپخانه مروی، چاپ سوم

اپ سوّم، چج، انتشارات: دارالأضواء،  26ا بزرگ، غطهرانی، آتصانیف الشیعة: ة إلی عیالذر
 لبنان. . ق، بیروت ـ ه 1403

 ج، 5ا، لأمیر مهنإبوالقاسم محمود بن عمر، محقّق: عبدا : الزمخشری،خباربرار و نصوص الأع الأیرب
 ـ لبنان. . ق، بیروت ه 1412انتشارات: مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اوّل، 

، چاپ اوّل، هرانتج، انتشارات: دانشگاه  1(: حلّی، حسن بن علی بن داود، بن داود)لإالرجال 
 هران ـ ایران.ت. ش،  ه 1342

: أحمد بن حسين غضائري واسطي بغدادي، تحقيق: سيد محمّد رضا الغضائریرجال ابن
 ش،. . ه 1364انتشارات دار الحديث، چاپ اول  ج، 1، حسیني

اني، جعفر محمّد بن حسن طوسی )شیخ طوسی(، تحقيق: جواد قيومي اصفه: أبیال الطوسیرج
 .ـ ایران ش،قم . ه 1373، علمیه قم، چاپ اول هانتشارات جامعه مدرّسین حوز

 سن طوسی،ح: کشّی، محمّد بن عمر، محقّقین: محمّد بن رجال الکشی ـ اختیار معرفة الرّجال
ق،  . ه 1409، ت مؤسسه نشر دانشگاه مشهد مقدّس، چاپ اولانتشارا ج، 1، حسن مصطفوی

 مشهد مقدّس ـ ایران.
 1365، انتشارات جامعه مدرّسین، چاپ ششم ج، 1، : نجاشی، احمد بن علیرجال النّجاشی

 ش، قم ـ ایران. . ه
ن سیّد د مهدی بسیّ ،الطباطبائی النجفی: علّامه آیة الله رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم

 1428شتم هحسینی طهرانی، چاپ سیّد محمّدحسین، ، با مقدّمه و شرح علّامه آیة الله مرتضی
 .ـ ایران ق، ناشر نور ملکوت قرآن، مشهد مقدّس . ه

حسینی  ای سهمگین بر پیکر مسلمین(: علّامه آیة الله)کاهش جمعیّت ضربهرساله نکاحیّه 
سلام، اترجمه و نشر دوره علوم و معارف  مؤسسهات انتشار ج، 1، طهرانی، سیّد محمّدحسین

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1425، چاپ دوّم
یة الله معلِّق: آ و، مترجم حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: رسالۀ اجتهاد و تقلید

ق، طهران ـ  . ه 1434، انتشارات مکتب وحی، چاپ اوّل ج، 1، سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
 ایران.

، ند محمّدحسیحسینی طهرانی، سیّآیة الله مه علّا: الألباباللباب در سیروسلوک اولیرسالۀ لبّ
 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1426، انتشارات علّامه طباطبایی، چاپ سیزدهم ج، 1
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 .ج 1، : بهبهانی، محمّد باقر بن محمّد اکملهرسائل الفقهیّال
مه طباطبایی، انتشارات علّا ج، 1، حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: روح مجرد

 ق. . ه 1427، مشهد مقدّس، طبع نهم
قین: : مجلسی، محمّدتقی بن مقصودعلی، محقّروضة المتّقین فی شرح من لا یحضره الفقیه

پور، انلامی کوشانتشارات مؤسسه فرهنگی اس ج، 14، پناه اشتهاردیحسین موسوی کرمانی، علی
 ق، قم ـ ایران. . ه 1406، چاپ دوّم

 ج، 1، ودی: اردبیلی، احمد بن محمّد، محقق: محمّد باقر بهبزبدة البیان فی احکام القرآن
 .ـ ایران انتشارات المکتبة الجعفریه لاحیاء آثار الجعفریه، چاپ اول تهران

ال الدین ، ج انتشارات سید جم1، ی: استر آبادی میرداماد، محمّد باقر حسینالسبع الشداد
 ـ ایران ق، تهران . ه 1397، میرداماد، چاپ اول

انتشارات  ج، 20، : السجستانی، سلیمان بن الاشعث، محقق: سعید محمّد اللحامداودسنن أبي
 .ـ لبنان بیروتق،  . ه 1410دارالفکر، چاپ اول 
حمودی؛ مهادی، محققین: محمّد جواد : مازندرانی، محمّد صالح بن محمّد شرح فروع الکافی

 ـ ایران ق، قم . ه 1429، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول ج، 5، محمّد حسین درایتی
 ج، 10، یمضل ابراهالحدید، عبدالحمید بن هبة الله، محقّق: محمّد ابوالفأبی: ابنشرح نهج البلاغة

 ق، قم ـ ایران. . ه 1404، انتشارات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ اوّل
نی بیم: سعید عبدالله، تحقیق و تنظ : آیة الله جوادی آملی،ینیعقل در پرتو نهضت حس ییشکوفا
 ش، قم ـ ایران..  ه 1393ج، انتشارات اسراء،  1علی، 

 1407 ةالثانی ة، الطبعة، ناشر: دارالکتب العربی18: النووی، المجلدات صحیح مسلم بشرح النووی
 .ـ لبنان ، بیروتق . ه

کر، انتشارات دارالف ج، 8، : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوریصحیح مسلم
 لبنان. ـ بیروت

حقّق: لدّین، مجمهور، محمّد بن زین ا: ابن أبیعوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیّة
 ن.ق، قم ـ ایرا . ه 1405، انتشارات دار سیّد الشّهداء، چاپ اول ج، 4، مجتبی عراقی

مهدی  علیه السلام: ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، محقّق:عیون أخبار الرضا 
 ق، تهران ـ ایران. . ه 1378، انتشارات نشر جهان، چاپ اول ج، 2، لاجوردی

هرانی، علی الله تمحقّقین: عباد ج، 1، )للطّوسیّ( / الغیبة للحجة: طوسی، محمّد بن الحسنالغیبة 
 .قم ـ ایرانق،  . ه 1411، المعارف الإسلامیّة، چاپ اوّلاحمد ناصح، انتشارات دار
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 یروت ـ لبنان.بانتشارات دارالصّادر، چاپ اول،  ج، 4، الدّینعربی، محیی: ابنالفتوحات المکیّة
لیه عام هشتم ملام: منسوب به علی بن موسی الرضا اعلیه السّالفقه المنسوب الی الامام الرضا 

لیهم السلام آل البیت ع مؤسسهانتشارات  ج، 1، لامآل البیت علیهم السّ مؤسسهتحقیق: السلام، 
 .ایران ـق، مشهد  . ه 1406، چاب اول

 ج، 1 ،: ابن طاووس، علی بن موسی، معروف به سید بن طاووسفلاح السائل و نجاح المسائل
 ق، قم ـ ایران . ه 1406، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول

ن : طوسی، محمّد بفهرست کتب الشیعه والاصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول
 ایران. ـ قمق،  . ه 1420، انتشارات ستاره، چاپ اول ج، 1حسن )شیخ طوسی(: 

سّلام، البیت علیهم المحقّق: مؤسّسه آل ،)ط ـ الحدیثة(: حمیری، عبدالله بن جعفرقرب الأسناد 
 ن.ق، قم ـ ایرا . ه 1413، البیت علیهم السّلام، چاپ اوّلانتشارات مؤسّسه آل ،ج 1

تبة انتشارات: مك ج، 1، محقق: شيخ رضا استادی ،: حلبی، أبو الصلاحالكافی فی الفقه
 ـ ایران ق، اصفهان . ه 1403أميرالمؤمنين عليه السّلام، چاپ اول 

 ج، 1 ،قر ابطحیمفید، محمّد بن محمّد، محقق: محمّد با )للمفيد(: ـ مناسك المزار كتاب المزار
 .ـ ایران ق، قم . ه 1413، انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمة الله علیه، چاپ اول

حمّد اکبر غفّاری، م)ط ـ إسلامیّه(: کلینی، محمّد بن یعقوب بن اسحاق، محقّقین: علیالکافی 
 یران.ق، طهران ـ ا . ه 1407 ،تب الإسلامیّة، چاپ چهارمالکانتشارات دار ج، 8 ،آخوندی

انتشارات  ج، 1 ،: ابن قولویه، جعفر بن محمّد، محقّق: عبدالحسین امینیکامل الزیارات
 ش، نجف ـ عراق. . ه 1356 ،دارالمرتضویه، چاپ اول

 ،ریاکبر غفایبابویه، محمّد بن علی، )شیخ صدوق(، محقّق: عل: ابنکمال الدین و تمام النعمة
 ق، طهران ـ ایران. . ه 1395 ،انتشارات اسلامیّه، چاپ دوّم ج، 2

مه طباطبائی، انتشارات علا ج، 3، حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: الله شناسی
 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1426 ،چاپ چهارم

 مؤسسهانتشارات  ج، 8، بن مقصود علی )شرح الفقیه(: مجلسی، محمّد تقیلوامع صاحبقرانی 
 .ـ ایران ، قم1414، اسماعیلیان، چاپ دوم

، چاپ بیدارانتشارات  ج، 2، : ابن شهر آشوب مازندرانی، محمّد بن علیمتشابه القرآن و مختلفه
 ق، قم ـ ایران . ه 1369، اول

 .ق . ه 1371 ،ج 6، ن میرخانیالدّین محمّد، محقّق: سیّد حس: مولانا بلخی رومی، جلالمثنوی معنوی
انتشارات  ج، 6 ،محمّد، محقّق: احمد حسینی اشکوریبن: طریحی، فخرالدّینالبحرینمجمع 

 ش، طهران ـ ایران. . ه 1375 ،مرتضوی، چاپ سوم
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جتبى مین: آقا : اردبیلی، احمد بن محمّد، محققمجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان
ه به جامعه انتشارات اسلامى وابست ج، 14، اه اشتهاردى؛ آقا حسين يزدى اصفهانىپنعراقى على

 ایران ـ ق، قم . ه 1403 ،مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول
انتشارات دار  ج، 2 ،: برقی، احمد بن محمّد بن خالد، محقّق: جلال الدین محدثالمحاسن

 ایران.ق، قم ـ  . ه 1371 ،الکتب الاسلامیه، چاپ دوم
ق: گروه : عاملی، محمّد بن علی موسوی، محقمدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام

، م چاپ اولآل البیت علیهم السلا مؤسسهانتشارات  ج، 8پژوهش مؤسسه آل البيت عليهم السلام 
 .ـ لبنان ق، بیروت . ه 1411
انتشارات مؤسسة  ج، 8، سلیمانبن: بحرانی، سیّد هاشمالمعاجز الأئمة الإثنی عشر مدینة

 ق، قم ـ ایران. . ه 1413، المعارف الإسلامیّة، چاپ اول
رسولی  : علّامه مجلسی، محمّدباقر، محقّق: هاشممرآة العقول فی شرح أخبار آل الرّسول

 ران.ق، طهران ـ ای . ه 1404، انتشارات دارالکتب الإسلامیّة، چاپ دوم ج، 26، محلاتی
ة، چاپ انتشارات دارالهجر ج، 4، الحسینبن: المسعودی، علیّالجوهر هب و معادنالذّ مروج

 قم ـ ایران.ق،  . ه 1409، دوم
ج 1، صفهانیا)لشهید الاول(: شهید اول، محمّد بن مکی، محقق: محمّد باقر موحد ابطحی المزار

 ایرانق، قم ـ  . ه 1410، انتشارات مدرسه امام مهدی علیه السلام، چاپ اول
گروه  :قیحقت ی(: عاملی، زین الدین بن علی، )شهید ثانمسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام

ق،  . ه 1413، معارف اسلام، چاپ اول مؤسسهانتشارات  ج، 15، معارف اسلامی مؤسسهپژوهش 
 ـ ایران قم

سه ق: مؤسّ: میرزای نوری، حسین بن محمّدتقی، تحقیمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل
 ق، قم ـ ایران. . ه 1408، البیت علیهم السّلام، چاپ اوّلانتشارات آل ج، 28، البیت علیهم السّلامآل

 انتشارات دار الصادر، بیروت ـ لبنان. ج، 6، : أحمد بن حنبلمسند أحمد
اپ چدی( )زاه علی، انتشارات دالرّضیبن)جنة الأمان الواقیة(: عاملی کفعمی، ابراهیمالمصباح 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1405، دوم
شر: ج.نا 1، : المنسوب إلی الامام جعفر الصادق علیه السلاممصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة

 ق. . ه 1400مؤسسة الاعلمی ـ بیروت، الطبعة الاولی 
مؤسسة  : طوسی، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، انتشاراتمصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد

 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1411، الشیعة، چاپ اوّل فقه



 فهارس عامه/  مفرده ۀعمر ۀرسال 212

 

لف، چاپ انتشارات مؤ ج، 12، : آملی، میرزا محمّد تقیمصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی
 ـ ایران ق، تهران . ه 1380، اول

انتشارات  ج، 1، : التفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر، محقق: سید شریف جرجانیالمطول
 .ـ لبنان ق، بیروت . ه 1378، پ اولدارالکوا، چا
انتشارات نور ملکوت  ج، 10، حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: معاد شناسی

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1423، قرآن، چاپ یازدهم
علی محقّقین: محمّد ج، 2، الدّین جعفر بن حسن: حلّی، محقّق، نجمالمعتبر فی شرح المختصر
 مؤسّسه راتمحمّد مرتضوی، سیّد علی موسوی، انتشاالدّین، سیّد ابوحیدری، سیّد مهدی شمس

 ق، قم ـ ایران. . ه 1407، الشّهداء علیه السّلام، چاپ اوّلسیّد
، د السلفي: حافظ أبوالقاسم سليمان بن احمد طبراني، تحقیق: حمدي عبدالمجيالمعجم الکبیر

 ـ لبنان ربي، بی تا، چاپ دوّم، بیروتناشر: دار إحياء التراث الع
ن، د بن حسیمحمّ: شیخ بهائی، فی عمل الیوم و اللیلة من الواجبات و المستحباتمفتاح الفلاح 

 . ق، بیروت ـ لبنان. ه 1405ج، انتشارات: دارالأضواء، چاپ اوّل،  1
ه م الهادی علية الإمامؤسّس: محمّد بن علی بن حسين بن بابويه القمّی، لجنة التحقيق التابعة لالمقنع

 ج. 1، ه.ق 1415ـ قم، الطبعة  السّلام، الناشر مؤسّسة الإمام الهادی عليه السّلام
 1412، انتشارات شریف رضی، چاپ چهارم ج، 1، : طبرسی، حسن بن فضلمکارم الأخلاق

 ق، قم ـ ایران. . ه
، هدی رجائیمحمّد تقی، محقق م: مجلسی، محمّد باقر بن ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار

 ق، قم ـ ایران . ه 1406، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول ج، 16
لد، دفتر ج 4، اریبابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، محقّق: علی اکبر غفّ: ابنمن لا یحضره الفقیه

 ق، قم ـ ایران. . ه 1413، وّمانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزۀ علمیّه قم، چاپ د
انتشارات  ج، 4، شهرآشوب مازندرانی، محمّد بن علی: ابنطالب علیهم السّلاممناقب آل أبی

 ق، قم ایران. . ه 1379، علّامه، چاپ اوّل
د ف بالشهی: شیخ زین الدین بن علی العاملی المعرومنیة المرید فی ادب المفید و المستفید

 1409، لبعة الاوالمختاری، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، الط الثانی، تحقیق رضا
 ق. . ه

سن یّد محمّدمح، با اضافاتی از: سحسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: مهرتابناک
 ق، طهران ـ ایران. . ه 1434، حسینی طهرانی، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول
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دارالکتب  ج، 20، حسینالسیّد محمّد ،الطباطبائی)تفسیر المیزان(: العلّامة قرآن المیزان فی تفسیر ال
 .ـ ایران ق، قم . ه 1394الإسلامیّة، الطّبعة الثانیة 

 یقت، چاپانتشارات حق تابنده گنابادی، سلطان حسین، :نابغۀ علم و عرفان در قرن چهاردهم
 ایران. ، طهران ـ1384ل اوّ

ب انتشارات دار الکتا ج، 1: حلی، حسن بن یوسف )علامه حلی( صدقنهج الحق و کشف ال
 .ـ لبنان م، بیروت 1982، اللبنانی، چاپ اول
انتشارات علّامه  ج، 4، حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: نور ملکوت قرآن

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1427، طباطبائی، چاپ سوم
ی، مکتب وح : آیة الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، انتشاراتاسلام نوروز در جاهلیّت و

 ق، طهران ـ ایران. . ه 1435، چاپ اوّل
 ق: آستان: شیخ حر عاملی، محمّد بن حسن محقهدایة الامة الی احکام الائمه علیهم السلام

ة، نوبت المقدسانتشارت آستانة الرضویة  ج، 8، قدس رضوی بنیاد پژوهشهای اسلام گروه حدیث
 ـ ایران ق، مشهد . ه 1414چاپ اول 

 ج، 30، سّلام: شیخ حرّ عاملی، محمّد بن حسن، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم الوسائل الشیعة
 ق، قم ـ ایران. . ه 1409، انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، چاپ اوّل

 1 ،حسینحسینی طهرانی، سیّد محمّد آیة اللهمه علّا: وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام
 .ـ ایران ق، مشهد مقدس . ه 1410، جلد، چاپ اول

 حقّق: محسن، محسینی طهرانی، سیّد محمّدحسینآیة الله مه علّا: ولایت فقیه در حکومت اسلام
 یران.ق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1421، انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ دوم ج، 4، سعیدیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 منتشره ثارآ                                                                      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 احوالات امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف
 

 





 

 

 
ـ که  هدامت برکات حسینی طهرانی ـمحمّدمحسن الله حاج سیّد  آثار منتشرۀ حضرت آیة

 تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:
 : بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رسالۀ
 شیعه فرهنگ در اربعین
 امام صادق علیه السّلام: شرح حدیث عنوان بصری از حضرت ملکوت اسرار
 ای در سیر و سلوک إلی الله: مقالهقدس حریم
 : رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع

مه آیة الله از حضرت علّا« تعییناا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»مقدّمه و تعلیقات بر 
 ی، قدّس الله سرّهحسینی طهران محمّدحسینالعظمیٰ حاج سیّد 

عا از حضرت نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و د: «الملکوت أنوار»مقدّمه و تعلیقات بر 
 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه محمّدحسینحاج سیّد  العظمیٰعلّامه آیة الله 

 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیوحی:  افق
از  و مواعظ(؛ )دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر 

 ةفسه الزّکیحسینی طهرانی، قدّس الله ن محمّدحسینحاج سیّد  العظمیٰحضرت علّامه آیة الله 
  ﴿ نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح   ﴾  حاج سیّد  یٰالعظماز حضرت علّامه آیة الله

 طهرانی، قدّس الله سرّهحسینی  محمّدحسین
 حسینمحمّدحاج سیّد  العظمیٰاز حضرت علّامه آیة الله  رستگاری آیینمقدّمه و تصحیح 

 ةحسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکی
م در نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّلاشرحی بر وصیّتجاوید:  حیات

 حاضرین
 تعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةشرحی بر الحکمة الماسرار:  گلشن
حاج  میٰ العظنمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة الله فروزان:  مهر

 ةسیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکی
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حاج  لعظمیٰ ااز حضرت علّامه آیة الله  روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تعلیقات بر 
 ةحسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکی محمّدحسین دسیّ

 بصری عنوان
 تابناک مهر

حاج سیّد  یٰ العظماز حضرت علّامه آیة الله  «تقلید و اجتهاد» مقدّمه و ترجمه و تعلیقات بر
 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه محمّدحسین

 اسلام از بعد و لقب در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیت در نوروز
 مه آیة اللهاز حضرت علّا« بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک» تصحیحمقدمه و 

 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه محمّدحسینحاج سیّد  العظمیٰ
 انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس: 

 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیع
اج سیّد ح العظمیٰ از حضرت علّامه آیة الله « شرح فقراتی از دعای افتتاح» حیحتصمقدمه و 

 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه محمّدحسین
 لعظمیٰ حاجااز حضرت علّامه آیة الله « شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی» مقدمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه محمّدحسینسیّد 
  حاج سیّداز حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ« : ابحاث اعتقادیمبانی تشیّع» تصحیحمقدمه و 

 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه محمّدحسین
 حاج سیّد از حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ « علیهم السلاممناقب اهل بیت » تصحیحمقدمه و 

 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه محمّدحسین
 ابوحمزۀ ثمالی : شرح دعایآموزه های معرفت

 صلّی الله علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 
 : بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفردهرسالۀ عمره مفرده

 
 

 . تفسیر )قرآن ـ حدیث(1
باشد که توسط می« أنوار الملکوت»این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث الملکوت:  انوار

هجری  1390مضان هایی در ماه مبارک رـ طیّ سخنرانی الله علیه رضوان مرحوم علّامه طهرانی ـ
ین ابودند.  های خود ثبت نمودهقمری در مسجد قائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگ

 ه است.ها بعد از رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر گردیدنوشتهدست
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ـ  رضوان الله علیه بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـاین کتاب حاصل نور:  آیه تفسیر
باشد، در مسجد قائم طهران می ﴾  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی و اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور 

ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه
 محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.سیّد محمّدالله حاج 

کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ برجای مانده از فرمایشات شرح فقراتی از دعای افتتاح: 
قدّس الله سرّه ـ در شرح  حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی دعای شریف افتتاح است، که در شب
 خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیةالمضامین پرداخته بودند.

ای است شیوا و دلنشین : این کتاب شرح و ترجمهشرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی
ابوحمزۀ ثمالی، که حضرت علّامه آیة الله حاج اخلاقی پیرامون دعای شریف  ـ با محتوای عرفانی

های ماه مبارک رمضان در مسجد ـ در شب رضوان الله علیه حسینی طهرانی ـ محمّدحسینسیّد 
 قائم ایراد فرموده بودند، که پس از تصحیح و تحقیق، در دو مجلّد تبویب گردیده است.

نامۀ ا بر وصیّتاین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسجاوید:  حیات
السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهمابیان حضرت أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی معجز

 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه
حاج  هایی است که حضرت آیة اللهاین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیبصری:  عنوان

 أحبّه از ـ طیّ سالیان متمادی برای أعزّه و دامت برکاته حسینی طهرانی ـ نمحمّدمحسسیّد 
 سراراشائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید بیان فرمودند، که شرح مبسوط آن تحت عنوان 

 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت
لّف ؤباشد که می میالشأن ابوحمزۀ ثمالاین اثر شرح دعای عظیمهای معرفت: آموزه

ضامین تفسیر م واند و در آن به شرح محترم طیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرموده
ئق و ط بین خلابنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت رب عرش

 اند.پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته
 . اخلاق2

حاج العظمیٰ این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله رستگاری:  آیین
ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و  رضوان الله علیه حسینی طهرانی ـ محمّدحسینسیّد 

شدۀ اند، که صوت پیادهسلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده
 محمّدمحسنتصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد  آن، به همراه مقدّمه و
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 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. دامت برکاته حسینی طهرانی ـ
حاج سیّد الله  آیةهای حضرت علّامه این کتاب مشتمل بر متن سخنرانیآگاه:  سالک

های مختلف ر مناسبتـ می باشد که د ةقدّس الله نفسه الزّکی محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 الله آیةاند، که به همراه مقدمه و تعلیقات و تصحیحات حضرت پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 . فلسفه و عرفان و کلام3

السّلام به روایت  م جعفر صادق علیهاین اثر شرحی است بر حدیث اماملکوت:  اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است، « عنوان بصری»

که تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
 باشد.ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
است که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد  سیر و سلوک إلی الله ای درمقالهقدس:  حریم
ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب ـ به عنوان مقدمه دامت برکاته حسینی طهرانی ـ محمّدمحسن

قدّس الله  تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« بابلبّ اللباب در سیر و سلوک أولی الأل»شریف 
 ـ نگارش یافته است. سرّه

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی:  افق

هات، خود دارای باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبوحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطۀ مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات نقاطی شبهه

 اند.ها نمودهشد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخصاحب مقاله می
که از  روح پروازای است ناظر بر کتاب این کتاب مقالهروح:  پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

ـ تراوش  لیهعرضوان الله  حسینی طهرانی ـ محمّدحسینحاج سیّد  العظمیٰیة الله خامه علّامه آ
رداخته لی بشر پیافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکام

هرانی ـ حسینی ط محمّدمحسناست که به جهت تبیین و توضیح بیشتر حضرت آیة الله حاج سیّد 
 اند.این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی نمودهحفظه الله ـ 

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که اسرار:  گلشن
 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

الله حاج سیّد  مجلس از بیانات حضرت علامه آیة هشتاین اثر حاصل تشیّع: مبانی 
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سینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مباحث اعتقادی تشیع می باشد که طیّ ح محمّدحسین
آن برخی از مباحث کلامی مانند جبر و اختیار و خیر و شرّ و... از منظر عارفان الهی الهی بیان 

 گردیده است.
 . فقه و اصول4

طهارت ذاتی این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی انسان:  طهارت رسالۀ
 اند.مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجماع: 

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنۀ و ریشهاجتهاد، که بدون داشتن اصل 
 الهیّه پرداخته است.

این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس المعة:  صلاة
باشد که توسط حضرت علّامه آیة الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة

ـ نگارش یافته و به  رضوان الله علیهما حسینی طهرانی ـ محمّدحسینسیّد حاج  العظمیٰالله 
 ضمیمۀ تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.

این کتاب توسط مجمع تحقیق مکتب وحی، تحت إشراف معلّق المعة:  صلاةترجمۀ 
 محترم منتشر شده است.
های مرحوم آیة الله ها و درسبحث این کتاب حاوی تقریرتقلید:  و رسالۀ اجتهاد

علّامه حاج  العظمیٰ الله  شیخ حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف، به تحریر حضرت آیة العظمیٰ 
باشد. صدور چنین مطالبی از ـ می رضوان الله علیهما حسینی طهرانی ـ محمّدحسینسیّد 

کننده  ی تحقیق، متحیّرهاشخصی مثل مرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصه
 اند.است. معلّق محترم با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 به عربی نیز منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و نوروز در جاهلیت و اسلام: 

اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان،  از اسلام، که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بربعد 
 اند.های وارده در دین مقدّس اسلام پرداختهبه تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

این رساله درباره عدم مشروعیت تکرار عمرۀ مفرده در کمتر از یک رسالۀ عمرۀ مفرده: 
 ، که حاصل بیانات مؤلّف محترم در درس خارج فقه بوده است.باشدماه می
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 . تاریخی و اجتماعی5
در فرهنگ شیعه از جوانب « أربعین»در این رساله عنوان شیعه:  فرهنگ در أربعین

که این عنوان از مختصّات حضرت  است مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده
 السّلام است. علیه هداسیّدالش

 ین اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.ا
 الله آیةمجلس از بیانات گهربار حضرت  7این اثر شامل  علیهم السّلام:مناقب اهل بیت 

خصوص به ،حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مناقب اهل بیت
ات آن ای از تاریخ و خصوصیّ هآن شمّ یّلام است که طمنین و امام هادی علیهم السّؤمیرالمأ

 حضرات بیان شده است.
این اثر حاصل مجالس مؤلّف : صلّی الله و علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 

محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به 
الله حاج  که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علامه آیةباشد، معارف شریعت می

 ـ ایراد شده و در سه مجلّد تبویب گردیده است. رضوان الله علیه سیّدمحمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 . یادنامه و تذکره6

این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله مهرفروزان: 
ـ  ةقدّس الله نفسه الزّکی حسینی طهرانی ـ محمّدحسینحاج سیّد  العظمیٰالله حضرت علّامه آیة 

 تحریر درآمده است. ۀباشد، که توسط مؤلّف محترم به رشتمی
 به عربی نیز ترجمه شده است. الشمس المنیرةاین کتاب با عنوان 

انی حسینی طهر محمّدحسینحاج سیّد  العظمیٰالله  مرحوم علّامه آیةتابناک:  مهر
حفظه  حسینی طهرانی ـ محمّدمحسنالله حاج سیّد  ـ و فرزند بزرگوارشان آیة قدّس الله سرّه ـ

ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت علّامه آیة های مختلف از شمّهـ به مناسبت الله
لب راقی و ـ برای بیان مطا ةقدّس الله نفسه الزّکی حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ العظمیٰالله 

آوری و در اختیار ای جمعاند، که این مطالب ارزنده در مجموعهمتعالی مکتب عرفان بهره برده
 .گرفته استمشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار 

این نوشتار بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی انس:  نفحات
قدّس الله نفسه  ف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ــ در تبیین شخصیّت عار حفظه الله ـ

خصوص بحث انسان کامل و حجّیت های اصیل عرفانی، بهباشد، که به طرح دقیق آموزهـ می الزّکیة
 پردازد.السّلام می سیره و فعل ولیّ مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّۀ اطهار علیهم
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 ت خطی، مراسلات و مواعظب مکتوباق و مهذّ. دوره محقّ 7
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستانوار:  مطلع

باشد که ـ می قدّس الله نفسه الزّکیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ علّامه آیة
لت ایشان به آوری نموده بودند، که پس از رحتحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع

های نفیس فرزند صورت محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلّد به همراه مقدّمه، تصحیح و تعلیقه
 ـ طبع گردیده است. حفظه الله ایشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
کایات حت شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصص و ها و احوالامراسلات، ملاقاتاوّل:  جلد

 اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی.
 مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان مؤلّف محترم.دوّم:  جلد
 های تأثیرگذار.و شخصیّت ای از بزرگان و علماتذکرۀ عدّه ترجمه وسوّم:  جلد
 ق.عبادات و ادعیه و اخلاچهارم:  جلد
 ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بلاغی.پنجم:  جلد
 های روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.نامهاجازهششم:  جلد
 ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مقارن( و مباحث اصولی.هفتم:  جلد
 ابحاث کلامی )مبدأ، معاد، مَساوی(.هشتم:  جلد
 ابحاث کلامی )پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام(.نهم:  جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشتدهم:  جلد
 ابحاث رجالی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(.یازدهم:  جلد
 ی.قمر 1370و  1369خلاصۀ مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ سیزدهم:  و دوازدهم جلد
 اعلام و...(. ،روایات، اشعار فهارس عامۀ این موسوعه )آیات،چهاردهم:  جلد

 

 افزار نرم
های حضرت علّامه آیة الله ( سخنرانیDVDصوتی )در چهار  ۀاین مجموعملکوت:  آوای

ـ و حضرت آیة الله حاج  ةقدّس الله نفسه الزّکی حسینی طهرانی ـ محمّدحسینحاج سیّد  العظمیٰ 
 شود.ـ را شامل می مدّ ظلّه العالی حسینی طهرانی ـ محسنمحمّدسیّد 

الله العظمیٰ  مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه آیة اینسعادت:  کیمیای
الله حاج سیّد  ـ و مجموعه تألیفات حضرت آیة رضوان الله علیه حاج سیّد محمّدحسین حسینی ـ

 باشد.ـ می یمدّ ظلّه العال محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ


